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 :دیآیم لیذ بیترت به مقاله انیپا در  منابع فهرست میتنظ .2
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Typology of hadiths in the book "Al-'Arf al-Wardi fi Akhbaar 
al-Mahdi" by Suyuti 

Dr. Mohammad Reza Pirchragh 1 

Mohammad Sobhan Maheri Qhomi 2 

Saeed shabani 3 

Abstract 

Suyuti is one of the Sunni scholars who, by collecting the hadiths of Mahdaviat, 
entered into this subject in the book "Al-Araf al-Wardi fi Akhbar al-Mahdi" and left 
a compilation of his own. But by referring to the book, it becomes clear that this 
compilation has only collected hadiths, which, accordingly, is devoid of subject 
classification. This problem caused the researchers to get confused by referring to 
this book to find the desired topic and not to face the collection of hadiths included 
in a topic, and as a result, they cannot easily provide analyzes of that chapter. The 
present research is trying with the descriptive-analytical typology method and also 
by examining the structure and content of the book by analyzing the entire book and 
separating its hadiths in different chapters, it will deal with the systematization of 
the hadiths presented. The title of the book has a special meaning; "Al-'Arf " has two 
meanings (a place and a high object) and (a pure and fragrant smell and fragrance) 
and "al-Wardi" means (light and shine). In general, the title of the book refers to the 
great and famous hadiths and traditions that shine like light and their pleasant 
fragrance covers all places. The book is taken from the book "Al-Arbain" by Abu 
Naeem Esfehani and has 9 manuscripts in different libraries and three printed copies 
in the present era. 120 hadiths out of a total of 255 hadiths are m'asur narrations, and 
these hadiths are categorized into chapters such as the appearance of Hazrat Mahdi, 
his being a man from the Prophet's family, events at the time of his appearance and 
its signs, events after his appearance and the period of his reign. In the other part of 
the article, the sources of the hadiths of the book were discussed and it was found 
that out of 100 hadiths quoted, 50 narrations are from "al-Sihah al-Sittah" and the 
rest of the hadiths are from different sources. The important point is that half of the 
contents in the book are not m'asur narrations; Therefore, in this research, their 
categorization is omitted and the main focus is on hadiths narrated from the Holy 
Prophet of Islam. 
Keywords: Al-'Arf al-Wardi, Jalal-uddine AsSuyuti, bibliography, Mahdaviat, Ahl 
al-Sunnah and Mahdaviat 
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وایات کتاب»العرف الوردی فی اخبار گونهشناسی و سنخ شناسی ر
 سیوطی  المهدی«

 1رضا پیر چراغ محمد

 2محمدسبحان ماهری قمی 
   3سعید شعبانی 

 17/6/1402: رشیپذ خیتار    1402/ 20/4: افتیدر  خیتار 

 چکیده
ی احادید  مهددویت در کتداب»العرف الدوردی فدی آورجمدع باشدد کده بداسیوطی از جمله دانشمندان عامه می

ذاشدته اسدت. امدا بدا مراجعده بده کتداب اخبار المهدی« به این موضوع ورود نمدوده و تدألیفی از خدود بده جدای گ
ی احادیدد  اقدددام نمددوده کدده بدده تبددع آن عدداری از بدداب بندددی آورجمددع گددردد ایددن تددألیف صددرفا  بددهروشددن می

باشد. این معضل باع  گردیده تا پژوهشگران با مراجعه به این کتاب برای یافتن موضوع مورد موضوعی می
هدایی از آن رو نشدوند تدا بتوانندد تحلیلده در ید  موضدوع روبدهنظر دچار سردرگمی و با مجموعه احادی  وار

کتداب  یسداختار و محتدوابدا بررسدی و  یلی تحل_  یفی توصشناسی ا روش گونهحاضر ب  قی تحقباب ارائه نمایند. 
کداوی کدل کتداب و جداسدازی احادید  آن در باب  کوشدیم مندد نمدودن روایدات هدای متتلدف بده نظامتا با وا

 ءیمکدان و شد یدو معند ی»العدرف« دارا اسدت مفهدوم و مدراد خدا   یعنوان کتداب داراازد. مطرح شده بپرد
و   یداحاد یکه در مجموع بده معندا باشدینور و درخشش م «یپاک و خوشبتو و »الورد یمرتفع و بو و عطر

اب کتدد .هددا را فددرا گرفتدده اسددتمکان و عطددر خددوش او همدده درخشدددیمشددهور کدده همنددون نددور م ،یعددال اتیددروا
متتلدف و سده نسدته  یهادر کتابتانده ینده نسدته خطد یو دارا یاصدفهان  می ابدونع نی برگرفته شدده از الاربعد

هدایی روایدت مدأثور بدوده و ایدن روایدات در باب255 حددی  از مجمدوع120 .باشدیچاپ شده در عصر حاضر م
 

)نویسددددددنده مسددددددئول( یرانقددددددزوین، االمللددددددی امددددددام خمینی؟هیئددددددت علمددددددی گددددددروه علددددددوم قددددددرآن و حدددددددی ، دانشددددددگاه بین 1.
(m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir.) 

قدددددددددددددددددزوین، ایدددددددددددددددددران  المللدددددددددددددددددی امدددددددددددددددددام خمیندددددددددددددددددی؟ارشدددددددددددددددددد نهددددددددددددددددد  البلاغددددددددددددددددده دانشدددددددددددددددددگاه بینکارشناسی 2.
(orvatolvosgha110110@yahoo.com.) 
 (. alavi1176@gmail.com)قزوین، ایران  المللی امام خمینی؟ارشد علوم قرآن و حدی  دانشگاه بینکارشناسی 3.
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 یهاهور و نشانهحوادث زمان ظبودن،  از خاندان رسالت یمرد ؟عج؟یمهدی حضرت اوصاف ظاهرنظیر  
شدند. در بتش دیگر به ماخدذیابی از احادید  در  بندیدسته پس از ظهور و مدت حکومت  یدادهای رو  ،آن

روایدت از صدحاس سدته و بداقی احادید  از  50روایدت نقدل شدده،  100کتاب پرداختده شدد کده مشدتد گردیدد از 
مددأثور  تیددلددم موجددود در کتدداب روااز مطا یمددی ن کدده منددابع متفرقدده بیددان شددده اسددت. نکتدده حددائز اهمیددت آن

نقدل شدده از   یدبدر احاد یشده و تمرکدز اصدل نظر صرف آنها بندیدسته پژوهش از  نیدر ا  نیبنابرا  باشد ینم
 .باشدیمکرم اسلام م  ینب 

گان کلیدی  واژ
 .و مهدویت سنتاهل شناسی، مهدویت،الدین سیوطی، کتابالعرف الوردی، جلال

 مقدمه
هدای لده موضدوعاتی اسدت کده علمدای خاصده و عامده بدا نوشدتن کتابموضوع مهدویت از جم

انددد. شدداید بتددوان گفددت بدده دلیددل اهمیددت بددالای متتلفددی بدده ابعدداد متتلددف ایددن موضددوع پرداخته
بح  مهدویت با جستاری در تمامی اعصار پس از نبی مکرم اسلام؟ص؟ قرندی یافدت نشدود کده از 

گر در ایدن میدان متندی یافدت شدود کده ها و تألیفات از جانم هر دو گروه خانوشته لی باشد. حال ا
ترین مندابع هم به موضوع مهدویت پرداخته و هم در ضمن این پردازش، مستندات آن از متقن

کدار می کده ایدن کتدم از منداظر و دیددگاهیعنی روایات باشد  بر اهمیدت  های متتلدف مدورد افزایدد 
کاوی قرار گیرند.  وا

باشدد. مه به ندام عبددالرحمن بدن ابدی بکدر معدروف بده سدیوطی مییکی از نویسندگان پرکار عا
آوری احدادییی پرداختده کده تمرکدز بده جمدع العرف الوردی فی اخباار الهدادیایشان در کتابی به نام 

بنددی و ترتیدم خدا  در باشد. در ایدن تدألیف احادید  فاقدد باباحادی ، موضوع مهدویت می
عمدل باعد  شدده مراجعده پژوهشدگران بده کتداب بدرای فهدم اندد کده ایدن کنار یکددیگر قدرار گرفته

ج گردیددده و چددارههمه ای جددز مطالعدده تمددام جانبدده و یددافتن موضددوع مددورد نظددر، دچددار عسددر و حددر
باشدد. بده همدین کتاب برای فهم روایت مورد نظر در موضوع مهدویت در برابر پژوهشدگران نمی

حدال  و سعی داشته تا ضمن بیدان شدرحسبم پژوهش حاضر به بررسی کتاب مورد نظر پرداخته 
بنددی موضدوعی مؤلف، هدف از تألیف کتاب و مفهدوم عندوان آن بده مطالعده کامدل کتداب و باب

که ماخذ اصلی احادی  ذکر شده مورد غفلت واقع روایات مأثور کتاب بپردازد. همننین برای آن
گدردد از چده مندا بعی ایدن مطالدم اسدتترا  نشود، به بررسی این منابع نیدز پرداختده تدا مشدتد 

ای و سددداختار و محتدددوای توصدددیفی _ تحلیلدددی شدددده اسدددت. تحقیدددق حاضدددر بددده روش کتابتانددده
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 باشد.می

 پیشینه
ای در ایدن خصدو  با تتبع و بررسی صورت گرفته در میان تحقیقات، مشتد گردید مقالده

یددات کتدداب العددرف ای بددا عنددوان »نقددد دلالددی روانامددهبدده رشددته تحریددر درنیامددده اسددت. امددا پایان
الوردی فی اخبدار المهددی؟ع؟« سدیدجعفر صدادقی نگدارش یافتده کده نویسدنده بدا دلالدت روایدات 

که »اعتقاد به ظهور مهدی منتظر از تبار فاطمه زهرا؟س؟ بر مبنای موجود در کتاب مبنی بر این
کرم؟ص؟ اصلی عمومی در بین فدرق اسدلامی اسدت و منحصدر بده شدیعه نیسدت « بدا بشارت پیامبر ا

ارزیابی روایات با محوریت نقد دلالی به همراه سندی کتاب با » قدرآن، ادلده عقلدی، سدنت قطعدی 
کرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟عهم؟ و سایر قرائن قبول روایات مطابقت داشته و می توانند در پیامبر ا
( 2ش: 1391تثبیدددت عقیدددده امامیددده در موضدددوع مهددددویت مدددورد اسدددتناد قدددرار گیرند«)صدددادقی، 

چنین نویسنده بدا تمدایزاتی کده در علامدات و رخددادهای پدیش از ظهدور وجدود دارد، احتمدال هم
هدای سیاسدی همانندد موضوع و محرف بودن نیمی از کتاب را داده و بنابر قرائن، دخالدت جریان

باشددد. وجدده تمددایز حسددن در ایددن مسددیر حددائز اهمیددت میعبدداس و بنیامیدده، بنیابددن زبیددر، بنی
ا تحقیق مذکور آن است که ضمن بیان شرح حال مؤلف، به معناشناسدی کتداب، تحقیق حاضر ب

 پردازد.بندی روایات کتاب میشناسی العرف الوردی و موضوعمآخذ و منابع و نسته

 الدین سیوطیشرح حال جلال
عبد الرحمن بن أبی بکدر بدن محمدد بدن أبدی بکدر بدن عیمدان ابدن محمدد خضدیری، طولدونی، 

( سیوطی اهل مصر، فقیه، محدث مشهور، مفسر، مؤرخ، ادیدم و 128، 5تا:  شافعی)کحاله، بی
ق در قدداهره متولددد شددد و در 849باشددد. او در مدداه رجددم سددال متبحددر در انددواع علددوم و فنددون می

کودکی و سدن پدن  سدالگی پددر و مدادر خدود را از دسدت داد. پددر او عدالمی از اعدلام دیدن و فقیهدی 
فعی بوده که در زمان حیات خویش قضاوت را در اسیوط بر عهدده برجسته از فقیهان مذهم شا

، 1ق:  1412داشته، سدپس بده مصدر انتقدال یافتده و منصدم افتداء را نیدز بدر عهدده گرفدت)نووی، 
گی 89 (. وی حافظدده قددوی داشددت و از هفددده سددالگی شددروع بدده تددألیف نمددود، تددا بدده سددن چهددل سددا

ر روضد  المقیداس نوشدتن کتدم را در تنهدایی ادامده گیری از مردم را برگزیدد و درسید  سپس کناره
ق وفددات نمددود و در قبرسددتان قوصددون، بیددرون قرافدده دفددن 911جمددادی الاول سددال  19داد تددا در 

ای در فسددطاس مصددر بده عنددوان آرامگدداه (. قرافدده، منطقده356ش:1382شد)حسدینی مازندددرانی، 
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 (.317، 4ق:  1399باشد)حموی، اهل مصر در پائین کوه مقطم می
رفتندددد و امدددوال و هددددایا عرضددده در زمدددان اعتدددزال وی، ثروتمنددددان و امیدددران بددده دیددددار او می

چندین پادشداه او را بسدیار بده حضدور خدویش نمود. همکردند، ولی وی تمامی مواهم را رد میمی
(. 301، 3م:  1980فراخواند، ولی سدیوطی حاضدر نشدد و هددایای او را نیدز بدازپس فرسدتاد)زرکلی، 

و تتصدددد وی در علدددوم متتلدددف، باعددد  برانگیتتددده شددددن حسدددادت معاصدددرین وی،  تبحدددر 
الدین قسددطلانی شددد کدده در امددر ذم و حملدده بدده او مبال دده نمددود و الدین سددتاوی و شددهابشددمس

گون، صددرفا  ادعددای وی می باشددد و او کتددم مدددعی گردیددد کدده رسددیدن بدده اجتهدداد و علددوم گونددا
(. 128، 10ق:  1418دهد)سدبحانی، ن را به خود نسدبت میمتتلف را اخذ، ت ییراتی را ایجاد و آ

کده پددر جلالمورخین ذکدر نموده الددین سدیوطی از ابدن حجدر عسدقلانی درخواسدت نمدود کده اندد 
برای پسرش برکت و توفیق را طلم نماید. او از خداوند درخواست نمود تا او را همانند ابدن حجدر 

تددددرین حافظددددان حدددددی  و فرزندددددش از بزر قددددرار دهددددد  خداونددددد دعددددای او را اجابددددت نمددددود 
چنین سیوطی در سفر خود به مکّه، با دو هدف رسدیدن بده (. هم89،  1ق:  1412گردید)نووی،  

الدین بلقینی در فقه و  ابن حجر عسقلانی در حدی  از آب زمزم نوشید که به درجه و مقام سرا 
 (.52، 1ق:  1405هر دو خواسته نائل گردید)عَیدَرُوس، 

ای کده پددرش از مدادرش اندد  علدت آن اسدت کده در هنگامدهسیوطی ابن الکتدم لقدم دادهبه  
درخواست نمود تدا کتدابی بدرای او بیداورد، در آن اثنداء زایمدان او را غدافلگیر کدرد و در حدالی کده در 

 (.301، 3م:  1980ها بود، او را به دنیا آورد)زرکلی، میان کتاب
ن متتلف در حق وی صادر گردیده است. شدارح صدحی  تعریف و تمجیدهایی از اندیشمندا

هنددددده حافظددددان ترین افددددراد مشددددهور دیددددن، خاتمهبتدددداری وی را»امددددام متددددأخرین، سرشددددناس
 ( معرفی نموده است.89، 1ق:  1412حدی «)نووی، 

 فقیه و مورخ حنبلی مذهم سیوطی را چنین ستوده است:
ترین زمانده در علدم حددی  و هدای بسدیار سدودمند، عدالممسند محقق دقیق صداحم کتاب

باشد. مناقم و فضائل او به سبم کثرت آن به شماره فنون آن، رجال و استنباط احکام می
گدر کرامداتی جدز فراواندی تدألیف بدا دقدت او نباشدد، بدرای کسدانی کده بده قددرت ایمدان  نیایدد  ا

 (.54، 8تا:  دارند، به عنوان شاهد کافی است)ابن عماد حنبلی، بی

 گوید:سنت در شرح حال سیوطی میلمفسر اه
بزرگان عالمان عصر از همه نواحی به او اجازه دادند، در تمامی علوم و فندون سدرآمد گشدت 
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و از همتایان خود پیشی گرفت. تألیفات او در تمامی علوم مورد قبول واقدع شدده و در همده 
جحددد بددرای  چددون روز را پیمددوده اسددت  بددا ایددن حددال از حسددادت بدده فضددائل وممالدد  هم

 (.328، 1تا:  مناقم او سالم نماند)شوکانی، بی

 اساتید
نفددر از شددیوا و اسدداتید خددویش کدده از آنددان  195مؤلددف در اثددری بدده صددورت مجددزا، شددرح حددال 

گون برشدمرده است)سدیوطی،  ق: 1415حدی  شنیده و اجازه دریافت نموده را در سه طبقه گوندا
گدداهی از مهم45 شددود: فددرائ  را از وی بدده ذکددر افددرادی پرداختدده می تددرین اسدداتید(. بدده منظددور آ

الدین شارمسداحی و ابوزکریدا محمددبن عبددالرئوف، شدارح جدامع الصد یر اخدذ نمدود. شیخ شدهاب
ح الفیدده ابددن مالدد  علددوم عربددی را از علامدده تقی الدددین شددبلی حنفددی کدده بددرای او تقریظددی بددر شددر

ز او تفسددیر، اصدددول، عربددی و معدددانی الدددین کدددافیجی بددود و انگاشددت. چهددارده سدددال مددلازم محی
الدین حنفددی دروس الدددین محلددی، احمدددبن ابددراهیم حنبلددی، سددیفچنددین از جلالآموخددت. هم

سدالگی اجدازه تددریس اخدذ نمود)ندووی،  17ق در سدن 866متتلفی را تلمذ و در نهایت در سدال 
 (.89، 1ق:  1412

او آموخدت و اجدازه تددریس، افتداء و صال  بن عمرو کنانی بلقیندی، قاضدی القضداه کده فقده را از 
الدین یحیدددی بدددن محمدددد منددداوی گردیدددد. تدددألیف را صدددادر نمدددود پدددس از بلقیندددی، مدددلازم شدددرف

کاره جلالدین را کده تدا باشدد کده تفسدیر نیمدهالدین محمدبن احمدد مجلدی دیگدر اسدتاد او میجلال
د شددمنی از نوادگددان الدددین احمدددبن محمددسددوره کهددف تفسددیر نمددوده بددود را بدده اتمددام رسدداند. تقی

الدین ابن هشدام را ندزد او قرائدت و اجدازه حددی  اخدذ نمدود. شدمس  التوضیحداری که کتاب  تمیم
الدین قاضددی را اسددتماع نمددود. سددیف شااءا مسددلم و  صااحیحمحمدددبن موسددی سددیرامی حنفددی کدده 

محمدددبن محمددد بکتمددری حنفددی دروس کشدداف، التوضددی ، و تلتددید المفتدداس را آموخددت)ابن 
 (.52، 8تا:  نبلی، بیعماد ح

( محمدددبن موسددی حنفددی، عیمددان مقسددی، شددمس بددن 128، 10ق:  1418مطابق)سددبحانی، 
منّی، کدافیجی، شددهاب شارمسدداحی، عددزّ  فدالاتی، برهددان عجلددونی، علددم بلقیندی، شددرف مندداوی، شددّ

 توان از شیوا سیوطی نام برد.کنانی، حجازی ، شاوی را نیز می

 شاگردان
 گردد:کسم علم نمودند که به برخی از آنان اشاره میافرادی بسیاری از او 
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( احمدبن تدانی بد  1063، 2م:  1982الدین محمدبن یوسف صالحی شامی)کتانی، شمس
عمدداد الدین قاسددم بددن عمددر زواوی قیروانی)ابن( شددرف266، 1تددا:  حنفددی شافعی)سددتاوی، بی

 (.338ی)همان: الدین محمدبن عبدالرحمن علقم( و شمس154، 8تا:  حنبلی، بی

 آثار 
زیسددت، بدده کثددرت تألیفددات و موسددوعات شددهره گشددت و از جملدده سددیوطی در عصددری کدده می

افرادی است که در این مسیر، حظ وافر برده و از مشدهورترین اندیشدمندان در فراواندی تدألیف در 
بددر  ق بددال 904آیددد. ایددن آثددار بنددابر احصدداء نویسددنده تددا سددال تمددامی علددوم اسددلامی بدده شددمار می

( و در انتهدددای عمدددر بددیش از چهارصدددد و چهددل و یددد  کتددداب 291-294تددا: سیصد)سددیوطی، بدددی
 باشد.( می105-136)همان: 

محمددد عبدددالحی بددن محمددد لکنددوی از فقهدداء حنفددی مددذهم، دربدداره تألیفددات  أبوالحسددنات
 سیوطی گوید:

وسدعت نظدر، های او مشتمل بر فائده نیکو و منافع شریفی اسدت کده بدر تبحدر، تمامی کتاب
دهد. سیوطی به حق از تجدیدگران امت رسول الله در آغداز دقت فکر نویسنده شهادت می
 (.95، 1ق:  1412باشد)نووی، قرن دهم و انتهای قرن نهم می

 گردد:ترین آثار وی اشاره میدر ادامه به مهم
 . علوم حدیث1

 تدریم الراوی فی شرح تقریم
 . عربی2

 ربی الأشباه والنظائر فی الع
 . علوم قرآن3

التحبیر فی علوم التفسیر، لباب النقول فی أسدباب الندزول، متشدابه القدرآن، مفحمدات الاقدران 
فی مبهمات القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، معترك الأقران فی إعجاز القرآن، الأزهار الفائح  فدی 

ح الفاتح ، تناسق الدرر فی تناسم السور   شر
 . احادیث4

نیف  فی فضل السلطن  الشریف  و أنواع التیدرات المألوفد ، الازدهدار فدی مدا عقدده الأحادی  الم
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الشعراء من الأحادی  و الآثار، ألفی  فدی مصدطل  الحددی ، تندویر الحوالدش فدی شدرح موطدأ الامدام 
مالدددش، الجدددامع الصددد یر، جمدددع الجوامدددع، التصدددائد والمعجدددزات النبویددد ، الددددرر المنتثدددره فدددی 

، اللآلدددی المصدددنوع  فدددی الأحادیددد  الموضدددوع ، مسدددالش الحنفدددا فدددی والددددی الأحادیددد  المشدددتهره
المصددطفی، مناهددل الصددفا فددی تتددری  أحادیدد  الشددفا، نواهددد الأبکددار و شددوارد الأفکددار، التصددائد 

 الکبری
ح کتب احادیث5  . شر

الدیبا  علی صحی  مسلم بن الحجا ، زهر الربی فی شرح سنن النسائی، عقود الزبرجد علی 
لإمام أحمد، مصباس الزجاج  علی سنن ابن ماجه فی شرح سدنن ابدن ماجد ، حاشدی  علدی مسند ا 

البیضاوی، مرقاه الصعود إلی سنن أبی داود، زهره الربی علدی المجتبدی فدی شدرح سدنن النسدائی، 
 عقود الزبرجد علی مسند الإمام أحمد،

 . آداب و اخلاقی6
ج، زیادات الجامع الص یر: مرتب  عل  ی الحروف، مقاماتالأرج فی الفر

 . رجال و درایه7
إسعاف المبطأ فی رجال الموطأ، ب ی  الوعاه فدی طبقدات الل دویین والنحداه، طبقدات الحفدا ، 
طبقات المفسرین، مشتهی العقول فی منتهی النقول، المنجم فدی المعجدم، طبقدات الأصدولیین، 

 نظم العقیان فی أعیان الأعیان
 . فقهی8

عدد وفددروع فقده الشددافعی ، التدا  فددی إعدراب مشددکل المنهدا ، الحدداوی الأشدباه والنظدائر فددی قوا
 للفتاوی

 . اصول نحو 9
الاقتدراس، الألفیدد  فدی النحددو: واسددمها )الفریدده ( ولدده شدرح علیهددا )شددرح شدواهد الم نددی( سددماه 

 الفیه ابن مال  فی النحو و الصرف )فت  القریم(، همع الهوامع،
 . تفسیر قرآن10

کلیددل فددی اسددتنباط  آیددات التنزیددل، ترجمددان القددرآن فددی التفسددیر المسددند، تفسددیر الجلالددین، الإ
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المذهم فی ما وقع فی القرآن من المعرب، الدر المنیور فی التفسیر بالمأثور که روایات در فضائل 
بیدت بیت عموما  و امیرمؤمنان خصوصا  نقل نموده که از محبت و علاقده او بده اهلو مناقم اهل
کی است.  حا

 یخ. تار 11
إنباه الأذکیاء لحیاه الأنبیاء، تاریخ أسیوط، تداریخ التلفداء، تحفد  المجدالس ونزهد  المجدالس، 
رَار ی 

حسن المحاضره فی أخبار مصر والقاهره، در السحاب  فی من دخل مصدر مدن الصدحاب ، الددَّ
رَار ی، الشماریخ فی علم التاریخ، قطف الیمر فی موافقات عمر، المس ی أبْنَاء  السَّ تطرف من أخبار ف 

 الجواری، الشماریخ فی علم التاریخ
 . لغات12

الدر النییر فی تلتید نهای  ابن الأثیر، المزهر فی علوم الل   وأنواعهدا، البهجد  المرضدی  فدی 
ح الألفی   شر

 . نجوم 13
 کوکم الروض : فی ذکر جزیره الروض  التی کان من سکانها

 . بلاغت14
ان ی وَالْبَیددانْ  دیددوان الحیددوان  متتصددر کتدداب ال م  الْمَعددَ

لددْ انْ فددی ع  ودُ الجُمددَ حیددوان دمیددری، عُقددُ
نظم کتاب تلتید المفتاس خطیم قزوینی، المحاضرات والمحاورات، نزه  الجلسداء فدی أشدعار 

 النساء
 . علوم اسلامی15

رشف الزلال من السحر الحلال: ویعرف بمقامد  النسداء، السدبل الجلید  فدی الآبداء العلید ، إتمدام 
 لدرای  لقراء النقای ا

 . منطق و کلام16
صدون المنطددق والکددلام عددن فددن المنطددق والکدلام، علددم التوحیددد، مفتدداس الجندد  فددی الإحتجددا  
بالسنه، تنزیه الإعتقاد عن الحلول والإتحاد، القول المشرق فی تحریم الاشت ال بدالمنطق، فصدل 

 الکلام فی ذم الکلام، جزیل المواهم فی اختلاف المذاهم
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 . انساب17
 لم اللباب فی تحریر الأنساب

 . مناقب و فضائل18
 المقام  السندسی  فی النسب  المصطفوی ، مناقم أبی حنیف ، مناقم مال 

 . علوم مختلف19
إتمام الدرای  لقراء النقای ، الألفا  المعرب ، تحف  الناس  بنکت المناسد ، مدا رواه الأسداطین 

اء وتقلدد الأحکدام، النفحد  المسدکی  والتحفد  المکید  فدی فی عدم المجئ إلی السلاطین ذم القضد
 عده علوم، الوسائل إلی معرف  الأوائل

تألیفددات ایشددان در زمددان حیددات او در سددرزمین حجدداز، شددام، حلبیدده، روم، م ددرب، هنددد، یمددن 
گرد وی شدمس داودی در ایدن  شهرت یافت و در تألیف کتاب نشانه بزرگدی از آیدات خددا بدود. شدا

 وید:گرابطه می
نگاشدت استاد خود را دیدم که در روز سه تألیف و تحریر داشت، با این حال حدی  نیدز می

داد. در علم حدی  و فندون آن، رجدال، و به سؤالات پرسیده شده به بهترین وجه پاسخ می
ترین فدرد زمدان خدویش بدود. او حدافظ دویسدت هدزار حددی  غرائم و استنباط احکدام عدالم

گدددر بدددیش از میرد میبدددوده کددده در ایدددن مدددو کردم)غدددزی، یدددافتم، آن را نیدددز حفدددظ میگفدددت ا
 (.227، 1ق:  1418

 شناختیکتاب
باشدد کده می العارف الاوردیشناسدی  موضوع دیگر که پرداختن بدان حائز اهمیدت اسدت، کتاب

گیدرد کده در ادامده های متتلف مدورد بررسدی قدرار میبرای سهولت در این امر، موضوع در بتش
 شود:پرداخته می به ذکر آن

کتاب1  . عنوان 
شود، نام و عنوانی است که مؤلف بدرای آن برگزیدده کده آننه به عنوان مُعَرّ ف اثر شناخته می
کی از هدف تألیف و اهمیت آن می  العارف الاوردی فای اخباار الهدادیباشد. بدرای ایدن کتداب ندام حا

گدذاری بده کتدم مفهدوم ایدن نام توسط نویسنده انتتاب گردیده است. برای پی بردن به معندا و
باشددد: نتسددت بدده مکددان، هددر شددیء نمددائیم. العددرف در ل ددت دارای دو معنددی میل ددات رجددوع می

خدداطر بدده گوشددت (. بدده همین316، 5م:  1981مرتفددع یددا هددر چیددز مشددرف عددالی است)شددیرازی، 
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مسددتطیلی شددکل)تا ( بددالای سددر خددروس بدده سددبم ارتفدداع بددالاتری کدده نسددبت بدده جسددم خددروس 
(. بنددابراین هددر چیددز 210، 1ق:  1418( عددرف گوینددد)فیومی، 418، 3ق:  1412ارد)ابددن کثیددر، د

 (.247، 8ق:  1415شود)طبری، مرتفع در نزد اعراب، عرف نامیده می
رسدددد و آن را خوشدددبو توصدددیف معندددی دیگدددر بدددو و عطدددری خدددوش کددده بددده مشدددام انسدددان می

(. ایدددن معندددا در قدددرآن نیدددز 388، 3ق:  1404  ابدددن بابویددده، 348، 2م:  1975کند)شدددیبانی، می
فرمایددد: جددا کدده در احصدداء مواهددم الاهددی بددر شددهیدان جندد  بددا کفددار میاسددتعمال شددده اسددت  آن

فَهَا لَهُمْ  َ  عَرَّ لُهُمُ الْجَنَّ ر و خوشدبو می  ( که بده معندی6)محمد:  وَیدْخ  تدا: باشدد)بحرانی، بیمعطدّ
 ( نیز رسول الله؟ص؟ فرمودند:23، 1تا:  (. در روایتی صحی  )نووی، بی22،  23 

نَ ا ِِ  مِِاً مِِِ ًَ هِ ضَ یَ  بِِِ  لِیصِِِ
مُهُ إِلَمَ وَجَلمَ لََ یتَعَلمَ ِ عَزمَ َ ا یبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّم مِمَ مَ عِلْماً 

نْیا لََْ مَنْ تَعَلمَ دمُ
ةِ یوْمَ اْ قِیامَة)عاملی،  نمَ فَ الَْْ ًْ  (؛180، 2ق: ج 1410؛ سجستانی، 134ق: 1409یِجدْ عَ

هر کس دانشی را بیاموزد که سزاوار است برای خشدنودی خددای عدز و جدل تحصدیل شدود، 
ولی او آن را جز برای به دست آوردن کالای دنیا نیاموزد، در روز قیامت بوی خوش بهشدت 

 را نتواهد یافت.

 ، (. در حددددی  دیگددددری نیددددز 217، 3ش:  1364کددده منظددددور رایحددده خددددوش اسدددت)ابن اثیددددر
ذَا السددیرُ بددأر   الکوفدده  امیرمؤمنددان؟ع؟ در ر ارٌ  سددواءٌ  ابطدده بددا سددرزمین کوفدده فرمودنددد: »یددا حَبددَّ

هلَه معروفدددهٌ  کیزهشدددود کددده اینای کوفدددهو تدددو را چددده می سدددَ کیزه قددددر پدددا ای و بویدددت ایدددن قددددر پدددا
م و خدوش شدهر کوفده می493،  4ق:  1399است؟«)حموی،   باشدد)ابن ( که ناظر بدر هدوای طیدّ

که بوی خوش را عرف گویند، به سبم آن است که نفوس با ( علت آن241، 9ق:  1405منظور،  
 (.281، 4ق:  1399رسند)ابن فارس، آن به سکونت و آرامش می

کلمدده دیگددر )الددوردی( کدده مأخددذ آن ورد، بدده معنددی نددور هددر درخددت و درخشددش هددر گیدداهی بدده 
باشددد)ابن ( و نددور و درخشددندگی بدده صددورت عددام می424، 9تددا:  صددورت خددا )ابن سددیده، بی

 (.456، 4ق:  1405منظور، 
تددوان چنددین نتیجدده گرفددت کدده العددرف الددوردی بدده بنددابراین بددا توجدده بدده معددانی بیددان شددده، می

سبم تواتر، شهرت و استفاضه احادید  میدان مسدلمانان معدروف اسدت و در میدان سدایر روایدات، 
باشدد، احادید  چندین بده دلیدل اهمیدت موضدوع کده مهددویت میاحادی  اعلا و مقدم است  هم

 عالی و نیکویی که بسان بوی خوش در میان سایر روایات است.
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 . وضعیت چاپ کتاب2
شدود. های صورت گرفته کتداب پرداختده میپس از معناشناسی، برای آشنایی بیشتر به چاپ

باشددد. نتسددتین آن بددا در حددال حاضددر سدده نسددته از کتدداب چدداپ گردیددده و در بددازار موجددود می
ق(، چداپ دیگدر 1427بیضاوی در انتشارات دارالکتم العلمیده بیروت)سدیوطی،   تحقیق ابویعلی

کبرندژاد در انتشدارات هستی ق( و آخدرین چداپ بدا تحقیدق 1429نما)سدیوطی،  با تحقیدق مهددی ا
ش( انتشدددار 1385محمدددکاظم موسددوی در انتشددارات مجمددع جهدداتی تقریددم مذاهم)سددیوطی، 

باشد. لازم بده ذکدر اسدت ضر مبتنی بر این کتاب میدهی تحقیق حایافته است که منابع و ارجاع
ش( بده 1397کتاب مذکور به زبدان فارسدی نیدز ترجمده و در انتشدارات مسدجد جمکران)سدیوطی، 

 چاپ رسیده است.
تدألیف یوسدف بدن یحیدی دمشدقی  العارف الاوردی فای اخباار الهدادیکتاب دیگری نیز بدا عندوان  

نسددته از آن در کتابتاندده سددلطنتی بددرلین خددورد کدده یددش ق بدده چشددم می685شددافعی، متددوفی 
 (.1904، 14ش:  1381موجود است)عقیقی بتشایشی، 

 شناسی کتاب. مآخذ و منابع3
گویددد: »هددذا جددزء جمعددت فیدده نگارنددده در ابتدددای کتدداب در رابطدده بددا مأخددذ کتدداب چنددین می

« کده ظ أبدو نعدیمالأحادی  و الآثار الدوارده فدی المهددی، لتّصدت فیده الأربعدین التدی جمعهدا الحداف
کی از آن اسدت کده حدافظ ابدونعیم احمددبن عبددالله اصدفهانی متدوفی  ق در کتدابی، چهدل 430حا

( 1107، 2ق:  1422عصدر؟عج؟ نقدل نمدوده)ابن صدباغ مدالکی، حدی  متصدو  حضدرت ولی
بدوده اسدت)حاجی خلیفده،  الهدادیشدناس مشدهور، ابدونعیم نیدز دارای کتداب اما از دیددگاه کتاب

تدددوان چندددین نتیجددده گرفدددت کددده دو کتددداب پیرامدددون حضدددرت (. بندددابراین می1465، 2م:  1941
مهدی؟ع؟ توسط ابونعیم به رشته تحریر درآمده است. مؤید این مطلدم، گفتده سدیدبن طداوس 

دسترسی داشدته و در آن کتداب بده صدفات، حقیقدت خدرو  حضدرت   الهددیباشد که بر کتاب  می
حددددی  کددده متضدددمن بشدددارت ظهدددور حضدددرت 49، مهددددی؟ع؟ اشددداره نمدددوده کددده در صددددر کتددداب

 مهدی؟ع؟ از نسل حضرت زهرا؟س؟ نقل نموده است. در انتها گوید:
ِِه  ِِه و دقیقِِة  ًجِِه و   ور ًِِ ارتِِد ح و ةعور فجملِِة ااداثیِِذ ارِِفی كتا    تِِاه ی 

، 1ق: ج 1400ارختصة بهفیا ارعنى ارقدم ی ًها مائِِة و سِِتة و  سِِكا دِِدیاا)ابن  ِِاو ، 
183-181.) 
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مسند احمد بن حنبل
مصنف ابن ابی شیبه

 ابی داود
ن سنن

ن ابن حماد الفن 
ن المستدرک علی الصحیحن 

ن
ن ابونعیم اصفهاب الاربعن 

ن ابن ماجه سنن

ن
اب المعجم الاوسط طبی

ن ترمذی سنن

فراوانی نقل در منابع حدیث

باشدد کده در ذکدر مدؤلفین مهددویت در قدرن عصدر ابدونعیم اصدفهانی میمؤید دیگر، ستن هم
چهارم گوید: »له کتاب الأربعین حدییا فی ذکر المهددی، وذکدر المهددی ونعوتده وحقیقد  مترجده 

( بنددابراین بددا توجدده بدده احصدداء سدده تددألیف از ابددونعیم 11تددا: وثبوتدده، ومناقددم المهدی«)مفیددد، بی
کی از اثبدات کتداب دیگدری بدرای درباره حض رت مهدی؟ع؟ و ستن دو عالم پرهیزگار شدیعه، حدا

باشد  زیرا صد و پنجاه و شش حدی  تناسبی با نامگذاری با »اربعدین« نددارد  حافظ ابونعیم می
 بنابراین تألیف مجزایی است.
کنددون در دسددتر الاربعاای ای از کتدداب شددایان ذکددر اسددت نسددته س حددافظ ابددونعیم اصددفهانی ا

انددد  از آن باشددد، تنهددا در مددواردی کدده برخددی از مددؤلفین در تصددنیفات خددود از آن نقددل نمودهنمی
 کشا  المهاف فای فعرفاف ا  هافتألیف اثری به جا مانده است. علاوه بر اثر مذکور سیوطی، در کتداب 

 (.467، 2   154، 1ق:  1381ابونعیم اصفهانی استفاده و نقل نموده است)اربلی،  ا ربعی نیز از 
گدردد نویسدنده بدا توجده بده تسدلط و اشدراف بده چنین با مطالعه مدتن کتداب، مشدتد میهم

کی از آن اسدت  احادی  و دسترسی به منابع روایی، مأخذ اصلی کتداب را مشدتد نمدوده کده حدا
آوری احادید  در که صدرفا  نقدل از کتداب ابدونعیم اصدفهانی و نعدیم بدن حمداد نیسدت، بلکده جمدع

 (.77ش: 1385باشد که در کتاب بدان اشاره نموده است)سیوطی، ت میموضوع مهدوی

(، 117، 77ش:1385طبری)سددیوطی،  تءساایر در ایددن کتدداب بدده أخددذ احادیدد  از منددابعی نظیددر 
 فسادد(، 102، 96، 79، 59ابدویعلی موصدلی)همان:  فسادد(، 174،  115،  101دارقطنی)همدان:    الإفراد

 تلخااایل الهتشااااب (،  105، 95بدددن ابدددی اسدددامه )همدددان:  حدددارث فسااادد(، 96، 95، 65بزار)همدددان: 
کر)همان:  تاااارمد فدمدااا  دفشااا (، 119، 97خطیددم ب ددددادی)همان:  ، 115، 109، 102، 100ابدددن عسدددا

، 113محمددددبن هدددارون رویانی)همدددان:  فسااادد(، 103، 71، 66، 45مسدددلم )همدددان:  صاااحیح(، 118
 ساد (، 119خطیدم ب ددادی)همان:   رقالهتءا  والهءتا(،  117ابوبکر بن مقری)همدان:    فعجم(،  117

ابددددوبکر  فوا ااااد ا خبااااار ( و 160ابدددن جوزی)همدددان:  تااااارمد(، 164، 161، 160ابدددوعمر دانی)همدددان: 
مدورد نشدان  5( اسدتفاده نمدوده اسدت. در نمدودار ذیدل فراواندی نقدل بدیش از 165اسکاف)همان:  

 شود:داده می
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دّی، ام سدلمه، اندس بدن با بررسی صورت گرفتده، مشدتد گردیدد راویدان از م عصدوم شدامل سدُ
مال ، ثوبان بن بجدد، جابربن عبدالله، طلحه بن عبیددالله، عبددالله بدن عمدر، عاصدم بدن عمدر 
بجلددی، ام حبیبدده، عبدددالرحمن بددن عددوف، حذیفدده، عبدددالله بددن عبدداس، عبدددالله بددن عمددرو بددن 

اثلده، شدهر بدن عا ، امام حسدین؟ع؟، عدوف بدن مالد ، سدعیدبن مسدیم، ابوالطفیدل عدامربن و
روایددت  5چنددین راویددان بددا فراوانددی بددیش از باشددد. همحوشددم، جددابربن سددمره، قتدداده و معمددر می

 باشد:مطابق نمودار ذیل می

مؤمنان امیر
ابوسعید خدری

عبدالله بن

مسعود
ابوهریره

فراوانی احادیث راویان

8
24

9
10

0

50

 احادیث راویان
ن
فراواب

 

 شناسی کتاب. نسخه4
های نتسددتین بدده علددت ابتدددایی بددودن خددط و نگددارش، در ابتدددای نگددارش کتددم و نسددته

خددورد کدده بددرای رفددع ایددن هددایی نیددز بدده چشددم میخوردگینداشددت و خطزیبددایی خاصددی وجددود 
سدپردند تدا از لحدا  زیبدایی و نوشدتاری آن را اصدلاس نویس و کاتدم میمعضل، کتاب را به نسته

گداه ایدن امدر همدراه مقابلده بدا نسدته اصدلی می افدزود. گردیدد کده بدر اهمیدت و ارزش آن مینماید. 
ها و کتم در سط  جامعه علمی و اسدتفاده آن بدرای همگدان ستهفایده دیگر این کار، افزایش ن

کی از اهمیدت و جایگداه ویدژه شد. بنابراین مشتد نمودن نسدتهمی های خطدی و متتلدف حدا
 شود:های خطی مأخذ کتاب پرداخته میکتاب دارد که به همین منظور به بیان نسته
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هش 

مهدی ها
 وی

کتاب الاربعین ابونعیمالف( نسخه  های خطی 
ابددونعیم  الاربعاای یسددنده بدددان اشدداره نمددوده و روایددات را از آن کتدداب نقددل نمددوده، منبعدی کدده نو
کتدداب بدده خددط حددافظ ابددونعیم در کتابتاندده سددید محمدصددادق آل  باشددد. نسددتهاصددفهانی می

 19بحرالعلوم در نجف اشدرف و نسدته دیگدری بده خدط فترالددین بدا تداریخ فراغدت از کتابدت در 
در کتابتانده فترالددین نصدیری امیندی اسدتان تهدران موجدود  ق با حدذف اسدانید838رجم سال 

 (.32ق: 1416باشد)طباطبایی، می
کتاب العرف الوردیب( نسخه  های خطی 

 العاارف الااوردیهای خطددی کتدداب پددس از بیددان نسددخ خطددی مأخددذ، ایندد  بدده بررسددی نسددته
بده آن اشداره  باشد که در ادامههای خطی متتلف میشود. این تألیف دارای نستهپرداخته می

 گردد:می
 59نسته خطی در کتابتانه مکه مکرمه به شماره

 564ق در کتابتانه سلطان احمد سوم در کاا طوپقاپو استانبول به شماره 11نسته قرن 
 2571/13ق در کتابتانه خدابتش در کشور هند به شماره 11نسته قرن 

 2726ای در دار الکتم وطنیه در برلین آلمان به شماره نسته
 97نسته خطی در کتابتانه مسجد جامع صنعاء یمن به شماره

 32ای در دارالکتم مصر به شماره نسته
 1446ای در کتابتانه أسعد افندی در کتابتانه سلیمانیه استانبول به شماره نسته
 270ای در کتابتانه ندوه العلماء در لکنهو هند به شماره نسته
 234گلادش به شماره ای در کتابتانه آسیایی در بننسته
در تألیف دیگر مؤلف کده بده ضدمیمه هفتداد و هفدت تدألیف دیگدر  العرف الاوردیی دیگر نسته
ذکر شده که در کتابتانه المکتب  العصدری  بده خدط شدیخ  الحاوی للءتاویباشد، به نام خویش می

ن (. ایدد13، 2ق:  1408گردد)سددیوطی، الدددین عبددد الحمیددد مصددری نگهددداری میمحمددد محیی
 کتاب در دو جلد، بارها تجدید چاپ شده است.

 بندی احادیث کتابشناسی و باب. گونه5
باشد کده شناسی احادی  موجود در کتاب میبندی و گونههدف از انجام این پژوهش دسته

کنددده شناسددی بندی و گونهای در مددتن کتدداب نقددل گردیددده اسددت. موضددوعبدده صددورت نسددبتا  پرا
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ار دادن احادی  مرتبط و تشکیل خانواده حدی ، باع  ایجاد نظدم ذهندی روایات با کنار هم قر
هددا حددائز هددای موجددود و بررسددی آنهددا و تناق چنددین در رفددع تعار در خواننددده گردیددده و هم

باشد. احادی  کتاب در چهار باب شامل: اوصاف ظاهری، نسم حضرت مهددی و از اهمیت می
چنددین های آن و هموادث زمددان ظهددور و نشددانهبیددت عصددمت و طهددارت بددودن، حددخاندددان اهل

بایسدت گردد. این نکته شدایان ذکدر اسدت و میشناسی میبندی و گونهوقایع پس از ظهور دسته
باشدد  بندابراین در ایدن بدان توجه داشت که نیمی از مطالم موجدود در کتداب روایدت مدأثور نمی

بددر احادیدد  نقددل شددده از نبددی مکددرم نظر شددده و تمرکددز اصددلی بندی آنهددا صددرفپددژوهش از دسددته
 باشد.اسلام؟ص؟ می

 عصر؟عج؟الف( احادیث دال بر اوصاف حضرت ولی
باشد کده در احادید  بددان اشداره شناسی صورت گرفته مرتبط با توصیفاتی مینتستین گونه

انددد کدده بددا تعددابیر متتلفددی بدده گردیددده اسددت. احددادییی در ایددن بدداب در کنددار یکدددیگر جددای گرفته
عصدر؟عج؟ نیدز نماید. در باب اوصاف حضرت ولیعصر؟عج؟ کم  میایی حضرت ولیشناس

 گردد. به دو بتش توصیف چهره و ظاهر و وصف اسم و القاب تقسیم می
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یف 
رد

 

 اوصاف مهدی

 
عنوان  
 باب 

 شماره حدی   موضوعات مطرح شده  عبارت روایت 

1 

اهر 
و ظ
هره 
چ

 

 أجلی الجبه ، أقنی الأنف
ریتته و روی   مو بر پیشانی او 

 بینی او کمی برآمدگی وجود دارد 
3 ،4  ،5 

 رجلا أفرق الینایا، أعلی الجبه  
دارای دندان هایی ناپیوسته و  

 باشد پیشانی گشاده می 
51 

کأنّ وجهه کوکم درّی، فی  
خدّه الأیمن خال أسود، علیه  

، کأنّه من  عباءتان قطوانیتان
 رجال بنی إسرائیل

انند ستاره  او درخشان هم  چهره
درخشان، دارای خال در گونه  
راست، مانند مردان بنی اسرائیل  

 باشد قوی هیکل می 

78 ،80  ،81  ،138 

من قریش، آدم، ضرب من  
 الرجال

از قریش گندمگون و خوش  
 قامت است 

139 

 نام 2

 اسم المهدی محمد 
نام حضرت مهدی، محمد  

 باشد می 
141 

یواطئ اسمه اسمی، و اسم أبیه  
 أبی خلقه خلقی اسم

نام پیامبر و اسم پدر   اسم او هم
ایشان همانند نام پدر پیامبر  
است. خوی او همانند خوی من  

 است 

9 ،10 ،11 ،14 ،17 ،52  ،
54 ،60  ،88 ،105 ،136  ،

138  ،142 

 عصر؟عج؟ و مردی از خاندان رسالت بودنب( احادیث دال بر نسب حضرت ولی
کدده حضددرت مهددی؟ع؟ مددورد نظددر از خاندددان رسددالت  ایدن بدداب بدده دلیددل اهمیدت ایددن مطلددم

گانه آمده است. با دقت در تعابیر متتلف این موضدوع را می باشد به صورت مجزا و در بابی جدا
دارد که حضرت مهدی؟ع؟ از امت پیامبر؟ع؟، فردی از قریش و از نوادگدان پیدامبر؟ص؟ بیان می
هم این موضوع بیدان شدده کده مهددی؟ع؟ از  چنین در روایاتیباشد. همبیت ایشان میو از اهل

باشد. این تعابیر که برخدی از آنهدا بده صدورت کدامم عمدومی فرزندان حضرت فاطمه  زهرا؟س؟ می
تواند ادعای آن را داشته باشد  ولی در نهایت با کنار هم قرار گرفتن آنها به بوده که هر کسی می

ایان ذکدر در کتداب روایتدی مبندی بدر صورت مشتد تبار حضرت مهدی؟ع؟ بیان شده است. شد
باشد، وجود دارد که  به دلیل تعار  با بسدیاری از روایدات و که مهدی از فرزندان عباس میاین

به نقل از دارقطندی آورده کده ایدن روایدت غریدم و  253هم دلیلی که خود سیوطی در ذیل روایت 
 گردد.ار ساقط میدر روای به نام محمدبن ولید متفرد است، از استناد و اعتب
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 مهدی مردی از خاندان رسالت ردیف 

 عبارت روایت  باب  
ح   موضوع مطر

 شده 
 شماره حدی  

1 

مبر 
 پیا
دان

خان
ی از 

مرد
ی 
مهد

 

المهدی من  -المهدی منّا أهل البیت
 ولدی 

مهدی از ما  
باشد  بیت می اهل

مهدی از فرزندانم  
 است 

2 ،5 ،9  ،10  ،11  ،12  ،13  ،
17  ،21 ،33 ،34 ،39  ،40  ،
41 ،43 ،63  ،78 ،80  ،81 

 مهدینا   -المهدی منی 2
مهدی از من و ما  

 باشد می 
3 ،4  ،25 ،75 ،139 

 المهدی من عترتی من ولد فاطمه  3

مهدی از خاندان  
من و از فرزندان  
حضرت فاطمه  

 باشد می 

6 ،48  ،85 ،190 

 أبشّرکم بالمهدی، رجل من قریش 4

شما را به مهدی  
دهم که  بشارت می 

 باشد قریش می از 

8 ،182 

5 
ج من صلبه رجل یسمّی اسم   سیتر

 نبیکم

از نوادگان امام  
حسن بیان شده  

 است 

14  ،250 

 سیترج من صلم هذا فتی  6

از نسل این  
شتد، به زودی  
جوانی خرو   
 خواهد کرد 

37 

 بیتیرجل من عترتی رجل من اهل 7
مردی از عترت و  

 بیت من اهل

48  ،51 ،53 ،54 ،57  ،58 ،  
60 ،61 ،62 ،67  ،69  ،87  ،

90 ،138 ،146  ،204 

8 
إنّ منهما یعنی من الحسن و الحسین  

 مهدی هذه الأمّ  

از امام حسن و  
امام حسین،  
مهدی این امت  

 باشد می 

86 

 المهدی من ولد العباس  9
مهدی از فرزندان  

 باشد عباس می 
253 

 ج( احادیث دال بر حتمی بودن ظهور 
عصر؟عج؟ بیان شده اسدت. در کتداب ایی است که برای حضرت ولیظهور از جمله رویداده

نیدز روایداتی را در ایدن موضدوع نقدل نمدوده کده بدا تعدابیر متتلدف، رویدداد ظهدور را بدا  العارف الاوردی
 باشد.قطعیت بیان داشته که این مهم رخ خواهد داد و  در واقع انجام نشدن آن محال می
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 نوید ظهور حتمیت در آن هست ردیف 

 شماره حدی   موضوع مطرح شده در آن  عبارت روایت  باب  

1 

هور 
ن ظ

بود
می 
حت

 

لو لم یبق من الدنیا إلّا یوم  
 لطوّل الله ذلش الیوم

گر از عمر دنیا جز یش روز باقی   ا
نمانده باشد خداوند آن روز را  

 دراز می گرداند 

9 ،12 ،13  ،18 ،52 ،57  ،
58 ،60  ،61 

2 
ش  لا تذهم الدنیا حتّی یمل
 بیتی العرب رجل من أهل

دنیا از میان نتواهد رفت تا  
 بیت من ظهور کند مردی از اهل

10 ،11 

3 
لا تنقضی الدنیا حتّی یملش  

 بیتی الأر  رجل من أهل

عدم پایان یافتن دنیا قبل از  
 بیت پیامبر خرو  مردی از اهل

49 

4 
فیبع  الله عزوجل رجلا من  

 عترتی 

رت  مبعوث شدن فردی از عت
 پیامبر 

51  ،69  ،86 

5 
المهدی یصلحه الله فی لیل   

 واحده 

امر مهدی در ی  شم اصلاس  
 شودمی 

181 

 مهدی در امت اسلام خواهد بود  یکون فی أمتی المهدی 6
19 ،20 ،27  ،42  ،44 ،45  ،

46 ،47  ،50 

 های آند( احادیث دال بر حوادث زمان ظهور و نشانه
باشددد کدده بدددان در ی آن از جملدده مطالددم بسددیار مهمددی میهاحددوادث زمددان ظهددور و نشددانه

ح روایددات بسددیار پرداختدده شددده و ایددن موضددوع در هفددت بدداب تقسددیم بندی گردیددده اسددت. در شددر
 توان مطالم ذیل را بیان داشت:موضوعات می

 ها رخ خواهد دادهایی است که در جهان پیرامون انسان_ عوامل طبیعی: اتفاقات و نشانه
هایی رخ خواهد پردازد که شورشها و کشتارها: این بتش به این موضوع میا، فتنهه_ قیام

باشددد. شددایان ذکددر اسددت نددام ها موجددود میهددایی بددرای انسددانداد کدده در آن، کشددتارها و آزمایش
 بندی آنها از جهت خوب یا بد بودن نیز پرداخته شده استها و دستهگروه

 رویداد هایی است که در زمان ظهور اتفاق خواهد افتاد_ بیعت میان رکن و مقام از جمله 
های همراه آنها: در واقع منظدور ایدن اسدت کده اتفاقداتی صدورت خواهدد _ عوامل الهی و نشانه

شددود کدده ندددای آسددمانی از آن دسددت گرفددت کدده از جانددم خداونددد بدده ایددن رویددداد تددذکر داده می
 باشدمی

ایات به مکدانی کده حضدرت مهددی؟ع؟ ظهدور و قیدام _ مکان ظهور و قیام: در این دسته از رو
 شودخواهد کرد، پرداخته می

_ یاران حضدرت مهددی؟ع؟: در ایدن بتدش بده تعدداد و نفدرات آندان و همنندین محدل خدرو  
 دسته از آنها نیز پرداخته شده است
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توان به حتمدی بدودن _ دجال: آخرین قسمتی است که در این باب ذکر شده و از تعبیر آن می
 جود آن پی برد.و

 های آن حوادث زمان ظهور و نشانه ردیف 

 شماره حدی   موضوع بیان شده  عبارت روایت  باب  

 عوامل طبیعی 1

فیتسف بهم بالبیداء بین مکّ  و  
 المدین  

 38، 36، 35،  15 خسف بیداء

من    یرسل علی أهل الشام سیم
 السماء فی رق جماعتهم

بارانی از آسمان که منجر به  
 گردد شدن جماعتی می غرق  

39 ،40 

ج المهدی حتّی تطلع مع   لا یتر
الشمس آی  ینکسف القمر لأول  

 لیل  من رمضان

ای با  همراه بودن نشانه
 طلوع خورشید و ماه 

74 ،75 

2 

رها 
شتا
و ک
 ها 
تنه
ا، ف
م ه
قیا

 

ج رجل من وراء النهر...رجل   یتر
 یقال له: منصور 

خرو  فردی از ماوراء النهر به  
 صور نام من 

16 

یأتی قوم من قبل المشرق معهم  
 رایات سود 

خرو  از مشرق همراه با  
 های سیاه پرچم

21 ،22 ،23 ،24 ،37  ،
56 ،59 ،101  ،105  ،
106 ،107 ،109  ،112  ،

114  ،125 

ء من قبل العراق فی  جیش یجی 
 طلم رجل من أهل المدین  

خرو  گروهی از اهل عراق در  
 طلم فردی از مدینه 

26 

ائم أهل العراق و أبدال أهل  عص
 الشام

خرو  گروهی از اهل عراق و  
 ابدالی از شام 

35 

 ها ها و آشوبفتنه تظاهر من الفتن

44  ،55 ،57 ،67 ،69  ،
73  ،86 ،87 ،90 ،94  ،
95 ،130 ،156 ،221 

ج رجل یقال له: السفیانی فی   یتر
 عمق دمشق

 خرو  سفیانی
68 ،111 ،115  ،129  ،

171 ،224 

 72 قتل نفس زکیه  تقتل النفس الزکی  

 بینکم و بین الروم أربع هدن
چهار صل  نامه بین امت  

 پیامبر و روم 
78 

 79 کشمکش قبایل با هم  فی ذی القعده تجاذب القبائل

 88 خرو  رومیان  یتلین الروم علی و آل من عترتی 

ج بالری رجل ربع  أسمر من   یتر
 بنی تمیم

 93 خرو  از ری 

ج المهدی حتّی تروا الظلم    لا یتر
خرو  در هنگام مشاهده  

 ظلم 
131 

 210،  204،  201 قحطانی همراه مهدی  ما القحطانی بدون المهدی

 170، 79، 35،  15 بیعت بین رکن و مقام  فیبایعونه بین الرکن و المقامبیعت بین   3
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 های آن حوادث زمان ظهور و نشانه ردیف 

 رکن و مقام 

4 

عوامل الهی و  
های  نشانه

 همراه 

 ندای آسمانی ناد من السماءینادی م
29 ،30 ،31 ،32 ،99  ،

160 ،162 ،225 

ج برای  النّبی صلّی الله علیه و   یتر
 آله من مرط معلّم  

 138 همراه داشتن پرچم پیامبر 

5 
مکان خرو  و  

 ظهور 

ج المهدی من قری  یقال لها:   یتر
 کرع  

 83 خرو  از منطقه کرعه 

 125 ه مکان ظهور مک یظهر المهدی بمکّ  عند العشاء

ج المهدی من المدین  إلی   یتر
 مکّ  

 170 خرو  از مدینه به سمت مکه 

6 
یاران حضرت  
 مهدی 

حتّی یجتمع إلیه ثلاثمائ  و أربع   
 عشر رجلا 

تعداد کلی  -تعداد شهداء بدر 
313 

36 

 فإنّ لله فیه کنوز  ویحا للطالقان
تعدادی از یاران از طالقان  

 باشند می 
228 

 229 وجود دجال  من کذّب بالدجّال فقد کفر  ل دجا 7

 هـ ( احادیث دال بر رویدادها و حوادث پس از ظهور 

گیددرد کدده از در زمددانی کدده ظهددور اتفدداق افتدداده در ایددن وقددت اسددت کدده رویدددادهایی صددورت می
 توان به این موارد اشاره نمود:جمله آنها می
کم می اجتماعی:  باشدله آن برقراری عدل و داد میشود  از جمفضایی که در اجتماع حا
نیازی و تمکن مالی  از جمله مواردی است که در زمان پس از ظهور بدرای افدراد بی  اقتصادی:

 جامعه روی خواهد داد
 در این زمان نیز  طبیعت دارایی خود را بدون دری  در اختیار افراد قرار خواهد داد طبیعت:

ایددددن موضددددوع از جملدددده  مهدددددی : خواندددددن نمددددای ح؟ع؟ددددرس عیسددددی  پشددددت سددددر ح؟ع؟ددددرس
 های دیگری است که در زمان ظهور اتفاق خواهد افتادمشتصه

کدده دانسددته شددود در آن زمددان چدده مسددئولیتی بددر عهددده انسددان و پیددروان این وظددایو و تکددالیو:
 گرددحضرت مهدی؟ع؟ قرار خواهد گرفت که به سبم اهمیت بسیار آن، بدان پرداخته می

 س از ظهور های پرویداد  ردیف 

 شماره حدی   موضوع  عبارت روایت  باب  

 اجتماعی 1
یملأ الأر  قسطا و عدلا کما  

 ملئت ظلما و جورا 

گیری عدل و داد در   فرا
 مقابل ظلم و جور 

3 ،5 ،8 ،9 ،11 ،13 ،14  ،25  ،
37 ،41  ،48 ،49  ،51 ،54  ،
60 ،62  ،69  ،72  ،81 ،86  ،

176  ،204 ،212 
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 س از ظهور های پرویداد  ردیف 

 34، 33 لیف قلوب تا یؤلّف الله بین قلوبهم

یظهر من العدل ما یتمنّی له  
 الأحیاء أمواتهم

ایجاد عدالتی که آرزو  
 مردم گردیده است 

36 

فیضربهم حتّی یرجعوا إلی  
 الحق

 66، 43 متمایل شدن به حق 

یرضی فی خلافته أهل الأر   
و أهل السماء، و الطیر فی  

 الجو 

 81 رضایت عمومی جامعه 

 اقتصادی  2

 60، 50،  8 تقسیم ثروت فراوان  المال صحاحا  و یقسم 

یا مهدی، أعطنی أعطنی،  
فیحیی له فی ثوبه ما استطاع  

 أن یحمله
 

19 ،27 ،44 ،45 ،46  ،51  ،
54 ،55 ،67 

 و المال یومئذ کدوس
بی توجهی به ثروت به  

 خاطر فراوانی
20 

ج الکنوز   یستتر
ج کردن گن  ها ی   خار

 زمین 
78 

 طبیعت  3

منع السماء شیئا من  فلا ت
قطرها، و لا الأر  شیئا من  

 نباتها 

نزولات آسمانی فروان و  
 رویش از زمین 

25 ،42 ،47  ،50 ،69 ،72  ،
212 

ج له الأر  من برکتها   41 خارج شدن برکات زمین  تتر

تتنعم أمتی فی زمانه نعیما  
 لم یتنعّموا میله قط 

 47 نعت فراوان 

4 

نماز  
حضرت  
عیسی  
 پشت او 

ا الذی یصلّی عیسی بن  منّ 
 مریم خلفه

نماز حضرت عیسی به  
 امامت حضرت مهدی 

63 ،64 ،70  ،71 ،218  ،
233 

5 
وظایف  
 ما 

فإن أدرکته فاتّبعه و کن من  
 المهتدین

پیروی کردن از مهدی در  
 زمان ظهور 

87 

 گیرینتیجه
گوسنت، محدث و نویسندهالدین سیوطی فقیه اهلجلال ن اسدلامی ای متبحر در علوم گوندا

سالگی اقدام به تألیف و افتداء نمدود و تدا آخدر لحظدات زنددگی خدویش ایدن   17باشد که از سن  می
مسیر را ادامه داد. وی به سبم به دنیا آمدن در میان کتم کتابتانه پدر خویش، به ابن الکتم 

 لقم یافته است.
ویش در سددیوطی بدده سددبم وسددعت دانددش و گسددتردگی تددألیف، از ب دد  و حسددد معاصددرین خدد
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الدین قسطلانی مددعی شددند او کتدم الدین ستاوی و شهابامان نماند و در این رابطه شمس
 نماید.دیگران را ایجاد ت ییراتی به نام خویش ثبت می
باشددد. »العددرف« دارای دو معنددی مکددان و شددیء عنددوان کتدداب دارای مفهددوم و مددراد خددا  می

باشددد کدده در مجمددوع بدده نددور و درخشددش میمرتفددع و بددو و عطددری پدداک و خوشددبتو و »الددوردی« 
 درخشددد و عطدددر خدددوش او همدددهچدددون ندددور میمعنددای احادیددد  و روایدددات عدددالی، مشددهور کددده هم

 ها را فرا گرفته است.مکان
های ابددونعیم اصددفهانی و دارای ندده نسددته خطددی در کتابتاندده الاربعاای کتدداب برگرفتدده شددده از 

 باشد.متتلف و سه نسته چاپ شده در عصر حاضر می
هایی اعدددم از اوصددداف حضدددرت بندی روایدددات کتددداب بیدددانگر دسدددتهشناسدددی و موضدددوعگونه

شناسدی شدامل مدردی از مهدی؟ع؟ شامل ویژگی ظاهری نظیر سن، ندام ایشدان و ندام پددر  نسم
بیت بودن  حتمی بودن ظهور  حوادث آسدتانه ظهدور شدامل وقدوع عوامدل طبیعدی، خاندان اهل

 عصر؟عج؟ و دجال است.و مقام، مکان ظهور، یاران حضرت ولیها، بیعت میان رکن  قیام
گیدری عددالت، تدألیف یدافتن روایات کتاب در حوزه ی اوضاع اجتماعی پس از ظهور شامل فرا

قلوب، بازگشت به مسیر حق، ایجاد رضایت عمومی در جامعه  در حوزه اقتصادی شامل تقسیم 
اعطددددداء امددددوال توسددددط حضدددددرت  نیددددازی مدددددردم بدددده سددددبمثددددروت میددددان اقشدددددار متتلددددف، بی

هددا از آسددمان و رویددش گیاهددان از زمددین عصدر؟عج؟  حددوزه طبیعددت شددامل نددازل شددن نعمتولی
 باشد.می

 منابع 
، أبدی السدعادات المبدارك بدن محمدد) .1 ، قددم: الدداماف فای یرمال الحادملأ وا  ار ش(، 1364ابدن اثیدر

 مؤسسه اسماعیلیان.
، قدم: جماعد  فا  لا محراره الءهیا ق(،  1404)ابن بابویه، أبی جعفر محمددبن علدی بدن الحسدین .2

 المدرسین فی الحوزه العلمی .

، بیدروت: دارالکتدم الهحکم والهحای  ا ظمامتا(، ابن سیده، أبی الحسن علی بن إسماعیل)بی .3
 العلمی .

د أحمددد) .4 فق(، 1422ابددن صددباغ مددالکی، علددی بددن محمددّ ف فاای فعرفااف ا  هاای ، قددم: الءصااوا الهدهاای
 النشر.دارالحدی  للطباع  و
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 ، قم: خیام.الطرا   فی فعرفف فذاهل الطوا  ق(،  1400ابن طاوس، علی بن موسی) .5
، بیدروت: دار شذرات الذهل فای اخباار فا   هالتا(، ابن عماد حنبلی، أبی الفلاس عبد الحی)بی .6

 إحیاء التراث العربی.
مددد ، تحقیددق: عبدالسددلام محفعجاام فهاااالل اللماافق(، 1399ابددن فددارس، أبوالحسددین أحمددد) .7

 هارون، بیروت: دارالفکر.
 ، بیروت: دارالمعرف .تءسیر الهرآن العمیمق(، 1412ابن کثیر، عمادالدین أبوالفداء إسماعیل) .8
، قددم: نشددر أدب لسااان العاار ق(، 1405الدددین محمدددبن مکددرم)ابددن منظددور، أبددی الفضددل جمال .9

 الحوزه.
 .هاشمی: بنی، تبریز کش  المهف فی فعرفف ا  هفق(،  1381اربلی، علی بن عیسی) .10
، تحقیدق:  محمددتقی الحدا   الداضرة فی احکام العترة الطااهرةتا(،  بحرانی، یوسف بن أحمد)بی .11

 الإیروانی، قم: مؤسس  النشر الاسلامی التابع  لجماع  المدرسین.
، ب دداد: کشا  المداون ظا  اساافی الکاال والءداونم(، 1941حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله) .12

 مکتب  المینی.
، العهاد الهدیار فاای تحهیا  فاا متعلاا  بالادراهم والااد ا یر ش(، 1382ینی مازنددرانی، سیدموسددی)حسد .13

 تهران: مکتب  الصدوق.
، بیدروت: دار فعجام البلادانق(، 1399الدین أبدی عبددالله یداقوت بدن عبددالله)حموی، شهاب .14

 إحیاء التراث العربی.
راااا والدسااا  فاا  العاار  والهسااتعر ی  ا ظاا م مااافوا تاارارم  شاادر الرم(، 1980زرکلددی، خیرالدددین) .15

 بیروت: دارالعلم للملایین. والهستشرمی ،
 ، قم: مؤسس  الإمام الصادق؟ع؟.فوسوظف طبهات الءهدا ق(، 1418سبحانی، جعفر) .16
.سد  ا ی داودق(، 1410سجستانی، أبی داود سلیمان بن الأشع ) .17  ، بیروت: دارالفکر
، بیدروت: الرو  ال فا   هاا الهارن التاسا  (،  تاالدین محمدبن عبدالرحمن)بیستاوی، شمس .18

 منشورات دارمکتب  الحیاه.
، العارف الااوردی فای اخبااار الهداادیش(، 1385الدددین عبددالرحمن بددن أبدی بکددر)سدیوطی، جلال .19

 تهران: المجمع العالمی للتقریم بین المذاهم الإسلامی ، المعاونی  الیقافی .
العاارف الااوردیو شااکوه فداادوم  در ش(، 1397)الدددین عبدددالرحمن بددن أبددی بکددر سددیوطی، جلال .20

نیدددا، قدددم: انتشدددارات مسدددجد مقددددس ترجمددده و تحقیدددق: محمدددود مطهری ،ساااد رواماااات اها
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 جمکران.
، بیدروت: دارالکتدم الحااوی للءتااویق(،  1408الدین عبدالرحمن بن أبی بکدر)سیوطی، جلال .21

 العلمیه.
، بیروت: دار إبدن دجم فی الهعجمالهق(، 1415الدین عبدالرحمن بن أبی بکر)سیوطی، جلال .22

 حزم.
، العاارف الااوردی فاای اخبااار الهداادیق(، 1427الدددین عبدددالرحمن بددن أبددی بکددر)سددیوطی، جلال .23

 تحقیق: أبویعلی البیضاوی، بیروت: دارالکتم العلمیه.
، العاارف الااوردی فاای اخبااار الهداادیق(، 1429الدددین عبدددالرحمن بددن أبددی بکددر)سددیوطی، جلال .24

کبرن  نما.جاد، تهران: هستیتحقیق: مهدی ا
، حس  الهحاضرة فی اخباار فصار والهااهرةتا(،  الدین عبدالرحمن بن أبی بکر)بیسیوطی، جلال .25

 بیروت: دارالکتم العلمی .
الباادر الطااال  بهحاساا  فاا  بعااد الهاارن تا(، شددوکانی، محمدددبن علددی بددن محمدددبن عبدددالله)بی .26

 ، بیروت: دارالمعرف .الساب  
، قددداهره: الهیئددد  العامددد  لشدددئون المطدددابع کااااا  الجااایمم(، 1975شدددیبانی، محمددددبن حسدددن) .27

 الامیری .
، بیدروت: دار الحکهاف الهتعالیاف فای الاساءار العهلیاف ا ربعافم(،  1981شیرازی، محمد صددرالدین) .28

 احیاء التراث العربی.
،  هااد دلالاای روامااات کاااا  العاارف الااوردی فاای اخبااار الهداادی؟ش(، 1391صددادقی، سددیدجعفر) .29

 دانشگاه تهران.تهران: 
، قدددددم: مؤسّسددددد  البیااااا ا فااااای الهکاباااااف العر یااااافاهاق(، 1416طباطبدددددایی، سدددددیدعبدالعزیز) .30

 البیت؟عهم؟ لإحیاء التّراث.آل
.راف  البیان ظ  تأوما آی الهرآنق(، 1415طبری، أبی جعفر محمدبن جریر) .31  ، بیروت: دارالفکر
، قدم: مکتدم فی اد  الهءید والهساتءید فدیف الهرمدق(، 1409الدین بن علی)عاملی، الشیخ زین .32

 الاعلام الاسلامی.
، تهدران: مؤسسده انتشدارات نویدد چداارده  اور کاا ش(،  1381عقیقی بتشایشی، عبددالرحیم) .33

 اسلام.
الداور الساافر ظا  اخباار الهارن ق(، 1405الدین عبددالقادر بدن شدیخ بدن عبددالله)عَیدَرُوس، محی .34
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The nature and manner of the absence of Imam Zaman 

Mohammad Taghi Yar Mohammadian 1 

Abstract 

How the Imam of Zaman disappeared is a question that has occupied the minds 
of the Shia community from time to time and it is a problem that the followers 
of that Imam have analyzed with valuable motives and the enemies with biased 
goals. The present article, with the method of analysis of revelation evidence 
and using historical reports, has shown that the monopoly of the occultation and 
its interpretation, in two ways: one is the imam not being seen and the other is 
the imam being seen and not known, a complete and accurate picture of how It 
is not backbiting, and not only can we add some things to these two ways, but 
based on rational reason, we should consider the Imam as having the power that 
not only has the hidden ways of the Prophets and the previous proofs and the 
Prophet and the Ahl al-Bayt. Rather, he has the power over any new method of 
occultation, and there is no monopoly in the occult methods of Imam Zaman. 
Keywords: Imamate, Mahdaviat, Mahdi, types and divisions of absence, small 
and big absence, hidden life, Imam's attributes, Imam's power. 
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 ماهیت و چگونگی غیبت امام زمان؟ع 
 1محمدتقی یارمحمدیان 

یافت:  یخ در یخ پذیرش:     15/3/1402تار  26/7/1402تار

 چکیده
چگونگی غیبت امام زمان؟ع؟ پرسشی است که گاه و بیگاه ذهن جامعه شدیعی را بده خدود مشد ول سداخته و 

کاوی ا انگیزهای است که پیروان آن حضرت ب مسئله های ارزشمند و دشمنان با اهدف مُ رضانه آن را مورد وا
های تاریتی، نشان داده اسدت اند. نوشتار حاضر با روش تحلیل ادله وحیانی و با استفاده از گزارشقرار داده

 که انحصار چگونگی غیبت و تفسیر آن، به دو شیوه: یکی دیده نشدن  امدام و دیگدری دیدده شددن و شدناخته
تدوان مدواردی را بدر ایدن دو شدیوه نشدن امام، تصویر کامدل و دقیقدی از چگدونگی غیبدت نیسدت و نده تنهدا مدی

زیسدتی  هدای نهدانافزود، بلکه براساس دلیل عقلانی، بایستی امام را دارای قدرتی دانست که نه تنها از شدیوه
ست، بلکه قدرت بر هر شدیوه ندوینی از بیت؟عهم؟ برخوردار اهای پیشین و پیامبر؟ص؟ و اهلپیامبران و حجت

 .زیستی  امام زمان؟ع؟ وجود نداردهای نهانگونه انحصاری در شیوهغیبت را داراست و هیچ
 واژگان کلیدی

زیستی، صفات امام، قدرت و کبری، نهان امامت، مهدویت، مهدی، اقسام و تقسیمات غیبت، غیبت ص ری
 .امام

 مقدمه
کنون م زمدان؟ع؟ چگدونگی غیبدت اسدت. پدژوهشاز مباح  مطرح در غیبت اما هدایی کده تدا

: دیددده نشدددن امددام از اسدداس یددا دیددده شدددن و در این بدداره انجددام شددده از دو نظریدده یددا دو تفسددیر
اندد و ادلده نظریده شناخته نشدن ایشان، حکایت دارد. برخی تنها شدناخته نشددن را تدرجی  داده

ایدن  2بدت بده هدر دو گونده پذیرفتده شدده اسدت.اندد. گداهی تحقدق غینتست را حمدل بدر آن کدرده
 

 (.yareaemeh@gmail.comآموخته سط  چهار رشته امامت)دانش 1.
نامه تدددداوم جریدددان سدددنت غیبدددت در انبیددداء؟عهم؟، فصدددل پور، محمدمهددددی، مسدددئله غیبدددت امدددام مهددددیحدددائری 2.
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نگاشته به دنبال آن است که آیدا دو نظریده یداد شدده، دو گونده از غیبدت اسدت یدا دو تفسدیر بدرای 
های غیبت امام زمان؟ع؟، تنها منحصر در همین دو شدیوه غیبت؟ و در صورت نتست آیا گونه

زم اسدت کده در نوشدتار حاضدر، محدل است یا اساسا  انحصاری وجود ندارد؟ توجه به ایدن نکتده لا
زیسدتی، خددا هدای پنهدانهای غیبت نیست  بدین معنا که فاعل شیوهدقیق بح ، فاعل شیوه

ها چقدر است. نیز سدتن ایدن که سهم و نقش هری  از آن دو، در این شیوهیا امام است  یا این
باشدد، ی جامعده نمدینوشتار درباره چگونگی جمع میدان غیبدت آن حضدرت، بدا امامدت و سرپرسدت

بلکه ستن تنها پیرامون چگونگی پنهان بودن چهدره و بددن مقددس امدام اسدت. دوگدانگی ایدن 
دو بح  مانند آن است که در حدییی امام زمان؟ع؟ در ایام غیبت، به خورشید پشت ابر تشبیه 

شدت ابدر شده، معنای این تشبیه شیوه انتفاع مردم از امدام اسدت و شدیوه امامدت او بده خورشدید پ
تشبیه شده نه پنهان ماندن جسم ایشان. زیرا زمانی که خورشید پشت ابر است، دیدن خورشید 

تدوان انددکی آن را دیدد. پدس حددی  بده ایدن ناممکن نیست و هرچند بده سدتتی، ولدی گداهی مدی
شود، اندکی به جسم معنا نیست که همانند زمانی که نور اندکی از خورشید پشت ابر دریافت می

زمددان؟ع؟ دسترسددی داشددته باشددیم  بلکدده اساسددا  حدددی ، از شددیوه امامددت حضددرت، در زمددان  امددام
 گوید.غیبت ستن می

ضددرورت ارتقدداء معرفددت جامعدده شددیعی از امددام عصددر؟ع؟، بایسددتگی  تبیددین صددحی  و کامددل از 
شتصیت، صفات و قدرت امام زمان؟ع؟ و ضدرورت تکمیدل منظومده معدارف مهددویت و از همده 

ها در تبیین چگونگی غیبت امام زمان؟ع؟، نگارندده ها و نارساییس برخی کاستیتر، احسامهم
 را بر آن داشت تا به این پژوهش دست بزند. 

هددای تدداریتی بدده ایددن نگاشددته بددا روش تحلیددل  عقلانددی  ادلدده وحیددانی و بددا اسددتفاده از گددزاره
کندد، آن کم  مدی جا که تقسیمات غیبت به شناخت چگونگیچگونگی غیبت پرداخته و از آن

گون  تحقق غیبت گاه به بررسی شیوهای به اقسام غیبت خواهد داشت  آنابتدا اشاره های گونا
 باره، تبیین خواهد نمود. پردازد و در انتها دیدگاه خود را در اینمی

 
  در ایددن کتدداب 84-59، محسددن، حقیقددت غیبددت از منظددر روایددات،   رحیمددی جعفددری21،54هددای مهدددوی،  پژوهش

نظریه شناخته نشدن ترجی  داده شده و ادله دیدده نشددن، بدر معندای شدناخته نشددن حمدل شدده اسدت  بدرای اطدلاع 
. گدداهی بدده صددورت دوپهلددو سددتن گفتدده شددده  دقیقددا  41-36نامدده مهدددویت، بیشددتر، ر.ک: سددلیمیان، خدددامراد، درس

ک ه ایدن دو، دو نظریده یدا دو تفسدیر یدا دو گونده بدرای غیبدت اسدت؟و)ر.ک: جمعدی از نویسدندگان، امدام مشتد نیست 
 (.257-255نژاد و محمد میانجی، چگونگی غیبت امام زمان؟ع؟،  ، حسین الهی مهدی
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 اقسام غیبت
 واژه غیبت به معنای پنهان شدن چیزی از دید آدمی است. وقتی گفته می شود:

مسا   ضابت  1ضَیبَةً و ضُیكباً و ضَی ا؛ تَغِی  شمَ
 شود.ها پنهان میهنگامی است که خورشید از دیده

شدود. اصدطلاس زیستی امام زمان؟ع؟ گفتده مدیغیبت در اصطلاس مباح  مهدویت، به پنهان
ی کده معندای آن، عددم  غیبت همسان با معنای ل وی آن، به معنای عدم ظهدور اسدت و ایدن تلقدّ

-ها غایدم مدیی عدم حضور امام است، پنداری اشتباه است. وقتی خورشید از دیدهوجود یا حت
شود، به این معنا نیست که دیگر وجود ندارد  بلکه تنها برای ساعاتی از دید انسان پنهان شدده 
است. در احادییی امام زمدان؟ع؟ در دوران غیبدت، بده خورشدید پشدت ابدر تشدبیه شدده اسدت. در 

مندی مردم از ورزی امام غایم، به بهرهانتفاع مردم از سرپرستی و ولایت  این احادی ، چگونگی
  طوسددی، 485، 2   253، 207، 1ق:  1395خورشددید پشددت ابددر تشددبیه شددده اسددت)ابن بابویدده، 

 (.55-54ق: 1401  خزاز رازی، 292ق: 1411
یمات، جددا کدده ایددن تقسددهددایی دارد کدده بدده طددور کامددل تبیددین نشددده اسددت. از آنغیبددت تقسددیم

هدای غیبدت تأثیرگدذار اسدت، پدیش از شناسدی گوندهدهنده اصناف این حقیقت است در بهنشان
تدوان بدرای غیبدت ارائده نمدود، پرداختده هدایی کده مدیهای تحقق غیبت به تقسدیمورود به گونه

 توان از جهات متتلف تقسیم کرد:شود. غیبت را میمی
یبت معروف دارد که در ادبیدات روایدی مدا از ایدن امام زمان؟ع؟ دو نوع غ یک( طویله و قصیره:

( 170ق: 1397  نعمددانی، 340، 1ق:  1407دو قسددم غیبددت، »طویلدده و قصددیره« یدداد شددده)کلینی، 
ولی به »غیبت کبری و ص ری« اشتهار یافته است. این تقسیم، براساس بلندی و کوتداهی  زمدان  

 آن دو است. 
«:دو( تامّه در مقابل ناقصه، »الْغَیبَة   ة  امَّ این ادبیدات در توقیدع شدریف حضدرت مهددی؟عج؟    التَّ

مُری صددادر  کدده در پایددان سددفارت آن حضددرت، بدده آخددرین سددفیر ایشددان جندداب علددی بددن محمددد سددَ
کار گرفته شده است. در این توقیدع حضدرت، پدس از خبدر فدرا رسدیدن  مدر  وی  دسدتور  شده، به 

 دهند: می
کسدی را بده جانشدینی خددود بده کارهایدت سدامان بدده و دیگدر بده هدی  چ کدس وصدایت نکدن و ی

 
 (.  403،  4ق:  1404خورشید غائم شد)ابن فارس،  1.
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نگمار زیرا از این[ پس »غیبت تامه« واقع شده  پس دیگر ظهوریی برای من[ نتواهد بدود 
 (.395ق: 1411مگر پس از اذن خدایی که یادش رفیع است)طوسی، 

ُ « و نیددز  امددَّ ُ  التَّ بدده قریندده »غیبددت تامدده« و کامددل همان»غیبددت کبددری« اسددت. از واژگددان »الَْ یبددَ
شدددود کددده غیبدددت تامددده، در مقابلددده و قرینددده فضدددای صددددور توقیدددع شدددریف، چندددین فهمیدددده مدددی
ُ «، مقابل»غیبدت قصددیره« یدا همددان غیبدت صدد ری اسددت. از ایدن رو مددی تدوان در مقابددل واژه »تامددَّ

واژه ناقصده را قدرار داد و بده ایددن اعتبدار غیبدت را بدده تامده و ناقصده تقسددیم نمدود. در ایدن ادبیددات 
باشددد  بلکدده چگددونگی  نهددان و آشکارزیسددتی امددام، معیددار اسددت در یگددر زمددان، معیددار تقسددیم نمددید

 یکی غیبت رقیق و ناقد، و در دیگری کامل و بدون ظهور و آشکار شدن است.
کید بر غیبت خائفانه امام زمان؟ع؟ از بدیم  سه( غیبت خوف و غیبت ایمن: در برخی روایات تأ
  334-333، 29، س343، 18، س338-337، 1ق:  1407نی، دشدددمنان و قتدددل شدددده اسدددت)کلی

(. ایددن نددوع غیبددت سددبم گفتگوهددای درون مددذهبی و نیددز طددرح 243، 1م:  1996ابددن بابویدده، 
اشکالاتی از سوی متالفان شدده اسدت. افدراد جامعده بشدری در رابطده بدا امدام زمدان؟ع؟ بده چندد 

 شوند:گروه کلی تقسیم می
، یاری1  گر و دوستدار امام زمان؟ع؟ . عارف، پیرو، منتظر
 جو . دشمنان سرستت و ستیزه2
 . افراد ناآشنا 3
 توجه تفاوت و کم. دوستداران بی4
 توجه.تفاوت و بی. متالفان بی5

غیبت خائفانه تنها در مواجهه با گدروه دوم صدادق اسدت و نسدبت بده گروهدای دیگدر بده ویدژه 
امددام خددوفی از آنددان ندددارد. از ایددن رو امددام گددروه نتسددت، چندددان بددیم آسددیبی وجددود نداشددته و 

ها، زمان؟ع؟ تنها از ی  دسته از افراد بشر، غیبدت خائفانده دارندد و نسدبت بده بسدیاری از انسدان
بیم گزنددی وجدود نددارد ولدی بدا ایدن حدال از دیدد همگدان غایبندد. بدر ایدن اسداس، حضدرت بندابر 

ز در غیبتندد  ولدی در غیبدت ایمدن بده سدر توجهان نیحکمت و تقدیر خداوند، از دوستداران و بی
 آید.برند. پس از این جهت نیز تقسیم دیگری برای غیبت به وجود میمی

رسانی به وجود مقددس معیار در تقسیم پیشین آسیم چهار( غیبت دشمنانه و غیبت دوستانه:
ت از امددام زمددان؟ع؟ بددود. ایددن تقسددیم کدده کددامم بددا تقسددیم گذشددته مددرتبط اسددت، بددر اسدداس غیبدد

گاهی بندگان از مکدان حجدت خددا و غیبدت او از  دشمانان و دوستان است. در احادییی از عدم آ
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ح نمددودن  شددیعیان و دوسددتان وی سددتن گفتدده شددده اسددت. در ایددن دسددت احادیدد  پددس از مطددر
 فرماید: بح  غیبت، می

-... شدیدترین غضم خداوند بر دشمنانش، هنگامی است که آنان حجت الهی را گدم مدی
-شود. شیعیان  امام زمان؟ع؟ در زمان غیبت دچار تردید نمدیند و برای آنان ظاهر نمیکن 

گر خدا می گداه حجدت خدود را از شدوند، هیچدانست که آنان دچار ش  و تردید میشوند و ا
 (. 55-54ق: 1401  خزاز رازی، 333، 1ق:  1407ساخت)کلینی، آنان پنهان نمی

هددای غیبددت امددام از یبددت امددام از دوسددتان، از ویژگددیهددای غدر ایددن حدددی  شددریف، ویژگددی
دشمنان جدا شده است غیبدت از دشدمنان آثدار و پیامددهائی دارد و در مقابدل غیبدت از دوسدتان 

توان از این جهدت نیدز غیبدت را بده غیبدت از ای دیگر است. از این رو میکامم متفاوت و به گونه
 دشمنان و دوستان تقسیم کرد.

از جمله عوامل غیبت، رفتارهای ناپسدند در ارتبداط بدا حجدت  هی و غیبت مردمی:پنج( غیبت ال
(. این 31، س343، 1خداوند و خطرات آنان برای امام و نیز گناهان روز مره مردم است)کلینی،  

شود که رفتار ناپسند مردم، تنها علدت غیبت ناشی از رفتار مردم است. از برخی ادله استظهار می
، از مهمبرای غیبت نی ترین اسدباب غیبدت اسدت و در ایدن ست  بلکه اراده و خواست خداوند نیز

کید شده اسدت)ابن بابویده،  (. 246، 1م:  1966ادله بر پنهان ماندن علت غیبت نزد خداوند تأ
این غیبت ناشی از اراده الهدی اسدت. پدس براسداس حکمدت و علدت غیبدت و سدهم اراده الهدی در 

 گونه تقسیم کرد.توان آن را ایننیز می غیبت و سهم مردم در غیبت

 های تحقق غیبتشناسی شیوهگونه
طور کده در مقدمده اشداره شدد، بدرای غیبددت امدام زمدان؟ع؟ دو تفسدیر یدا دو نظریده ارائدده همدان

-شده است. اما ستن در آن است که این دو تبیدین و یدا هدر تبیدین دیگدری، تفسدیر غیبدت نمدی
-ای از غیبت است که امام زمدان؟ع؟ در هدر مدورد، گونده یدا گوندهنهباشد  بلکه هر ی  از آنها گو

توان گفت برای امدام زمدان؟ع؟ بیشدتر از ید  ندوع هایی متناسم با آن را به کار ببندد. پس نمی
غیبت متصور نیسدت و آن را بده دو یدا چندد معندا تفسدیر نمدود  بلکده غیبدت حقیقتدی اسدت کده در 

هدایی مانندد یابد. مانند انسان که ی  حقیقدت دارد و گوندههای متعدد تحقق میاشکال و گونه
زن، مرد، کودک، جوان، پیر، سیاه، سفید، کوتاه، بلندد و غیدره دارد. همگدی اینهدا انسدان هسدتند  

گون تحقق یافتهاما در شکل اند. ادعا آن نیست که غیبت مشدترک لفظدی اسدت و ید  های گونا
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ت. مانندد واژه شدیر در فارسدی کده بدرای شدیر بیشده، شدیر واژه برای چند حقیقت کامم متفاوت اس
معندا وضدع  70آب و شیر نوشیدنی وضع شده یا واژه عین در عربی کده معدروف آن اسدت کده بدرای 

شده است. از طرفی پذیرفتنی نیست که غیبت برای حقیقتی وضع شده باشدد کده تنهدا ید  فدرد 
ضدع شدده و آن سدتاره معدروف اسدت. بلکده دارد  مانند واژه خورشید که تنهدا بدرای ید  حقیقدت و

هددای متفدداوت ماننددد انسددان مشددترک معنددوی اسددت و یدد  حقیقددت اسددت کدده در مصددادیق و گوندده
یابد. زید و عمرو، زن و مرد، همگی انسان هستند ولی هر بدا یکددیگر متفداوت و غیدر از تحقق می

هدای متفداوت ا بده گوندهشدود  امدزیسدتی امدام زمدان؟ع؟ گفتده مدییکدیگرند. غیبت نیز به پنهان
 های غیبت عبارتند از:تر خواهد شد. برخی از گونهیابد که در ادامه تفاوت آنها روشنتحقق می

 . غیبت ناقص و کوتاه 1
ای از غیبددت طددولانی اسددت، ندداقد بددوده و اختصددا  بدده ایددن شددیوه از غیبددت کدده رقیددق شددده

ه به خداطر تدرس از دسدتگیر شددن دوران غیبت قصیره دارد. این نوع غیبت شبیه فردی است ک
یددا کشددته شدددن، در شددهری دیگددر متفددی شددده بددا خددانواده خددود و دوسددتان بسددیار نزدیدد  و مددورد 

آورندد. برندد و از ناحیده او هدم بدرای دیگدران پی دام مدیاطمینان در ارتباط است  برای او پیام مدی
گی کددردن یددا تصددرف در گویددا در ایددن غیبددت، بنددا نیسددت از تصددرفات تکددوینی، ماننددد نددامرئی زنددد

کدرم؟ص؟ در زمدان چشمان مردم استفاده شود  ی  نوع نهان زیستی عادی مانند اسدتتار پیدامبر ا
  سیدمرتضدی 59-58، 2ق:  1379هجرت از مکه به مدینده اسدت)ابن شدهر آشدوب مازنددرانی، 

 (. در ایددن غیبددت هنددوز ارتبدداط امددام بددا جامعدده شددیعه بدده صددورت56و  53ق: 1419علددم الهدددی، 
هدا، زمینده انقطداع کامدل از امدام ( و بدا ایدن محددودیت111ق:  1422محدود برقرار است)طبرسی،  

گهددانی، دچددار فروپاشددی یددا آسددیم جدددّی نگددردد. چنددد فددراهم می آیددد تددا جامعدده شددیعه بددا انقطدداع نا
 مؤلفه در این نوع از غیبت وجود دارد: 

: ی از دید مردمان به ویژه دشمنان این غیبت، نوعی اختفاء طبیعی و عاد مانع شدن ای دیدار
و حکّام جور و بدون تصرفات تکوینی است. از این رو امکان دیدار عادی در آن وجود دارد. تنهدا 

زیستی  معمولی دارند و اذن دیدار به عمدوم شدیعیان مانع آن است که امام زمان؟ع؟، قصد نهان
امدان پیشدین اسدت. بده عندوان دهند. این غیبت شبیه به زندانی شددن یدا محصدور شددن امنمی

نمونه زمانی که حضرت امام کاظم؟ع؟ در زندان است، امکان دیدار او به صدورت طبیعدی وجدود 
اندد  یعندی دیددار و غیبدت هدر دو بده دارد و تنها مانع آن است که حکّام ستمگر مانع از دیدار شده



 تی ماه
ونگ
چگ
و 

ی غ ی
 بت

؟ع؟
مان
ام ز
ام

 

               

 

 

39 
 
 

 صورت عادی و طبیعی است. 
: ت بدا اذن امدام زمدان؟ع؟ مشداهده کدردن ایشدان بده در این غیب امکان مشاهده و تحقق دیدار

پذیر و برای افرادی از جمله نائم و سفیر خا  امدام و خدانواده امدام و برخدی طور طبیعی امکان
ان  شیعیان تحقق یافته است. امام صادق؟ع؟ در این ر  غَیبَتدَ مدْ

َ
ذَا الْأ م  هدَ اح  صدَ باره مدی فرمایدد: »ل 

نْهَا إ   عُ م  حْدَاهُمَا یرْج  ...«إ  ه  هْل 
َ
 از عبدالله بن جعفر حمیری نقل شده که گفت: 1لَی أ

از ابوعَمرو عیمان بن سعید عَمری)نتسدتین سدفیر خدا  امدام زمدان؟ع؟( پرسدیدم  آیدا تدو 
درن  گفت به خدا ای؟ بیجانشین امام حسن عسکری؟ع؟ ییعنی امام زمان؟ع؟[ را دیده

چندان بدود)کلینی، گفدت گدردن امدام اینکدرد قسم آریو و در حالی کده بدا دسدتش اشداره مدی
 (.330، 1ق:  1407

و از محمدبن عیمان عَمری )دومین سفیر خا  امام( راجع به آن حضرت پرسیدم. پس بده 
کنون صاحم درن  گفت بله و آخرین باری که ایشان را دیددم ای؟ بیالامر را دیدهاو گفتم  آیا تا

دایا آننه را به من وعده دادی برایم وفا کن. و در گفت: خکنار کعبه معظمه بود در حالی که می
هدددای کعبددده در قسدددمت مددوردی دیگدددر از وی گدددزارش شدددده کددده آن حضدددرت را دیدددم کددده بددده پرده

گفددت: خدددایا از دشددمنانت بددرای مددن انتقددام بگیددر)ابن بابویدده، مسددتجار آویددزان شددده بددود و مددی
 (.520،  2ق:  1413

هدای شدفاهی ردّ و بددل نگداری و پیامعیان و امام نامهدر این نوع از غیبت بین شی  تردد پیام:
(. ولددی در دوران غیبددت طددولانی، بدده ندددرت شدداهد 522-482، 2ق:  1395شددود)ابن بابویدده، مددی

 این سب  از ارتباط هستیم. 

کنندد در این غیبت که به صورت طبیعی است، امام زمان؟ع؟ متفیانه زندگی می  دانی:مکان
اطلاع هستند  امدا چدون تالفان و دشمنان از محل زندگی آن حضرت بیو عموم مردم به ویژه م

ی لَا  ولدَ
ُ
غیبت طبیعی و بدون اعجاز است، مکان حضرت از شیعیان خا  پوشدیده نیسدت»... الْأ

. »... ه  یعَت  ُ  ش   خَاصَّ
لّاَ یهَا إ  ه  ف  مَکَان   2یعْلَمُ ب 

زمان؟ع؟، از دو نوع غیبدت طدولانی و  در احادی  پُرشماری از پیش از ولادت امام  یمانی:کوتاه
کوتدداه  آن حضددرت خبددر داده شددده بددود و پیشددگویی معصددومان در ایددن بدداره بدده حقیقددت پیوسددت. 

 
کدده در غی 1. اش بدداز بددت کوتدداه گدداهی[ آن حضددرت بدده سددوی خددانوادهبددرای متصدددی امددر امامددت دو غیبددت وجددود داردی

 (.20، س340،  1ق:  1407گردد)کلینی،  می 

گاهی ندارد)کلینی،   2.  (.19، س340،  1ق:  1407در غیبت نتست به جز شیعیان خاصش کسی از مکان او آ
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گرچه مدت سال طول کشید و ایدن مقددار قابدل توجده اسدت  امدا نسدبت  74زمان  غیبت  قصیره، ا
کنون صددها سدال بده طدول انجامیدده، زمدان  کوتداهی محسدوب به غیبت طولانی  حضدرت، کده تدا

 شود.می

در این نوع از غیبت، بر خلاف غیبت کبری، شیعیان در مسائل دینی بده   وجود سفراء و نواب:
شدددند و در امددورات جدداری، بدده نمایندددگان کلددی، بدددون تعیددین اسددم و شددتد، کلیددات احالدده نمددی

ام، مشدتد ارجاع داده نشدند  بلکه سفیران و نائبدان امدام، افدرادی مدورد وثدوق هسدتند و بده ند
شدند. آنان مستقیما  وکیدل امدام زمدان؟ع؟ در ایدن مدوارد بودند و مستقیما  به دیدار امام نائل می

بودنددد: نقددل و انتقددالات وجوهددات شددرعی، رسدداندن دسددتورات آن حضددرت بدده صددورت دسددتورات 
-ها و گرفتداریها و درخواستهای برجسته، رساندن پرسشفردی یا گروهی به شیعیان و چهره

هدای ایشدان و رسداندن بده پرسشدگران. از ی شتصی  شیعیان بده آن حضدرت و دریافدت پاسدخها
تر، ستن آنان در همه امور و مسائل و مشکلات دینی برای شیعیان حجدت بدود. آندان همه مهم

گفتنددددد و همدددده مسددددائل را از طددددرف امددددام زمددددان؟ع؟ بیددددان هرگددددز از پددددیش خددددود سددددتن نمددددی
 (.396-355ق: 1411  طوسی، 330، 1ق:  1407کردند)کلینی، می

گرچه در این نوع از غیبت نیز تا حدودی دسترسی به امام مقدور نیسدت  ولدی بدا ایدن حدال،  ا
افتدد. در انتهدای ایدن های شدیدی و به صورت عدادی اتفداق مدیدیدار آن حضرت با محدودیت

کنون غیبت تامه آغاز گشت)اربلی، غیبت امام زمان؟ع؟ می (. 530، 2ق:  1381فرمایند: از هم ا
کده تدا پدیش از ایدن زمدان، غیبدت، ناقصده بدوده اسدت. ایدن از این فرمایش نتیجه گرفته می شود 

الطلددوعین نقددد کدده حدفاصددل ظهددور کامددل ائمدده اطهددار؟عهم؟ و غیبددت کامددل اسددت، ماننددد بین
در نقصان دارد. این نقصان از جهت مشاهده، ارتباط، گفتگوی رو در رو با امام و کوتداهی زمدان، 

 مقایسه با غیبت کبری است.

 . غیبت تطبیق شخصیت2
کنندد. از سدوی بینندد  بدا او سدتن گفتده و معاشدرت مدیگونه از غیبت مدردم امدام را مدیدر این

شناسدند بدا ایدن توانندد امدامی را کده مدیشناسند  اما نمیدیگر آنان امام زمان؟ع؟ را به خوبی می
کده مدا اند، تطبیدق بدهندد. مانندد آنبا او معاشرت کردهاند و شتصی که در کوچه و خیابان دیده
کددرم؟ص؟ را مددی شناسددیم و از جزئیددات زندددگی و حتددی شددکل و شددمایل مقدددس بدده خددوبی پیددامبر ا

گددر هددم کنددون ایشددان را در خیابددان ببینددیم تددا وقتددی بدده مددا خبددر ایشددان نیددز اطلاعدداتی داریددم  امددا ا ا
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کرم؟ص؟ است، ایشان را   شناسیم. امام صادق؟ع؟ فرمودند: نمیندهند که او پیامبر ا

هایی از أنبیاء وجود دارد: ... و اما سنتی که از حضدرت بدون ش  در صاحم این امر سُنّت
بینند  در بازارهدای آندان زیستی  اوست. ... مردم او را مییوسف؟ع؟ در وجود اوست، پنهان

ق: 1407شناسدند)کلینی، نمدیگدذارد  ولدی مدردم او را شدان مدیهایرود  پدا روی فرشراه می
 (. 351، 2ق:  1395  ابن بابویه، 237، 1 

 و از محمدبن عیمان عَمری گزارش شده که گفته است: 
شدود. او الامر حتمدا  در مراسدم حد  حاضدر مدیبه خدای قسم، بدون شد  هدر سداله صداحم

اسدند)ابن بابویده، شن بینندد  ولدی او را نمدیشناسدد و مدردم نیدز او را مدیبیند و مدیمردم را می
 (.520، 2ق:  1413

 داریم: در دعای ندبه به امام زمان؟ع؟ عرضه می
جانم فدای تو که غایبی هستی که از ما خالی نیست  جانم فدای تو که دوری هستی که از 

 (.581ق: 1419ما دور نیست)ابن مشهدی، 

 . غیبت جسمی و ارتباط روحی 3

ر مکانی حضدور دارندد، متاطدم نیدز بده وجدود و حضدور در این نوع از غیبت، امام زمان؟ع؟ د
کند، امدا گوید و ارتباط تنگاتن  روحی برقرار میامام در آن مکان یقین دارد  با ایشان ستن می

 بیندد. از امدام رضدا؟ع؟ راجدع بده امدام زمدان؟ع؟ سدؤال شدد. حضدرت فرمودندد: لَا یدرَیامام را نمدی
مُهُ  سددْ شددود. معمددو  در ( جسددم مقدددس امددام زمددان؟ع؟ دیددده نمددی117ق: 1404...)ابددن بابویدده، ج 
هدددای متصدددو   ائمددده اطهدددار؟عهم؟ بددده ویدددژه امدددام هدددای خدددا  مانندددد: زیارتهدددا و مکانزمان

حسین؟ع؟ یا مسجد سهله، مسجد کوفه، مسجد جمکران یا در موسم ح  در سعی صفا و مروه، 
ر مصددائم ائمدده اطهددار؟عهم؟، یددا در در طددواف، در میقددات، در رمددی جمددرات یددا در هنگددام گریدده و ذکدد

هدا و نجواهددای عاشدقانه بددا امدام یددا هنگدام عدر  سددلام خددمت امددام زمدان؟ع؟ و توسددل و خلدوت
هددا، امددام هددا و ایددن مکاندهددد. در ایددن زمانفریددادخواهی از آن حضددرت، ایددن نددوع غیبددت رخ مددی

کشان را زیدارت مدیشانه به شانه حاجیان ح  می و بدرای مصدائم آندان در کنندد گذارند، اجداد پا
شتابند خوان میکنند و در توسلات، سراسیمه به فریاد دردمندان و حاجتکنار شیعیان گریه می

 دهند. امام کاظم؟ع؟ فرمود: و سلام  ارادتمندان را پاسخ می

 ًُ ِ َ  یِ ِِْ ْ م  ُ وهِ ارِِْ نْ مُلُِِ هُ وَ لََ یغِیُِِ  عَِِ اِ  َ خْصُِِ اتِ ا نِِمَ بْصَِِ
َ
نْ ص ه...)ابن بابكیِِه، ... یغِیُِِ  عَِِ

 (؛270ق: 1401؛ خزاز تاز ، 368، 2ق: ج 1395
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 باشد. گردد ولی یاد او از دل مؤمنان پنهان نمیشتد وی از دیدگان مردم نهان می

در ایدن  1شدود.شود »شتد« گفتده مدیدر ل ت به سیاهی انسان هنگامی که از دور دیده می
بددت و نهددان بددودن امددام، روی »شددتد« (، غی328، 1ق:  1407حدددی  و احادیدد  دیگر)کلینددی، 

ایشان رفته است  در حالی که یاد او همدواره در قلدم مؤمندان زندده اسدت و هرگدز از قلدم مؤمندان 
گردد. از این رو برای مؤمنان این امکان وجود دارد که رو در روی  امام زمدان بایسدتند پنهان نمی

برقددرار کننددد و تنهددا بدددن امددام را بددا چشددم سددر و بددا او نجددوا کننددد و در دل، آشددکارا بددا ایشددان ارتبدداط 
داریم: بر من نبینند. در دعای ندبه نیز با نجوایی عاشقانه، خطاب به امام زمان؟ع؟ عرضه می

 (.581ق: 1419شوی)ابن مشهدی، بینم، ولی تو دیده نمیستت است که همه خلائق را می

دهد. ایدن ندوعی کنند، رخ میاین نوع غیبت برای افراد خا  که حضور حضرت را درک می 
ال گویددد، از امددام غیبددت، شددبیه نهددان زیسددتی حضددرت خضددر؟ع؟ اسددت. حسددن بددن علددیّ بددن فضددّ

 فرمود:رضا؟ع؟ شنیدم که می
آیدد و خضر؟ع؟ از آب حیات نوشید و او زنده است و تا نفخ صور نتواهد مرد و او نزد مدا مدی

ا شدتد او راکندد و صددایش را مدیسلام مدی بیندیم و او هدر جدا کده یداد شدود نمدی شدنویم، امدّ
حدّ   شود و هر که او را یاد کندد، بایسدتی بدر او سدلام کندد و او همده سداله در مراسدمحاضر می
کندد و بدر دعدای آورد و در بیابدان عرفده وقدوف مدیشود و همه مناسش را به جا میحاضر می

در دوران غیبدتش بده اندس  گوید و خداوند به واسطه او تنهدائی قدائم مدا رامؤمنان آمین می
 (. 390، 2ق:  1395تبدیل کند و غربت و تنهائیش را با وصلت او مرتفع سازد)ابن بابویه، 

ث با ملائکده اسدت. در ایدن ندوع ملاقدات  میال دیگر برای این نوع غیبت، ملاقات امام و مُحدَّ
بیند و د  فرشته را نمیشنود  اما شتکند  ستن او را نیز میامام کامم حضور فرشته را درک می

(. تفداوت ایدن 271و  176، 1ق:  1407دهدد )کلیندی،  ها دیدار فرشته رخ نمیگونه ملاقاتدر این
 شنویم.دو در این است که ما در ملاقات با امام زمان؟ع؟ صدای آن حضرت را نیز نمی

مبددارک  در ایدن ندوع از غیبدت، مدانع و مشدکلی در چشددم حاضدران وجدود نددارد  بلکده در جسدم
شدود. ایدن تصدرف بده قددرت ای که نامرئی است و کالبد آن، دیده نمیامام تصرف شده  به گونه
 الهی برای امام میسّر است. 

 
تْدُ  1.  (.165،  4ق:  1409)فراهیدی،  هُ شَتْصَ   ء رأیت جسمانه فقد رأیت: سواد الإنسان إذا رأیته من بعید، و کل شي الشَّ
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 . غیبت نامرئی 4
ایددن غیبددت، شددبیه غیبددت پیشددین، نددامرئی اسددت. تنهددا تفدداوتی کدده دارد، شددتد بیننددده، از 

اوت و غافدل نسدبت بده ایشدان اسدت و در تفدهدای بدیضرر امام زمان؟ع؟ یا از انسداندشمنان بی
کندد. در ندوع پیشدین حالی که حضرت، جلو او هستند، به هدیچ روی، وجدود حضدرت را درک نمدی

کردنددد و بددا همدددیگر ارتبدداط روحددی برقددرار امدام و مددأموم کددامم وجددود و حضددور یکدددیگر را حددس مددی
م تنهدا ظهدور نددارد. در ایدن کردند. از این رو وجدود امدام در غیبدت نیسدت  امدام بدرای متاطدمی

نوع غیبت نیز نه در چشم متاطم مدانعی از دیددن وجدود دارد و نده در آن، تصدرفی شدده اسدت  
 ای که نامرئی است.بلکه در جسم مبارک امام تصرف شده، به گونه

 . غیبت نابینایی و تصرف در چشم بینندگان5

کددامم طبیعددی و قابددل ر یددت شددیوه پددنجم از غیبددت آن اسددت کدده جسددم مبددارک امددام زمددان؟ع؟ 
است، اما چشم بینندگان توان دیدن ایشان را ندارد. بدین معنا که برخلاف دو شیوه پیشین، در 

ای کدده از دیدددن او عدداجز هسددتند. در داسددتان حضددرت چشددم بینندددگان تصددرف شددده  بدده گوندده
ه شددکل لددوط؟ع؟ وقتددی قددوم ایشددان بددر خاندده وی هجددوم آوردنددد تددا فرشددتگان مقددرب الهددی کدده بدد

نوجوانانی در خانه ایشان حضور داشتند را با خود ببرند، جبرئیل گفت: ما فرسدتادگان خددای تدو 
توانندددد بددده تددو آسدددیم برسدددانند، سددپس مشدددتی ریددد  از صددحرا برداشدددت و بددده هسددتیم آندددان نمددی

درندد  همدده اهددل شددهر کددور جددا بددود کدده بددی«. در اینالوجددوه شددان پاشددید و گفددت: »شدداهتصورت
(. قدرآن از ایدن ندوع غیبدت بدرای 111، 1ق:  1371دیدند)برقی، ای مدتی چیزی را نمیشدند و بر

کرم؟ص؟ پرده برمی  فرماید: دارد و میپیامبر ا
وا ضْشَی اهُمْ فَهُمْ لَ یبْصِرُ

َ
ا فَأ ا وَ مِنْ خَلْفِتِمْ سَدمً یدیِهمْ سَدمً

َ
 (؛9)یس: وَ جَعَلْ ا مِنْ بَِ  ص

ای ان سدّی و در پشت سرشان سدّ دیگری قدرار دادیدم  پدس پدردهو ما فراروی کفّار و مشرک
 ببینند. [ آنان فرو افکندیم، در نتیجه آنان نمیبر یچشمان

های آسیم ایشان پیش این نوع از غیبت ابزاری در دست پیامبر؟ص؟ است تا هرجا که زمینه
ابینددا کددردن متاطبددان را آیددد، خددود را از آن، محافظددت کننددد. از ایددن رو در چندددین مددورد، شددیوه ن
 برای استتار خود به کار بستند. مواردی که در تاریخ ثبت شده عبارتند از:

خواندندد. ایدن در جامعده آن ابتددای اسدلام، پیدامبر؟ص؟ در مکده نمداز مدی یک( نمای پیامبر؟ص؟:
هشدام، گفتده راجدع بده ابوجهدل بدن تافتند. آیه پیشروزگار کار عجیبی بود و مشرکان آن را برنمی
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ولیدددبن م یددره و گروهددی از بنددی متددزوم نددازل شددد. چددرا کدده وی قسددم خددورده بددود کدده چنانندده 
کده ایشدان را بده قتدل برسداند. پیامبر؟ص؟ را در حال نماز ببیند، سر ایشان را بشکافد. کنایه از این

لا روزی پیامبر؟ص؟ به نماز ایستاده بودند. ابوجهدل همدراه خدود سدنگی داشدت. هرگداه سدن  را بدا 
کدرد و سدن  در برد که به سوی ایشان پرتاب کند، خداوند دستش را کنار گردنش خش  میمی

چرخید. وقتی به سوی همراهانش بازگشت، سن  از دستش فرو افتداد. سدپس مدرد دستش نمی
رسدانم. هنگدامی کده نزدید  آن دیگری از قبیله او برخاست و گفت من پیامبر؟ص؟ را به قتدل مدی

دیدد. از ایدن رو تدرس او را فدرا شدنید ولدی او را نمدیای قرائدت رسدول الله؟ص؟ را مدیبزرگوار شد، صدد
گرفدت و بده سددوی همراهدانش بازگشدت و گفددت: میدان مددن و او چیدزی شدبیه گوسدداله حائدل شددد و 

، 2ق:  1404زد  از ایددن رو ترسدیدم جلددو بروم)قمددی، بددرد و بدده پاهدایش مددیمرتدم دُمددش را بدالا می
 .76-75، 1ق:  1379  ابن شهر آشوب مازندرانی، 30: ق1390  طبرسی، 212

رویه پیامبر؟ص؟ در ابتدای اسلام این بود که در مسجدالحرام بدا صددای بلندد  دو( قرائت قرآن:
کردندد  از ایدن رو کردند و گروهی از قریشیان، این رفتار پیدامبر؟ص؟ را تحمدل نمدیقرآن تلاوت می

شدان از کدار هایخواسدتند بده ایدن کدار اقددام کنندد، دستدرصدد قتل پیامبر؟ص؟ برآمدند. وقتدی 
دیدنددد. پددس نددزد افتدداد و بینددایی خددود را بددرای مدددتی بدده طددوری از دسددت دادنددد کدده چیددزی را نمی

پیامبر؟ص؟ رفتند و ایشان را قسم دادند تا بینایی آنان را باز گرداند  پیدامبر؟ص؟ نیدز دعدا کردندد و 
رُونی دیگدر بدار آیدات آغدازین سدوره یاسدین تدا این آسیم از آنان برطرف شد و بدرا مْ لا یبْصد   فَهدُ
 (.77، 1ق:  1379نازل شد)ابن شهر آشوب مازندرانی، 

شبی که حضرت علی؟ع؟ به جای پیامبر؟ص؟ خوابیدند تا ایشان از مکه بده   سه( لیلة المبیت:
گدرد خانده مدینه مهاجرت کنند گروهی از قریش کده نقشده قتدل پیدامبر؟ص؟ را ریتتده بودندد ، گردا

پیامبر؟ص؟ را محاصره کرده و برای قتل ایشان در کمین بودند. پیامبر؟ص؟ از خانه خدارج شددند. 
آنددان بیددرون در نشسددته بودنددد. پیددامبر؟ص؟ مشددتی خدداک از بیابددان مکدده برداشددتند و در حددالی کدده 

ن عبدور کردندد و کردندد، بدر سدر آندان پاشدیدند و از کنارشداآیات ابتدایی سوره یاسدین را قرائدت مدی
رُونَ آنان اصم متوجه نشدند و ایشان را ندیدند. وقتی به آیه  غْشَیناهُمْ فَهُمْ لا یبْص 

َ
رسیدند،  فَأ

بهدره شددید و زیدان دیدیدد. بده نگرید؟ به خدای قسم بیشتصی به آنان گفت به چه چیزی می
آندان در پاسدخ گفتندد بده  ت  شما خداک ریتدت.خدای قسم او از کنار شما عبور کرد و بر سر ت 

الدددین   قطم62ق: 1390  طبرسددی، 466، 446ق: 1414خدددای قسددم، مددا او را ندیدیم)طوسددی، 
 (.144، 1ق:  1409راوندی، 
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: انگیز امیرالمددددؤمنین؟ع؟، هددددای شددددگفتدر ایددددن جندددد  پددددس از دلاوری چهددددار( جندددد   دددددر
مشدددرکان پاشدددیدند و پیدددامبر؟ص؟ کدددار جنددد  را تمدددام کردندددد  مشدددتی خددداک برگرفتددده و بدددر صدددورت 

ها قددرت بزرگدی قدرار داد  بده . خداوند متعال برای ایدن خداک و سدن »شَاهَت  الْوُجُوهُ«فرمودند:  
  69، 1ق:  1413دید و شکست خوردند)مفید، ای که چشمان مشرکان دیگر چیزی را نمیگونه

 (.76و  28-27ق: 1390  طبرسی، 169، 1ق:  1410کراجکی، 
نین: در این جن  نیز شبیه آننه در بدر اتفاق افتداد، روی داده اسدت)کراجکی،   پنج( جن  ح 

 (.116ق: 1390  طبرسی، 169، 1ق:  1410
کرم؟ص؟ بر روی زمدین هسدتند نیدز مانندد جدّشدان از امام زمان؟ع؟ که یگانه میراث بر پیامبر ا

 1این قدرت برخوردارند.
 . غیبت حجابی6

امرئی اسدت و نده چشدم بینندده از دیددن امدام نداتوان در این نوع از غیبت، نده جسدم مبدارک ند
شود  بلکه خداوند حجداب و سداتری میدان جسدم امدام و شود و نه در تطبیق دچار اشکال میمی

دهد تا نتواند امام را ببینند. در این نوع از غیبت، خود  پرده حائدل، ندامرئی چشم بیینده قرار می
کرم؟ص؟ اشاره میشود. قرآن کریم به این است و دیده نمی  کند: نوع غیبت برای پیامبر ا

تُكتا ا  دِجابِِاً مَسِِْ ًَ اْ خِ كاَ بِِِ نُِِ فِیینَ لَ یْ م 
َ  ا ِِمَ یَن وَ بَِِ جاَ جَعَلْ ِِا بَینَِِ ًْ َ  اْ قُِِ

ْ
ص ًَ )اسًِِا : وَ إِیا مَِِ

 (؛45
ای و هنگامی قرآن قرائت کردی مدا بدین تدو و بدین کسدانی کده ایمدان بده آخدرت ندارندد پدرده

 دادیم. پنهان قرار 

کرم؟ص؟ بارها این حجاب را برای پنهدان کدردن خدود در مقابدل سدتیزه جویدان  مشدرک، پیامبر ا
خواندندد و به کار گرفتند. ایشان با قرائت ایدن آیده در مسدجدالحرام، مقابدل حجرالاسدود نمداز مدی

(. نیز 87، 1ق:  1409الدین راوندی، رسید)قطمکه نمازشان به پایان میشدند تا ایندیده نمی
 أسماء، دختر ابوبکر گفته: 
ی لَهَم   هنگامی که ب 

َ
تْ یدا أ جمیل، همسر ابولهم بسدیار ناراحدت شدد و نازل گردید، اُمّ  تَبَّ

فریادکُندان بدا جدوش و خدروش بدده طدرف مسدجدالحرام روی آورد. رسدول الله؟ص؟ در مسددجد 
جمیدل کر چشدمش بده اُمّ جناب بود. هنگامی که ابوب نشسته بود و ابوبکر هم در خدمت آن

 
 شود.  در ادامه بیشتر توضی  داده می  1.
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؟ص؟، اُمّ  ترسم شما را ببیند. آید و من میبه سوی ما می جمیل افتاد عر  کرد: یا رسول الّلَّ
جددا بددود کدده پی مبددر قسددمتی از قددرآن را حضددرت فرمددود: او هرگددز مددرا نتواهددد دیددد، در این

ئددت ایددن آیدده خواندنددد و قددرآن را ریسددمانی بددرای نجددات از دشددمن قددرار دادنددد و شددروع بدده قرا
جابا  مَسْتُورا  شریفه کردند:   رَه  ح  الْآخ  نُونَ ب  ینَ لا یؤْم  ذ 

تَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَینَشَ وَ بَینَ الَّ
ْ
ذا قَرَأ  وَ إ 

؟ص؟ را ندیدد و گفدت: ای در این هنگام اُمّ  جمیل نزد ابوبکر آمدد و توقدف کدرد ولدی رسدول الّلَّ
و به من توهین کرده استو ابوبکر گفت: به پروردگار ابابکر به من اطلاع دادند که صاحم ت 

کعبه سوگند صاحم من به تو توهین نکرده است. وی پس از این گفتار از ندزد ابدوبکر رفدت 
ق: 1390داندد کده مدن دختدر رئدیس آندان هستم)طبرسدی، گفدت: قدریش مدیدر حالی که مدی

30 .) 

 لت فرموند: امام رضا؟ع؟ به پرده غیبت اشاره کرده و به ریّان بن ص 
...)ابن بابكیه،  ًِه  ُ ِ  سِتْ

َ ابِعُ مِنْ وُْ دِ  یغَیبُهُ اللّم مًَ  (؛376، 2ق: ج 1395... یَاكَ ا 
...حضرت مهدی؟عج؟ چهارمین فرزند از نسل من است که خداوندد او را در پدرده خدویش 

 سازد...پنهان می

لی و عادی، در رتبه نتست، گفته غیبت، در شرائط معمورسد، از میان انواع پیشبه نظر می
غیبت نامرئی و در رتبه بعدی، غیبت تطبیق شتصیت، بیشتر از انواع دیگر برای عموم جوامدع 

 انسانی اتفاق بیفتد. زیرا انواع دیگر مناسم با شرائط خا  است. 
هدای جا از شش نوع غیبت ستن گفته شد. حال پرسش اساسدی آن اسدت کده آیدا گوندهتا این

هدای غیبدت محصدور در در دو مورد ادعا شده، یا این شش مورد است؟ آیا شدیوهغیبت، محصور  
 عدد خاصی است؟ در ادامه هر گونه انحصاری در این باره نفی خواهد شد.

 عدم انحصار انواع غیبت
گون و مدعای این نوشتار آن است که غیبت مفهوم عامی است که به شیوه ها و اصناف گونا

یابد و امام بدرای غیبدت خدود، محصدور در دو شدیوه مشدهور یدا عددد میمتفاوت با یکدیگر تحقق  
های جدیددی از غیبدت نشدان داده شدد. در ایدن قسدمت خاصی نیست. در قسمت پیشین، گونه

شدود. برخدی از آندان دلیدل و برخدی هدا ارائده مدیادله و شواهدی بر عدم انحصدار تعدداد ایدن شدیوه
کندد و برخدی دیگدر امکدان رخی ضرورت را اثبات مدیشوند. بدیگر شواهدی بر مدعا محسوب می

رساند. به هر روی این ادله و شواهد به دو دسته عام و خدا  تقسدیم یا وقوع آن را به اثبات می
شددوند. مقصددود از شددواهد و ادلدده عددام، آنهددا هسددتند کدده بدده امددام زمددان؟ع؟ اختصددا  ندددارد و مددی
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نظدور از شدواهد خدا  آنهدا هسدتند کده بده آن شدود و مبیشتر مربوط به مقام امامت و رسدالت مدی
 حضرت اختصا  دارد. 

 . ادله و شواهد عام1
ای صلاس بداند یدا نیداز در ابتدا باید توجه داشت که خداوند این قدرت را دارد که به هر شیوه

گیرد و یا حجت خود را به هر شیوه باشد چشم و گوش و حتی راه معرفت قلبی را از انسان بازپس
پنهان دارد. هیچ محدودیتی در این زمینه برای خداوند متعال متصور نیسدت. خداوندد   بتواهد

 فرماید:می
لی تََُ عَِِ ُ مْ وَ خَِِ بْصِِاتَ

َ
مْ وَ ص عَكُِِ ُ سََْ َ خَفَی اللّم

َ
یتُُْ إِاْ ص

َ
ص تَ
َ
هِ  مُلْ ص ریكُمْ بِِِ

ْ
ِ یِِأ َ ًُ اللّم نْ إِ ِِهُ ضَیِِ كبِكُمْ مَِِ مُلُِِ

فُ اْ یاِ  ثُمَ  ِ مً َ یفَ نُصَ  ًْ  1. هُمْ یصْدِفُكاانْظُ
های الهی، منحصر در ی  شیوه خا  نبدوده  زیستی در میان حجتاز دیرباز غیبت و نهان
گون به وقوع پیوسته اسدت. گداهی مانندد حضدرت ادریدس؟ع؟ بلکه این رخداد با شیوه های گونا

ماننددد  (. گدداهی132-129، 1ق:  1395کندداره گددرفتن از مددردم و زندددگی در غددار اسددت)ابن بابویدده، 
، 1حضرت موسی؟ع؟ به شیوه مسدافرت و دور شددن از مدردم یدا بده اشدکال دیگدر اسدت)همان:  

هایی از عمددر شددریف (. حضددرت یوسددف؟ع؟ در قطعدده137-136، 2ق:  1404  قمددی، 145-147
خود، سه نوع غیبت را پشت سر گذراندند: در چاه ماندن، محبدوس شددن در زنددان و حکمراندی 

گددداهی مانندددد  2(.147-141، 1ق:  1395ته شدددده باشدددند)ابن بابویددده، کددده شدددناخمصدددر بددددون آن
(. گداهی منجدی 158-157، 1حضرت دانیال؟ع؟ اسارت در دست ط یانگر زمدان اسدت)همان:  
-کندددد  ولددی مدددردم او را نمدددیالهددی مانندددد حضددرت داود؟ع؟ در بدددین مددردم و بدددا آنددان زنددددگی مددی

ندد حضدرت عُزیدر و ذی القدرنین  بده (. گاهی غیبدت حجدت خددا مان154،  1شناسند)همان:  
و گددددداهی مانندددددد حضدددددرت  3(41-40، 2ق:  1404  قمدددددی، 226و  158، 1مدددددر  اسدددددت)همان:  

( و نوعی دیگر بالا بردن ایشدان اسدت)ابن 160،  1عیسی؟ع؟ به شیوه سیاحت در زمین)همان:  

 
گددر خدددا چشددم و گددوش شددما را بگیددرد و بددر دلیای پیددامبرو[ بدده ایشددان بگددو: چدده خیددال مددی  1. هددای شددما مهددر نهددد)تا کنیددد، ا

رای ایشددان بیددان هددا را بددچیددزی نفهمیددد(، کیسددت جددز خدددا کدده آنهددا را بدده شددما بدداز پددس دهددد؟ ببددین کدده چگوندده حجّت
 (.46روند؟()انعام:  گردانند)و طفره می نمایانیم( و باز ایشان روی می کنیم)و باز می می 

 .78و    36-33،    19،  15،    10یوسف:   2.

 .259بقره:   3.
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در  1(.146تدددددا:   سدددددبحانی، بی222، 2ق:  1384  نبددددداطی عددددداملی، 215، 1ق:  1378بابویددددده، 
-آموزیم که حضرت ابراهیم؟ع؟ سه نوع حجاب و غیبت داشدتهگزارشی از حضرت علی؟ع؟ می

کرم؟ص؟ به خاطر برتری شان از پن  ندوع حجداب و غیبدت در برابدر کسدانی کده قصدد اند و پیامبر ا
سددوره إسددراء، بدده  45اند، برخددوردار بودنددد و آیددات نتسددتین سددوره یددس و آیدده قتددل ایشددان را داشددته

کرم؟ص؟ اشاره دارد. در این حدی ، حضرت علی؟ع؟ میهای پن جابح  فرماید:گانه پیامبر ا
د؟ص؟  پیامبر؟ص؟ از قاتل خدود بدا پدن  پدرده مسدتور گردیدد، خداوندد عزّوجدلّ در وصدف محمدّ

ا و ایدنمی دّ  مْ سدَ هد  نْ خَلْف  ا این پرده أوّل. وَ م 
مْ سَدّ  یه  ید 

َ
نْ بَین  أ پدرده دوم.  فرماید: وَ جَعَلْنا م 
رُونَ  غْشَیناهُمْ فَهُمْ لا یبْص 

َ
تَ ( و این هم پدرده سدوم. سدپس فرمدوده: 9)یس: فَأ

ْ
رَأ ذا قدَ وَ إ 

تُورا   جابدا  مَسدْ رَه  ح  الْآخ  ونَ بد  ندُ ینَ لا یؤْم  ذ 
ینَ الدَّ شَ وَ بدَ ( و ایدن هدم 45)اسدراء: الْقُرْآنَ جَعَلْندا بَیندَ

ی  لددَ ی إ  ونَ پددرده چهددارم. سددپس فرمددوده: فَهدد  مْ مُقْمَحددُ ذْقددان  فَهددُ
َ
هددای پددس اینهددا حجاب 2الْأ

کرم؟ص؟ است)طبرسی، پن   (.213، 1ق:  1403گانه پیامبر ا

ها که تنها بر عهده مقام امامت است  مانند: تجهیز امدام پیشدین)ابن انجام برخی مسئولیت
لین ( یدددددا حضدددددور بدددددر بدددددا464-463ق: 1409  کشدددددی، 245-243، 2   104، 1ق:  1378بابویددددده، 

ق: 1419  ابدن حمدزه طوسدی، 85-81ق: 1402محتضران و تجهیدز مُردگدان شدیعه)کوفی اهدوازی، 
برای اطدلاع بیشدتر ر.ک: اسدماعیلی، محمدد   292، 4ق:  1379  ابن شهر آشوب مازندرانی،  445

-595، 2ق:  1409الددین راونددی، خواهان)قطمبه فریاد کم  نیا رسید  کاظم، لحظه دیدار(
همگدی  (،194-186ق: 1419امدام بدرای اثبدات امامدت  خدویش)ابن حمدزه طوسدی،  رفتن( یا  596

گون  آن است. شواهدی بر ضرورت قدرت غائم شدن امام و شیوه  های گونا
اساسا  زندگانی ائمه اطهار؟عهم؟ هموار در رُعم و اختناق و فشار حُکّام ستمگر گذشته است. با 

از قتل و آزار، تا موعدی که از جانم خدای متعدال   ها، حفظ اماموجود این دسیسه ها و دشمنی
هاسددت. بایددد توجدده هددای آن، نهددان سدداختن امددام از دیدددهمقددرر گشددته، ضددرورت دارد و یکددی از راه

گیددرد و داشددت کدده در مددواردی بددا انحصددار امددام در یدد  شددیوه از غیبددت، امددام در تنگنددا قددرار مددی
جه حفظ امام که غر  اصلی غیبدت اسدت بده آورد  درنتیپیامدهای دیگری برای امام پدید می

 یابد.درستی تحقق نمی
گون، از دیدگان غایدم بیت؟عهم؟ وجود دارد که به شیوهاین قدرت و مقام برای اهل های گونا

 
 .55عمران:    آل157نساء:   1.
گرفته ماندهشان رسیده است و آنان سهایایم که تا به چانهما بگردن آنان زنجیرهائی قرار داده 2.  (.8اند)یس:  ربالا
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رسداند. گرفتده های تاریتی  این رخداد نه تنها امکان، بلکه وقوع آن را به اثبات میشوند. نمونه
، 2ق:  1405بیدت؟عهم؟ هنگدام تجهیدز رسدول الله؟ص؟)هلالدی، اهلشدن بیندایی  عایشده از دیددن 

امیرالمدددددؤمنین؟ع؟ در بازگشدددددت از جنددددد  انگیدددددز منافقدددددان از دیددددددن (، نابیندددددایی شدددددگفت578
، 1ق:  1375( و نیز هنگام ولادت در کعبه)فتال نیشابوری، 474،  1ق:  1413صفین)بحرانی،  

(، غایددم 166ق: 1413ملددی صدد یر، (، غایددم شدددن امددام حسددن؟ع؟ در آسددمان)طبری آ77-78
شدن امام سجاد؟ع؟ از دید مأموران عبیدالله بن زیاد پس از واقعه عاشدورا بده جهدت اقامده نمداز 

ق: 1409  کشددی، 208-207ق: 1384بددر پیکددر مقدددس امددام حسددین؟ع؟ و دفددن ایشان)مسددعودی، 
، 3ق:  1394شددان از دیددد مددأموران عبدددالمل )أبونعیم اصددفهانی، ( یددا نددامرئی شدن463-464

(، پرس و جو کردن  ابوبصیر از ندامرئی بدودن 132، 4ق:  1379  ابن شهر آشوب مازندرانی،  135
های  مکرر (، ناپدید شدن596-595،  2ق:  1409الدین راوندی،  امام باقر؟ع؟ در مسجد)قطم

حضدرت موسدی بدن جعفدر؟ع؟ از دیدد شدقیق بددن ابدراهیم بلتدی در سدفر ح )طبدری آملدی صدد یر، 
ال)بحرانی،  319-317:  ق1413 (، و در ایدام 173، 6ق:  1413(، و از دید صفوان بن مهران جمدّ

م بن زهیر و زندان ق: 1413  طبدری آملدی صد یر، 104-101، 1ق:  1378بانان)زندان از دید مسیَّ
(، غایدم شددن امدام رضدا؟ع؟ از طدوس بده جهدت دلتنگدی فرزندد گددرامیش 322و  320، 313-315

(، غایددم 228-226ش: 1378ن بدده مدیندده بددرای دیدددار ایشان)سددبزواری، امددام جددواد؟ع؟ و رفددت
(، و حتدی 376ق: 1427شدن امام حسن عسکری؟ع؟ و فرو رفتن در زمین)طبدری آملدی صد یر، 

شدان کده هندوز غایدم نشدده سدال  نتسدت حیدات مبارک  5های مقطعی  امام زمدان؟ع؟ در  غیبت
(، همگددی شددواهدی 239-236ق: 1411،   طوسددی473و  428، 2ق:  1395بودنددد)ابن بابویدده، 
 بر این مدعا هستند.

گونی و متفاوت بودن موارد نیاز به این قدرت، مجموعه ای از اندواع غیبدت را پدیش روی گونا
دهد که در هر مورد، غیبتی متناسم با آن را به کار ببندد. حتی گاهی شتصدی بایدد امام قرار می

ای بده وست، نباید امام را ببیند. در این مورد امام شدیوهامام را ببیند و شتد دیگر که در کنار ا
بندندددددد کددددده در آن  واحدددددد و در مکدددددان  واحدددددد، یکدددددی ایشدددددان را ببیندددددد و آن دیگدددددری کدددددار مدددددی

 (.596-595، 2ق:  1409الدین راوندی، نبیند)قطم

گرچه شواهد پدیش گفتده، اختصدا  بده امدام زمدان؟ع؟ نددارد  توجه به این نکته لازم است: ا
کدرم؟ص؟ و ائمده اطهدار؟عهم؟، بدر زنددگی آشدکار در از آن  اما جا که بنای عمومی در زنددگانی پیدامبر ا

زیسددتی نبددوده اسددت، ایددن شددواهد بددرای امددام زمددان؟ع؟ کدده بنددای میدان مددردم بددوده و بنددا بددر نهددان
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کیدد و ضدرورت بیشدتری پیددا شدان در دوران غیبدت بدر نهداناصلی حیات زیسدتی مطلدق اسدت، تأ
 کنند. می

 . ادله و شواهد اختصاصی2
گدر  محدودپنداری غیبت در نوع خاصی از آن، با برخی مسائل مهدویت سازگاری ندارد. میم ا

توان در بحد  »ازدوا  امدام »دیده نشدن امام از اساس« منحصر شود، نمی  غیبت تنها در شیوه
که امکان اختیار همسمعتقد ؟ع؟ در ایام غیبت« به امکان آن زمان ر، برای شتصی کده شد  چرا

 شود، وجود ندارد. از اساس دیده نمی
های پیشدین؟عهم؟ بدوده و شدبیه دار  غیبت پیامبران و حجتجا که امام زمان؟ع؟ میراثاز آن

( و به این دلیل کده حضدرت، 4، س524، 2   137و  31-22، 1ق:  1395آنان است)ابن بابویه، 
  117ق: 1404هددا و علددوم ایشددان است)صددفار، ییهددا، توانادارای مراتددم  بیشددتری از همدده قدددرت

 های آنان را داراست. (، قدرت بر انواع غیبت226، 1ق:  1407کلینی، 

کان پاک خود و امام زمان؟ع؟ تنها میراث دار و تنها جانشین بازمانده، از رسول الله؟ص؟، و نیا
خدود از بددخواهان،  باقیمانده خداوند در زمین است. خداوند برای حفظ جان رسدول گرامدی؟ص؟

به معرفی پن  نوع ساتر پرداخته است. این در حالی است که بنای اصدلی ارتبداط رسدول الله؟ص؟ 
زیستی نبدوده و در مدواردی معددود و محددود، بدرای حفدظ جدان، نیداز بده اسدتتار با مردم بر پنهان

ت و منحصر بده بوده است  اما ویژگی امام زمان؟ع؟ در میان همه حجتهای الهی، غیبتی متفاو
فددرد اسددت و یدد  فصددل مهددم در حیددات ایشددان، غیبددت طددولانی اسددت. ایددن غیبددت در مقایسدده بددا 

تدر اسدت و از های الهی، غیبتی بده مراتدم فراتدر و گسدتردهاستتار پیامبر؟ع؟ و غیبت همه حجت
هدای غیبدت امدام زمدان؟ع؟ از چندد جهدت های خاصی برخوردار است. گسدتردگی و ویژگدیویژگی
 است:

کنون نزدیددد  بددده  ک( گسدددتره وسدددیع یمدددانی:یددد  سدددال بددده طدددول  1200غیبدددت امدددام زمدددان؟ع؟ تدددا
 انجامیده و انتهای آن، بازبسته به اراده خداوند متعال است. 

گیددری افددرادی: امددام بایددد از دیددد همگددان پنهددان بماننددد. شددمول افددرادی  انسددانی، شددامل  دو( فرا
های تفاوتددان نسددبت بدده امددام، انسددانو بی شددیعیان و دوسددتداران امددام، دشددمنان امددام، جدداهلان

هدای های دارای قددرتهای مدادی  پیشدرفته و انسدانمعمولی و ضعیف، انسانهای دارای قدرت
هایی ماننددد تددوان بدده علددوم غریبدده اشدداره کددرد. از ایددن رو انسددانشددود. از جملدده مددیفرامددادی مددی
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متصو  به خدود بده مکدان امدام،  هایتوانند با روشمرتاضان یا صاحبان علوم غریبه نیز نمی
گاهی یابند)صداقت،   (. این گستره، به جز شمول انسانی، شامل نیروهدای مداورایی 13ش: 1400آ

کدرم؟ص؟، مانند ابلیس و شیاطین و جنّ نیز می شود. از وجوه تمایز ایدن غیبدت بدا اسدتتار پیدامبر ا
 غیبت از دوست و دشمن است.

گیری حالتی: زیستی را رعایت نسبت به همه حالات خود و مردم نهان امام مأمور است سه( فرا
گیددری حالددت خددوف و حالددت امنیددت  امددام، حالددت دوسددتی و یدداری مددردم بددا امددام و  کننددد. ایددن فرا

رسانی و یدا هدر جستجوی امام برای اظهار محبت و حالت دشمنی و جستجوی امام برای آسیم
مصدداق امدام، بدرای مومندان حقیقدی و   هدای تشدتیدشود. از جمله راهحالت دیگر را شامل می

دارای دل و عقددل سددالم و پدداک، کشددش دل و میددل قلبددی بدده سددمت و سددوی امددام اسددت)نعمانی، 
تواند از این راه امام (. در دوران غیبت این راه مسدود است و هیچ مؤمنی نمی41-39ق:  1397

 زمان؟ع؟ بشناسد. البته موارد تشرفات از این حکم استثناست.

پیروان و شیفتگان امام و نیز استکبار جهدانی و دشدمنان  های  شددری:آورییشرفت فنچهار( پ
اندد  دینی که به خوبی خطر امام زمدان؟ع؟ را بدرای سدلطه، قددرت و ثدروت خدود درک کدردهدرون

هر دو، یکی با انگیزه وصال عاشقانه و دیگری با هدف قتل  آن حضرت، به دنبال دستیابی امام 
هدای ندوین بدرای کُشدتار و چپداول بشدریت و دشدمنان همدواره بده دنبدال شدیوه  زمان؟ع؟ هسدتند.

هددا غایددم اسددت. امددا شددد کدده امددام زمددان؟ع؟ تنهددا از دیدددههددای زمیننددد. روزی پنداشددته مددیثروت
هددای تشددتید وجددود آدمددی در مکددان  خددا ، فراتددر از شددیوه دیددداری رفتدده اسددت. در امددروزه راه

-ولید شده که از روی حرات بدن  انسدان، بده وجدود او پدی مدیهای حرارتی تجهان کنونی، سلاس
-برند. یا ممکن است دستگاهی اختراع شود که از اثری که صددا در محدیط از خدود بده جدای مدی

هایی که در آینده، بشر به آن دسدت پیددا گذارد، پی به وجود انسان در آن مکان ببرند و یا شیوه
گیددری غیبددت ا آوری ای اسددت کدده بددا هددر پیشددرفت و فددنمددام بدده گونددهخواهددد کددرد. بدده هددر روی فرا

 توان به امام دست پیدا کرد.نمی
گیری غیبت ای همه آثار وجودی امام: های دور، بشر برای رفع نیاز خود، برای از گذشته پنج( فرا

هددا و های پنهددان، ماننددد زندددانیان فددراری، متواریددان، پیددروزی در جن جسددتجو و کشددف انسددان
اند. های متفاوتی را در پیش گرفته و کارشناسانی در این حوزه وجود داشتهمل، راهپدافند غیرعا

ایددن فددن، همددواره در حددال پیشددرفت و توسددعه بددوده اسددت. روزگدداری از ردّپددا یددا بددو و یددا ت ییددر شددکل 
های جسدتجوگر و یدا بداد، پدی بده محیط و طبیعت، با اسدتفاده از انسدان یدا حیوانداتی مانندد سد 
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کدرده اسدت. و چناننده بردند. اما امروزه این شیوهزیست میهای نهانوجود انسان هدا پیشدرفت 
زیستی باشدند، بایدد از ید  اثدری کده وی از خدود بده جدای به دنبال جستجو و کشف انسان نهان

گون است. برخی از این آثار مانند ردّ پا،  گذاشته، پی به وجود او برده شود. این آثار متعدد و گونا
شددده اسددت و برخددی ماننددد حددرارت بدددنی، بدده تددازگی کشددف شددده اسددت. بایددد توجدده ختهآثدداری شددنا

داشت که در غیبت امام زمان؟ع؟ هر نوع اثری از وجود ایشان، باید از دسترسی همگدان مسدتتر 
گون  وجودی  امام،  و متفی باقی بماند و هیچ قدرت انسانی و غیر انسانی نتواند از روی آثار گونا

تددوان گفددت امددام زمددان؟ع؟ تنهددا از ر مکددان و زمددان  خاصددی پددی ببددرد. پددس نمددیبدده حضددور امددام د
ها غایم است. بلکه از لحا  صدا و هر اثر دیگری نیز غایم است. در زمان غیبت همگدان دیده

شَ حتددی عاشددقان آن حضددرت، از شددنیدن  ضددعیف مَعُ لددَ سددْ
َ
تددرین صدددای امددام نیددز محرومنددد: »وَ لَا أ

یسا  وَ لَا نَجْوَ  برخدی از آثدار وجدود امدام عبارتندد از وجدود دیدداری، صددای امدام، ردّپدا، اثدر   1.ی«حَس 
باقیمانده از صدا، حرارت بدنی، بو، خون و فضولات بدنی، مانند عَرَق، ناخن، مدو، بدول و غدایط. 

هدایی منحصدر بده فدرد و از بهتدرین ندوع جا که اعضاء و اجزاء مقدس بدن امام دارای ویژگیاز آن
-تر کند. میم ممکن است پیشدرفتامکان دارد که تشتید وجود آن حضرت را آسان آن است،

رف وجود خون، آنان را به وجود طعمه رهنمدون مدی -های بشری، از حیواناتی مانند پشه که ص 
سدازد، الگددو گرفتدده و ربداطی بسددازد کدده از وجددود خدون، پددی بدده وجددود انسدان در مکددانی بددرده شددود. 

کند. به هر روی آثار وجودی تر میین خون است تشتید آن را آسانخون حضرت نیز که بهتر
تددوان از آنهددا پددی بدده وجددود امددام بددرد و دشددمنان یددا دوسددتان از ایددن آثددار بدده امددام زمددان؟ع؟ کدده مددی

گون  وجدود امدام نیدز  حضرت دسترسی پیدا کنند، تنوع دارد و باید گفت غیبت، از جهت آثار گوندا
 شود.ر وجودی امام میاطلاق دارد و شامل همه آثا

گانده اطدلاق دارد و هدیچ کسدی، جا که غیبت امام زمان؟ع؟ از هر ی  از ایدن جهدات پن از آن
در هددیچ زمددانی، بددا هددیچ روش و ابددزاری و از روی هددیچ اثددری نبایددد بدده امددام دسددت یابددد، ضددرورت 

ن عصددر هددای مددادی و فرامددادی بیشددتر و نددوین بددرای نهددان زیسددتی امددام زمددان؟ع؟ در ایددشددیوه
شددود. چنانندده خداونددد ایددن امکددان را بددرای تنهددا حجددتش فددراهم نکنددد یددا قدددرت دوچندددان مددی

گون  استتار را به امام ندهد، به گوندهشیوه زیسدتی ای منجدر بده نقد  غدر  در پنهدانهای گونا

 
شددنوم)ابن مشددهدی، ترین صدددای ضددعیفی یددا صددحبت در گوشددی هددم نمی ... بددر مددن سددتت اسددت کدده از تددو کوچدد  1.

 ق(.1419
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جددا کدده غددر  خداونددد، نگهداشددت شددود. پددس از آنامددام، در عصددر پیشددرفت فندداوری بشددری مددی
زیسدتی  مطلدق اسدت، امه ظهور است و این نگهداشت همراه با اسدتتار و نهدانحجت خود تا هنگ

زیسدتی، چده قددیمی و های نهدانپس برای تأمین این اغرا  و اهداف، باید انواع و اقسام شیوه
چه جدید متناسم با زمان، در اختیار یگانه حجت خداوند باشد. نده تنهدا خداوندد ایدن قددرت را 

گفتدده غیبددت، امددام زمددان؟ع؟ را ماننددد انبیدداء و اجددداد هددای پددیششددیوه داراسددت کدده بددا هددر یدد  از 
هددا و ای، متناسددم بددا زمددان و منطبددق بددا دانددشطدداهرینش نهددان سددازد، بلکدده بددا هددر شددیوه تددازه

هدای جدیدد انسدانی، شدیطانی و فرابشدری، حجدت خدود را بدا های نوین بشری یا دسیسدهفناوری
 ز هر نوع دستیابی مستور بدارد.های پیدا و پنهان تجهیز کند و اقدرت

 گیرینتیجه
گون بده اقسدامی مانندد غیبدت تامده و ناقصده، غیبدت خدوف و غیبت را می توان از جهدات گوندا

ایمددن، غیبددت دوسددتانه و دشددمنانه، غیبددت ناشددی از اراده الهددی و غیبددت ناشددی از رفتارهددای پلیددد 
کده دو معندا و تفسدیر داشدته  مردم تقسیم کرد. این گمانه صحی  نیست که غیبت حقیقتی است

شدود. شدود ولدی شدناخته نمدیکده دیدده مدیشدود و دیگدر آنکه امام اصلا دیده نمدیباشد: یکی آن
هدای متتلدف و متفداوت دارد. در حقیقدت ها و شدیوهبلکه غیبت حقیقتی است که اصناف، گونه

امدام زمدان؟ع؟ اسدت زیسدتی این دو تفسیری که برای غیبت گفته شدده، دو گونده از اندواع پنهدان
گون از آن. و نیددز صددحی  نیسددت گفتدده شددود، غیبددت تنهددا بدده همددین دو گوندده  ندده تفسددیرهای گونددا

ای کده امدام . غیبت نداقد بده گونده1های متفاوتی دارد مانند: یابد. بلکه غیبت گونهتحقق می
بدا مدردم قطدع  شان بده طدور کلدیکه به طور کامل ناپدید باشند و ارتباطدر خفاء زندگی کند نه آن

. امدام 3. مردم او را ببینند ولی در تطبیق شتصیت امام بدا او دچدار قصدور هسدتند  2شده باشد   
. 5ای که آنان نابینا شوند  . امام در چشم بیینندگان تصرف کنند به گونه4اساسا  نامرئی شوند  

د اما آن پرده مدانع از ای که نابینا نیستنکه حجاب و ساتری بر چشمان آنان بیفکنند به گونهآن
هدای غیبدت در دو دیدار امام شود. این غیبت حجابی است که خود انواعی دارد. انحصار شدیوه

نوع یا در پن  نوع یا هدر عددد دیگدر، او  محدودپندداری قددرت خداوندد و کداهش تواندایی و علدم 
بددیل غیبدت دگی  بدیهدا و گسدترامام زمان؟ع؟ از سط  مطلوب آن است. ثانیا  با توجه به ویژگدی

ها و استتارهای  سلسله حج  الهی، ایدن غیبدت اقتضدا دارد کده نده امام زمان؟ع؟ در میان غیبت
گونی و های حج  پیشدین را دارا باشدند بلکده بدا وجدود تنها امام زمان؟ع؟ همه انواع غیبت گوندا



ماره  
، ش

هم
وازد

ل د
سا

46
ییز  

، پا
1402 

 

 

54 
 
 

پژو
هش 

مهدی ها
 وی

گیددر غیبدت از جهددات ،ید  سددومتفداوت بددودن مدوارد نیدداز بده ایددن قدددرت از  گون از  شدمول فرا گونددا
زیسددت از دیگددر سددو، های نهانیابی بدده انسددانهای نددوین بشددری بددرای دسددت، و پیشددرفتسددویی

های محدود، برخلاف مشی عقلانی است. از این رو ضروری است تا دست بسنده کردن به شیوه
امام برای هر شدیوه جدیددی بدرای غیبدت بداز باشدد تدا امدام براسداس نیازهدا، مصدال  و اقتضدائات  

گون شیطانی، شیوههای بشری و دسیسهشرفتپی هایی را برای مستور ماندن خود به های گونا
هدای غیبدت پدیش روی امدام قدرار گیدرد کده در هدر مدورد، غیبتدی ای از گونهو مجموعهکار گیرند.  

هدای معندوی و چدده همگدان بایدد بداننددد چده دوسدتان بدا انگیدزهمتناسدم بدا آن را بده کدار ببندندد. 
توانند به امام گاه نمیاهداف شیطانی، در دوران غیبت تامه، با هیچ پیشرفتی، هیچ  دشمنان با

کدده حفاظددت و حراسددت خداونددد از امددام قطددع ناشدددنی اسددت و دسددت  زمددان؟ع؟ دسددت یابنددد  چرا
هدای شدیطانی های بشدری و قددرتقدرت و علدم امدام در غیبدت، بدالاتر و والاتدر از همده پیشدرفت

گدر عجدز و ین خیال خام را از سر به در کنند یا در خیال خود بمانند و نظارهاست  از این رو باید ا
 ناتوانی خویش در برابر جبهه پُرقدرت حق باشند. 

 منابع 
 قرآن کریم
 نه  البلاغه

، بیدددروت: الکافااا فاای التااارمدق(، 1385ابددن أثیددر عزالدددین أبوالحسددن علددی بدددن ابددی الکددرم) .1
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Abstract 

Fitna Waqfiyyah is one of the deviant movements of Mahdavi that was formed 
during the time of Imam Reza (a.s.). The depth of this flow and the management 
of Imam (a.s.) in extinguishing it provided the basis of this research. 
In this study, the flow of waqifah and the context of its origin were first 
analyzed, and in the next stage, the Imam's actions during the appearance of 
sedition were pointed out, and in the third stage, Imam (a.s.) during the 
appearance of sedition, with a detailed explanation of the teachings of Imamate 
and Mahdaviat, revealed The face of Qatna leaders and their motivation, 
exploiting the elites, countered it. In the fourth stage and after the decline of 
sedition, Imam (a.s.) was able to extinguish this religious sedition and save the 
Shia society by recognizing the ideas of seditionists and answering doubts, 
introducing religious models and analyzing the fate of real seditionists. For this 
reason, this research has investigated and analyzed this issue using a descriptive 
and analytical method using documentary and library methods. To be a model 
for facing religious seditions in the same way as historical trends. 
Keywords: Fitna (chaos), Waqfiyyah, Mahdaviat, Methodology, Imam Reza 
(A.S.), Confrontation 
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 چکیده
شدکل گرفدت. عمدق ایدن جریدان و  ؟ع؟های انحرافی مهدوی بوده که در زمان امام رضافتنه واقفیه از جریان

این پژوهش را فراهم نمدود. در ایدن پژوهده ابتددا بده تحلیدل جریدان  ۀامام در خاموش کردن آن زمین مدیریت  
واقفه و زمینه پیدایش آن پرداخته شد و در مرحله بعد به اقدامات امام در هنگامده ظهدور فتنده اشداره شدده و 

، آشدکار کدردن چهدره سدران در مرحله سوم امام در زمان ظهور فتنه، با تبیین دقیق معارف امامدت و مهددویت
 گیری از نتبگان به مقابله با آن پرداخت. در مرحله چهارم و بعد از افول فتنده، امدامقتنه و انگیزه آنان، بهره
گران گران و پاسدخ بده شدبهات، معرفدی الگوهدای دیندی و تحلیدل عاقبدت شدوم فتندهبا بازشناسی اندیشده فتنده

شیعی را نجات بتشد. از همین رو این پژوهه به  ۀوش کرده و جامعواقعی توانست این فتنه اعتقادی را خام
پرداختده مسدئله  به بررسی و تحلیل اینای هگیری از شیوه اسنادی و کتابتان روش توصیفی تحلیلی و با بهره

 .اعتقادی در همانندی جریانات تاریتی باشدهای است تا الگویی جهت مواجهه با فتنه
 شناسی، امام رضا؟ع؟، مقابله.فیه، مهدویت، روشفتنه، واق: واژگان کلیدی
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 مقدمه
هددای فکددری و انحرافددات عقیدددتی و غیددر آن ظهددور و بددروز یافتدده در طددول تدداریخ اسددلام جریان

اند . است که برخی از آنها از دامنه وسیع تر و برخی نیز از عمق و توانایی بیشتری برخوردار بوده
گیری نبوده است مضافا  که برخی از این جریانات با بهرهمذهم شیعه نیز از این قاعده مستثنی  

از آمددوزه امامددت و مهدددویت بدده عنددوان یدد  عقیددده زلال و اصددیل، جامعدده دینددی را دچددار تشددتت 
 کرد.می

های انحرافی که درون شیعی بوده ولی از عمق و تواندایی زیدادی برخدوردار بدوده یکی از فرقه
ران واقفدده از اصددحاب معتبددر و وکددلای مددورد اعتمدداد امددام فتندده واقفیدده بددوده اسددت. از سددویی رهبدد

ای که برخی از ایشان حتی بعد از انحراف و فساد در عقیده، احادی  اند به گونهکاظم؟ع؟ بوده
(. از سدوی 247، 12ق:  1413شدود)خویی،  و روایات منقدول آنهدا از ائمده؟عهم؟ معتبدر شدمرده می

هددای اصددیل شددیعی باعدد  شددد برخددی دیگددر از از آموزهگیددری سددوء ایددن فرقدده انحرافددی دیگددر بهره
بزرگان اصحاب امام کاظم؟ع؟ نیز دچار تردید گشدته و قائدل بده وقدف شدوند و حتدی امامدت امدام 

(. از سدددوی سدددوم شدددهادت مظلومانددده امدددام 453ش: 1375رضدددا؟ع؟ را نیدددز منکدددر شوند)مشدددکور، 
ایدن جریدان مرمدوز و خطرنداک بده  هم در خفا و در زندان ب داد مزید بر علدت شدد تداکاظم؟ع؟ آن

شناسددی مدددیریت امددام او  برسددد. لکددن آنندده در ایددن میددان شایسددته بررسددی و تحلیددل اسددت روش
 رضا؟ع؟ در خاموش کردن آتش فتنه و نجات شیعیان از این گرداب ستت است. 

 شناسیمفهوم
 . فتنه1

( و به معندای 378ق: 1412فتنه در ل ت به معنای آزمایش و امتحان است)راغم اصفهانی، 
گمراهددی، گددداختن سددیم و زر در آتددش، بدداز داشددتن از راه خدددا، محنددت و بددلای شدددید نیددز آمددده 

(. در متون و اصطلاس دینی فتنه آن است کده بده وسدیله آن 127، 6ق:  1414است)ابن منظور، 
م ( و به خود امتحدان و بده لاز286،  14ش:    1374شود) طباطبایی،  چیزی یا کسی امتحان می

آن کدددده شدددددت و عددددذاب اسددددت و نیددددز بدددده ضددددلال و شددددرک کدددده سددددبم عددددذاب هسددددتند اطددددلاق 
 شود)همان(.می
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 . واقفیه2
نویسددد: واقفیدده برگرفتدده از مدداده وقددف اسددت و بدده معنددای درندد  از نظددر ل ددوی، ابددن فددارس می

باشدد)ابن ای میکردن در چیزی، دودل بودن در کداری، خدودداری کدردن از ابدراز نظدر در مسدئله
شدود (. از منظر اصطلاحی باید گفت واقفیه به گروهی از افراد گفتده می125،  6ق:  1404س ،  فار

که رحلت امام موسی کاظم؟ع؟ را منکر شده و قائل به مهدویت آن حضرت شددند و هدیچ کسدی 
 (.82ش: 1355را به عنوان جانشین امام کاظم؟ع؟ نپذیرفتند)نوبتتی، 

ادت امام موسدی بدن جعفدر؟ع؟ غالدم شدیعیان مسدیر نویسد: پس از شهمرحوم شیخ مفید می
 حق را طی کرده و به امامت امام رضا؟ع؟ گردن نهادند:

و مال جماعة منهم با ومف علی ابی الحسن موسی بن جعفً و اثعوا دیارِِه و زعمِِوا اةِِه هِِو 
)مفید،   (.313ق: 1416ارتد  ار تظً

 نویسد:علامه مجلسی در معرفی واقفیه می
وا امامِِة مِِن  مِِال ا وامفیِِه اةِِه مِِوسی بِِن جعفًِِ ا قِِای ةِِاد  ا غی ِِة و جخًِِ الَ ِِه فِِاةكر
 (.239، 48ق: ج 1403بعده)مجلسى، 

 الف( تحلیل جریان واقفه

 . زمینه پیدایش واقفه1
 نویسد:های فکری و انحرافی میشهید مطهری در تحلیل پیدایش جریان

ت همیشدده عددوام شددکی نیسددت کدده جامعدده از دو بتددش عددوام و خددوا  تشددکیل شددده اسدد
اندددددد و ایدددددن خدددددوا  هسدددددتند کددددده عدددددوام را بددددده دنبدددددال خدددددویش رو خدددددوا  بودهدنبالددددده

 ( .14، 1ش:  1373کشند)مطهری، می

شدود جامعده اسدلامی در با نگاهی به عصر زیست امام صادق؟ع؟ و امام کداظم؟ع؟ روشدن می
ود و از سدوی دیگدر آن دوران از ی  سو با سقوط امویدان و روی کدار آمددن عباسدیان قدرار گرفتده بد

های حکومت خویش را تقویت کنند و برای خلافت و حکومت که زمینهخلفای عباسی ضمن آن
اند. در خویش امتیازاتی رقم بزنند، تظاهر به اصلاحات فرهنگی سیاسی و فضای باز فکری کرده

 ایدددن میدددان برخدددی از خلفدددای عباسدددی خدددود را دوسدددتدار علدددم و فرهنددد  معرفدددی کدددرده و بدددا ورود
 (.473، 1ش:  1375های فلسفی یونانی و دیگر مکاتم موافقت نموده است)مشکور، اندیشه

بدون ش  ایدن حرکدت مزوّرانده خلفدای عباسدی بده ویدژه هدارون و مدأمون عباسدی نده تنهدا بده 
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انجامیددده اسددت بلکدده مکاتددم فکددری و مرجعیتهددای علمددی در عددر  تقویددت حکومددت آنهددا می
هدددا و معدددارف وحیدددانی حضدددرات معصدددومین؟ع؟ قدددرار لددده بدددا آموزهائمددده؟عهم؟ و نیدددز در جهدددت مقاب

 گرفت.می
های انحرافدددی معتزلددده، مرجئددده و مانندددد آن در همدددین دوران بددده او  رسید)مجلسدددی، اندیشددده

گدددر تلاش262، 47ق:  1403 فرسدددای صدددادقین؟عهم؟ و امدددام کددداظم؟ع؟ و امدددام هدددای طاقت( و ا
 شد.دچار سقوط و تباهی همیشگی می رضا؟ع؟ نبود مذهم شیعه و بلکه جامعه اسلامی

گون علمددی و معرفتددی از  گرد و ارائدده هددزاران احادیدد  گوهربددار در ابددواب گونددا تربیددت هددزاران شددا
کدرد. بعدد از شود. ولی دشدمن کدار خدود را میسوی امامان معصوم؟ع؟ در همین راستا تعریف می

کمدان عباسدی شهادت امام صادق؟ع؟ و هنگامده امامدت حضدرت موسدی بدن جعفدر؟ع؟ فشد ار حا
گیدددرد. منصدددور عباسدددی و فرزنددددانش مهددددی و هدددادی عباسدددی و نیدددز نسدددبت بددده حضدددرت او  می

الرشدید عرصده را بدر امدام تند  کددرده و بارهدا و بارهدا آن حضدرت را بده زنددان انداختنددد)ابن هارون
( کار به جایی رسید که امام کاظم؟ع؟ دریافت کده بدرای نجدات و هددایت 438ق:  1427جوزی،  

یعه در ایددن دوران حیلدده و اختندداق و خفقددان شدددید، راهددی جددز بهددره بددردن از سددازمان وکالددت شدد
(. بدین  بیان که ی  شبکه متفی ارتباطی بین خدویش و وکدلای 284ش:  1382نیست)جباری،  

خود برقرار کند و از همین مسیر و به واسطه همین وکلا با شیعیان در ارتباط باشد و امور شیعیان 
ه و پاستگوی مسائل و مشکلات شیعیان باشد. هر چند برخی محققان ایجاد شدبکه را رصد کرد

دانند)همان( ولی باید بدانیم اصل ایجاد وکالت از ناحیه ائمه؟عهم؟ را به امام صادق منتسم می
دار آن در زمددان امددام گیری وسددیع و دامنددهآن در زمددان امددام صددادق؟ع؟ بددوده اسددت لکددن شددکل

 کاظم؟ع؟ بوده است.
 گذار فتنه واقفه. بنیان2

نهدداد وکالددت کدده بددا تدددبیر امددام کدداظم؟ع؟ شددکل گرفددت، بیشددتر بدده رتددق و فتددق امددور شددیعیان 
پرداخت و تمامی سوالات و مشکلات فکری، اعتقادی، فقهی، و حتی مدالی شدیعیان رسدیدگی می
حدت عنداوین شد. در همین راستا بسیاری از شیعیان از دور و نزدید  وجدوه مدالی فراواندی را تمی

کمدان دادند تا به دست امام برسد. از آنمتتلفی به وکلا می جایی کده امدام کداظم؟ع؟ توسدط حا
جائر عباسی، بارهدا و بارهازنددان افتداد لدذا امدوال فراواندی در ندزد برخدی از ایدن وکدلا قدرار گرفدت تدا 

 (.64ق: 1411  طوسی، 235، 2ق:  1385که امام کاظم؟ع؟به شهادت رسید)صدوق، این
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 کنند:نفر از این وکلا را به عنوان رهبران واقفه مطرح می 3در منابع رجالی، نام 
ایشددان از اصددحاب امددام صددادق؟ع؟ نیددز بددود. وی در  . ابوالحسددن علددی بددن ابددط حمددزه   ددائنی:1

کرد)نجاشدددی، زمدددان حدددبس امدددام کددداظم؟ع؟ بددده عندددوان وکیدددل و مدددورد اعتمددداد امدددام فعالیدددت می
، 12ق:  1413روایت نقدل شدده اسدت)خویی،  545منابع روایی شیعه    (. از وی در 249ق:  1416
(. آثار علمی متعددی در فقه و غیر آن داشته است. در نزد وی سی هزار دینار و دیگر اموال 248

 (.251باقی مانده بود) همان: 
نیددز اش ابوالفضددل یددا ابوعبدددالله اسددت کدده بدده او زیدداد الاتبدداری کنیدده . ییدداد بددن مددروان القندددی:2
(. از اصدددحاب 326، 8ق:  1413گویندددد. وی از اصدددحاب امدددام صدددادق؟ع؟ هدددم بود)خدددویی، می

(  وی 171ق: 1416کددرد ) نجاشددی، مددورد اعتمدداد هددر دو امددام بددود و در منطقدده کوفدده فعالیددت می
 هفتاد هزار دینار از وجوهات شرعیه و نیز اموال دیگر داشت.

ر بدوده و در مصدر و اطدرافش بده وکالدت از امددام اش ابوعدامکنیده . عثمددان بددن عیسددی الرواسددی:3
روایددت در منددابع روایددی شددیعه قددرار  743(. وی در سددند 362ق: 1417مشدد ول بددوده اسددت)حلی، 

 (.211ق:  1416باشد )نجاشی، دارد و دارای آثار علمی متعددی نیز می
کم بدر جامعدده و فعالیتطور کدده گفتدده شددد بدههمدان ر امددام هددای غیرآشددکاخاطر جددوّ خفقددان حددا

کدداظم؟ع؟ و تشددکیل نهدداد وکالددت بددرای رسددیدگی امددور شددیعیان و دسددتگیری و بدده زندددان افتددادن 
مکرّر امام از سوی خلفای ظالم موجم شد ارتباط شیعیان و دیگر مسلمانان بیشتر از ناحیه وکدلا 
ام انجام بگیرد و لذا وجوهات فراوان مالی نزد وکدلا جمدع شدده بدود کده برخدی از ایدن وجدوه بده امد

شدولکن با شهادت امام این وجوه انباشدته شدده و نیدز دیگدر امدوال شدرعی باعد  شدد وصول می
اینددددان امامددددت امددددام رضددددا؟ع؟ را منکددددر شددددده و قائددددل بدددده حیددددات و مهدددددویت امددددام کدددداظم؟ع؟ 

جددایی کدده اینددان از (. از آن317، 2ق:  1406  عطدداردی، 451،  14ش:  1366شددوند)بروجردی، 
اند سبم د اعتماد امام هفتم بوده و سالیان سال به وکالت مش ول بودهوکلای صاحم نام و مور

شددد برخددی از دیگددر وکددلا ماننددد حمددزه بددن بزیددع، ابددن مکدداری، کددرام التیعمددی و برخددی دیگددر فریددم 
(. یکبداره جریدان واقفیده 252، 48ق:  1403خورده و منکر امامت امام رضا؟ع؟ بشوند) مجلسی،  

نی که جامعه شیعه عزادار امامی است و هنوز امام بعدی کامم بر هم درست در زمااو  گرفت آن
 مردم مبرهن نشده است.
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گوشه3  هایی از فتنه واقفه در برابر امام رضا؟ع؟. 
جایی که رهبران واقفه از درون شدیعه و از اصدحاب امدام کداظم؟ع؟ بدوده و بدا اعتقدادات از آن

ند امامدت و مهددویت نقطده عطفدی در هندسده دانسدتاند و میپاک شیعیان آشنایی کامل داشته
دار کدرده و در مدورد معرفتی شیعه است بنابراین مسئله امامت را نسبت بده امدام رضدا؟ع؟ خدشده

 اند.امام کاظم؟ع؟ نیز قائل به مهدویت شده
 الو( مقا له  ا امام رضا 

عه، مصددون از های مهدم هدر ید  از ائمده؟عهم؟ ایدن بدود کده اعتقدادات زلال شدییکدی از دغدغده
ای برپددا شددود امددام تمددامی خطددرات و انحرافددات و خرافددات باشددد لددذا قبددل از ایددن کدده چنددین فتندده

کاظم؟ع؟ نسبت به آن هشدار داده بود. بده عندوان نمونده در روایدت آمدده اسدت کده در مجلسدی 
که زیداد بدن مدروان قنددی حضدور داشدت امدام کداظم؟ع؟ اشداره بده فرزنددش امدام رضدا؟ع؟ کدرد و 

 ود:فرم
 (.37ق: 1411کتاب او کتاب من و ستن او ستن من است)طوسی، 

کده امدام کداظم؟ع؟ رو کدرد بده عیمدان بدن عیسدی و زیداد قنددی و  یا در روایت دیگر آمده است 
 فرمود:

ه فعلیکما  ع ة الله و ارلائكة و ا  ا  اجمع )هماا:   (؛67اا جحد تماه دقم
گر شما حق امامت امام رضا؟ع؟ را منکر شو ید پس لعنت خددا و فرشدتگان و همده مردمدان ا

 بر شما باد.

لکددن سدددران واقفددده کددده بدددا غنیمدددت شدددمردن فرصدددت و در جهدددت سوءاسدددتفاده مدددالی عملیدددات 
کی را شروع کرده بودند       در اولین اقددام خدود بده محضدر امدام رضدا؟ع؟ رسدیده و صدریحا   خطرنا

 گوید:امامت وی را منکر شدند. ابن حازم می
بی حمزه بطائنی به همراه برخی دیگر از بزگان واقفه مانند محمدبن اسدحاق بدن علی بن ا

عمار، حسن بن مهران، حسین بن سعید مکاری بر امام رضا؟ع؟ وارد شدند علی بدن حمدزه 
بطائنی به امام رضا؟ع؟ عر  کرد: به ما از پدرت خبر ده امام فرمدود: پددرم رحلدت کدرده و 

گذاشدت؟ به شهادت رسیده است. علی بن ا بی حمزه پرسید: عهد امامت را به چده کسدی وا
گویی که نده از پددرت در مدورد تدو امام فرمود برای من. علی بن ابی حمزه گفت: ستنی می

 (.231، 1ق:  1406شنیده ام و نه از پدرانت)صدوق، 

این حرکت موذیانه و خطرناک واقفه باع  شدد مردمدان عدادی نیدز در ایدن دام فریبندده قدرار 
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 رند و حتی جلوی امام رضا؟ع؟ بایستند که برخی از همین مردم به امام رضا؟ع؟ گفتند:بگی
گر امامی جانشین نداشدته باشدد  در روایات آمده است که امام باید جانشین خود را ببیند و ا
امددام نیسددت و تددو فرزندددی ندددداری در حددالی کدده خیلددی از عمدددرت گذشددته اسددت پددس امدددام 

 (.286، 1ق:  1417نیستی)کلینی،  
 ب( نفوذ در خواص و ع؟ع؟وگیری

سددران واقفدده بددا آشددنایی از وضددع مضددطرب شددیعیان در بعددد از شددهادت امددام کدداظم؟ع؟ و بددا 
گیری از ترفند خطرناک انکار امامت امدام رضدا؟ع؟ بده تحلیدل پیرامدون خدود پرداختندد و در بهره

کدرده تدا کدار را بدر امدام  این اندیشه شدند که برخی از اصحاب امام کاظم؟ع؟ را نیز با خود همدراه
های معرفتددی شددیعه را کددامم تسددتیر نماینددد. لددذا پیشددنهاد رشددوه بدده برخددی از سددتت کننددد و قلدده

 (.64ق: 1411اصحاب داده و در پی تطمیع آنان شدند)طوسی، 
کددار بدده جددایی رسددید کدده حتددی بدده برخددی از خددوا  اصددحاب امددام کدداظم؟ع؟ و امددام رضددا؟ع؟ 

 یونس بن عبدالرحمن نامه نوشتند:پیشنهاد رشوه دادند. به 
گر منظدور تدو بهدره بدردن از دنیاسدت مدا تدو را که تبلی  امامت امام رضا؟ع؟ را میاز این کنی ا
 (.266ش: 1384کنیم لذا مبل  ده هزار دینار به او پیشنهاد دادند)کشی، نیاز میبی

امامت امدام رضدا؟ع؟ شدد و  البته یونس نه تنها پیشنهاد آنان را رد کرد بلکه از مدافعان حریم
 به شدت به مقابله با جریان واقفه پرداخت.

 ج( در آمیختن حق و  اطل
گر عریان عرضه شدود چنددان خریدداری نددارد لکدن همیشده  این نکته بدیهی است که باطل ا

شدود کده موجدم پدذیرش و اقبدال شدود و در ظداهر زیبدا و میدتن ارائده میباطل با حدق آمیتتده می
مند شدده و بدا ترفنددهای متعدددی بده شدکار گیرد. جریان واقفه از این نکته بهرهمی  دیگران قرار 

 پرداخت.خوا  و عوام شیعیان می
 نویسد:علامه مجلسی می

جریدان مهدددویت امدام کدداظم؟ع؟ بده حدددی مقبدول افتدداد کده برخددی از وکدلا ماننددد حیدان بددن 
تروی  مهدویت امام کاظم؟ع؟ و سرا  نه تنها در امامت امام رضا؟ع؟ توقف کردند بلکه به 

 (.266، 48ق:  1403انکار امامت بعدی پرداختند)مجلسی، 

عیمددان بددن عیسددی کدده یکددی از سددران واقفدده اسددت از یدد  طددرف خددویش را مدددافع امددر امامددت 
 نویسد:شود و از سوی دیگر به امام رضا؟ع؟ میداند و مدعی مهدویت امام کاظم؟ع؟ میمی

ه بر امامت چیزی شنیدم و نه این کده امدوال و وجوهدات شدرعی را من از پدرت در مورد تو ن 
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گذار کنم لذا چیزی از این اموال به تو داده نمی  (.236، 2ق:  1387شود)صدوق، به تو وا

برخی دیگر از عناصر واقفه ادعا کردند امام کاظم؟ع؟ در وجود آنها حلول کدرده و اختیدار ایدن 
 (.477ش: 1384  نموده است)کشی، اموال و دیگر امور را به آنان تفوی
ای از امددام کدداظم؟ع؟ سدداخته بددود و بددر آن لبدداس فدداخری از حریددر محمدددبن بشددیر مجسددمه

کند و امور امامدت را پدیش گفت روس امام کاظم؟ع؟ در این مجسمه حلول میپوشانده بود و می
 برد)همان(.می

اسددتناد کردنددد کدده امددام  یددا در نقددل دیگددری آمددده اسددت کدده برخددی از واقفددان بدده ایددن روایددت
ق: 1409صادق؟ع؟ بعد از تولد فرزندش امام کاظم؟ع؟ فرمود: انت القدائم مدن بعددی )راونددی، 

( البته کامم مبرهن است مراد امام صادق؟ع؟ از کلمه»قائم« در این روایدت همدان قیدام 112،  1 
مقصددودش »قددائم کدده دار شدددن امددور اسددت کدده بعددد از او خواهددد شددد ندده اینبدده امامددت و عهددده

، 48ق:  1403بالسیف« باشد که در حضرت مهدی موعود؟عج؟ تحقق خواهد یافت)مجلسی، 
259.) 

 ب( اقدامات امام پیش از فتنه واقفه
تددرین مسدداعی ائمدده تردیدددی نیسددت مصددونیت اعتقددادات و معددارف زلال شددیعه یکددی از مهم

ر زمان امام رضا؟ع؟ واقع شدد و امدام اطهار؟عهم؟ بوده است. لذا هر چند ظهور و بروز فتنه واقفه د
شددود کدده ائمدده قبلددی ماننددد امددام در مددتن جریددان قددرار گرفددت امددا بددا تحلیددل و بررسددی مشددتد می

کاظم؟ع؟ نسبت به این جریان هشددار داده بودندد. امدام کداظم؟ع؟ در ایدن مسدیر دو کدار عمدده 
کدرر در کلمدات و احادید  که معارف امامدت و بدویژه مهددویت را بده صدورت مانجام داد. یکی این
شد و صراحتا  فرمود: مهدی موعود و قائم این امت ، پنجمدین فرزندد از نسدل خودشان متذکر می

که خطر این جریان را هم بده سدران واقفده (. دوم این360،  2ق:  1395من خواهد بود)صدوق،  
 و هم بر دیگر خوا  متذکر شد.

 کند که امام هفتم رو کرده به او فرمود:ابوداود المسترق از علی بن ابی حمزه نقل می
) شى،   (.403ش: 1384یا علی اةت و اةحابک   ه الحمیً
دار شد فتنه واقفه ظهور کرد و امام در اولین هنگامی که امام رضا؟ع؟ منصم امامت را عهده

صل که آتش این جریان انحرافی و خطرناک دامنگیر شیعه بشود فورا  به رصد ااقدام و قبل از آن
 های پیدایش و عوامل اصلی آن را شناسایی کرد.جریان و زوایای آن پرداخت و زمینه
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 ج( اقدامات امام هنگام ظهور فتنه واقفه
بدیهی است برخی از عدوام جامعده کده بهدره قدوی از اسدتدلال و بدراهین بدر اعتقداد و ایمدان بده 

شوند. یکدی از ییز حق و باطل میمعارف والای اسلامی ندارند فورا  دچار اشتباه در تشتید و تم
داد جهالت عدوام و زود مواردی که در طول تاریخ، امامان و نیز والیان و عالمان دلسوز را رن  می

باوری آنان و نداشتن معیدار بدرای تشدتید بدوده اسدت کده حتدی در کلمدات برخدی از معصدومین 
مددا را آزار داده است)طبرسددی، وارد شدده اسددت. آذاندا جهددلاء الشددیعه. جهالدت برخددی از عددوام شدیعه 

 (.474، 2ق:  1403
 . تبیین و ترویج معارف شیعی1

هددای آن و نیددز اثددرات ای کدده در فهددم ایددن فتندده و انگیزهالعددادهامددام رضددا؟ع؟ بددا توانددایی فوق
ویژه در بددداب امامدددت و مهددددویت متدددرب آ داشدددت در اولدددین گدددام بددده آمدددوزش معدددارف اصدددیل بددده

تدوان در بیاندات امدام رضدا؟ع؟ والاترین جملات در باب امامدت را میپرداخت. زیباترین کلمات و 
 یافت که به عنوان نمونه فرمود:

الَمِِام وادِِد ثهًِِه لَیداةیِِه ادِِد و لَ یعِِاث  ِِه عِِاثل و لَ یوجِِد م ِِه بِِدل ولَ ِِه ماِِل ولَ ِِه 
)ةدوق،   (.221، 1ق: ج 1406ةظیً

 و یا در عبارت دیگری فرمود:
)هماا:  الَمام  ا شمس ا طا عة  لعالَ  (؛219و هى بالَفق بحیذ لَ ر الها الَید  و الَبصات
ها به ها و چشمافروز است و در افق بلندی قرار دارد که دستامام همنون خورشید جهان

 رسد.او نمی

دانسددت بددا جریددانی مواجدده اسددت کدده در پددی فددت  قلدده مهدددویت و امددام رضددا؟ع؟ بدده روشددنی می
بده تبیدین راسدتین مسدئله مهددویت پرداخدت. حضدرت در  مصادره آن به سود خویش هستند لدذا

تبیدین مسدئله مهددویت از دو بعدد حرکدت کدرد هددم در بداب سدلم جریدان مهددویت از پددر خددویش 
 فرمود:

 (.214، 2ق: ج 1406س حاا الله ما  تسكل الله و لَ یمت موسی بن جعفًح)ةدوق، 
 و هم در باب ایجاب فرمود:

 (.475ش: 1384نسل من خواهد بود)کشی،  مهدی این امت، فرزند چهارم از 

هددا را در ای بددرای کسددی در ایددن بددین بدداقی نمانددد ایددن آموزهکدده شددبههو امددام رضددا؟ع؟ بددرای آن
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کدرده و حتدی بده برخدی از علائدم و شدرائط ظهدور امدام مهددی؟عج؟ نیدز قالم گون ذکدر  های گوندا
 (.215، 2ق:  1406اشاره فرمود)صدوق،  

شددود دشددمنان و موقددع معددارف اصددیل و زلال وحیددانی باعدد  میتبیددین صددحی  و تشددری  بدده 
 گران نتوانند چندان توفیقی در مسیر بیابند.فتنه

کردن چهره فتنه2  گران. آشکار 
اندد و از سدوی دیگدر از طرفی سران واقفه از بدنه شدیعه و جدزو معتمددین امدام کداظم؟ع؟ بوده

کندگی شیعه و عهده شدن برخی از امدور توسدط وکدلای صداحم  دار گستردگی جامعه اسلامی و پرا
هدای نام باع  شده بدود جریدان بده نفدع واقفده رقدم بتدورد لدذا امدام رضدا؟ع؟ صدرف تبیدین آموزه

گر بدرای عدوام و دینی را کافی ندانست و برای اتمام حجدت و نیدز آشدکار شددن چهدره سدران فتنده
ار برخدی از سدران واقفده و نیدز خوا  شیعه اقدام دوم را پیش گرفت. امام در این اقدام بده احضد

نگاری شفاف با سران واقفه پرداخت و در کنار آن صریحا  امامت خویش را مطدرح سداخت و نامه
، 48ق:  1403حتی از آنان خواست تمامی امدوال و وجوهدات شدرعی را بده او برگردانند)مجلسدی، 

 شت:( ، عیمان بن عیسی الرواسی با کمال وقاحت در جواب نامه امام نو357

نی بدفع شی ا یک) شى،  ک لَ یمت و اا  اا ما  فلم یأمً  (.357ش: 1384اا ابا
امددام رضددا؟ع؟ بددرای تسددریع در هدددم جریددان فتندده و معرفددی برخددی از عوامددل کدده در ایددن بددین 

کره بپددردازد. بدده همراهددی می کردنددد، لازم دانسددت کدده بددا برخددی دیگددر از وکددلا نیددز بدده مکاتبدده یددا مددذا
به حمزه بن یزید نامه نوشت و امامت خدویش را و شدهادت پددرش موسدی بدن عنوان نمونه امام  

جعفدددر؟ع؟ را متدددذکر شدددد لکدددن ابدددن یزیدددد در دام واقفیدددان گرفتدددار شدددده بدددود و اصدددرار بدددر وقدددف 
 (.48ق: 1411نمود)طوسی، 

امام با این کار خویش از ی  سو بدا طدی مراحدل شدرعی مسدئله بده اتمدام حجدت پرداخدت و از 
 های زیرین آن را نیز آشکار ساخت. گران و نیز لایهسویی چهره فتنه

 گیری از قرآن و سنت معصومین؟عهم؟. بهره3
جایی که سران واقفه منکر امامت امام رضا؟ع؟ شده بودند و برای پیشدبرد حرکدت خدود از آن
بهدره از حجدت شدرعی که آندان را بیکردند امام رضا؟ع؟ برای اینهای دینی تمس  میبه آموزه

اسددتدلال دینددی کنددد بارهددا و بارهددا بدده آیددات قددرآن اسددتناد کددرده و نیددز در اسددتدلال بددر امامددت و  و
ش: 1371مهدویت از کلمات پیامبر؟ص؟ و دیگدر ائمده متقددم بهدره جسدت)محمدی اشدتهاردی، 
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165.) 

النبددی اولدی بددالمومنین مددن سدوره احددزاب 6بده عنددوان نموندده امدام رضددا؟ع؟ بددا اسدتناد بدده آیدده 
 فرمود: انفسهم

 (.216، 1ق: ج 1406الَمام یككا اولی ا  ا  با  ا  منهم باةفستم)ةدوق، 
از امام رضا؟ع؟ روایات گرانبهایی در امامت عامه و نیز امامدت خاصده و حتدی امامدت خدویش 
مطرح شده است و آننه در این میان باید توجده کدرد روایدات در بداب مهددویت اسدت کده امدام از 

 کند که روزی رو به فرزندش حسین؟ع؟ کرد و فرمود:ن؟ع؟ نقل میپدرانش از امیرالمؤمنی
ا تاسِِع مِِن و ِِدک یِِا دسِِ  هِِو ا قِِای بِِالحق ارظتًِِ  لِِدین و ا  اسِِ   لعدل)ةِِدوق، 

 (.184، 2ق: ج 1385
 امام در بیان دیگر فرمود:

جدّم امام باقر؟ع؟ فرمود چهار حادثده پدیش از قدائم خواهدد بدود کده علامدت ظهدور اوسدت. 
 (.219ق: 1413ام پرسید کدام ی  از این حوادث به وقوع پیوسته است؟)حمیر، سپس ام

گران را نشدانه کده نقطده محدوری شدبهه فتندهگویدد امدام بدرای آناحمدبن ابن نصر بزنطی می
 نگیرد فرمود:

اید پدددرم موسددی بددن جعفددر فرمددود: چشدم بدده راه قددائم باشددید مددن نیددز چشددم بدده مگدر نشددنیده
 (.223که من هم با شما از منتظران او هستم)همان: راهم. منتظر باشید 

 گیری از نخبگان. بهره4
 اند:طور که برخی از عالمان معاصر فرمودههمان

بسددیاری از جریاندداتی کدده ائمدده؟عهم؟ در صددحنه جامعدده جلددو بردنددد و توفیددق یافتنددد بددا یدداری و 
 (.211ش: 1385همراهی خوا  و نتبگان جامعه بوده است)جوادی آملی، 

امام رضا؟ع؟ از ابتدای پیدایش فتنه با نتبگان و خوا  اصحاب خویش در ارتبداط بدوده و 
داده است. آننه در این میان مهم اسدت زیرکدی و فطاندت برخدی از آنان را در جریان امور قرار می

این خوا  و نتبگان است که از ید  سدو باورهدا و اعتقدادات خدویش را محفدو  داشدته و هدیچ 
ل راه ندادندددد و از سدددوی دیگدددر بددده مسددداعدت امدددام خدددویش پرداختند)مشدددکور، تردیددددی بددده د

 (.345ش: 1375
بینیم برخددی از اصددحاب خددوش درخشددیدند. بددا بررسددی تدداریخ و احادیدد  در جریددان وقددف مددی

کده از آبدروی خدویش نیدز مایده گذاشدت تدا امدام  یونس بن عبددالرحمن چندان بدا واقفده درگیدر شدد 
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ی برخدددی از نزدیکدددانش بدددا کلمددداتی آزارش دادندددد. یدددونس بدددن خدددویش را تنهدددا نگدددذارد کددده حتددد
 عبدالرحمن مطلم را به امام عر  کرد و امام دو نکته فرمود:

که تا زمانی که امدام تدو از تدو راضدی اسدت از سدتنان آنهدا ناراحدت مبداش و بددان از یکی این
بدا آندان سدتن هدای آشدنا کده سدعی کدن بدا آموزهرسدد  دوم اینستنان آنها زیانی بده تدو نمی

گاهی ندارند نگو)کشی،   (.448ش: 1384بگویی و آننه را آنان آ

یونس بن عبدالرحمن هم به تروی  و تحکیم امامت امام رضدا؟ع؟ پرداخدت و هدم بده شدبهه 
ق: 1416ای کدده کتددابی در ردّ واقفدده نگاشت)نجاشددی، گفددت بدده گونددهگران واقفددی پاسددخ میفتندده
ات آن در امدان بمانندد و هدم در ایدن مسدیر بدا برخدی از خدوا  ( تا همگان از این فتنه و شبه304

 که در دام واقفه گرفتار شدند به مقابله پرداخت.
از دیگر نتبگانی که امام رضا؟ع؟ در مواجهده بدا فتنده واقفده از او بهدره بدرد حسدین بدن سدعید 

گردان و تربیت یافتگان مکتم رضوی است پیش از جریان وق ف و در اهوازی است وی که از شا
هدای بیدت؟عهم؟ بده صدورت عدام و نشدر آموزهجو خفقان حکومت عباسدی در پدی نشدر معدارف اهل

(. وی حتدددی بدددا دیگدددر 221، 3ق:  1419پددداک رضدددوی بددده طدددور خدددا  بدددوده است)سدددبحانی، 
های نوظهور زمان امام رضا؟ع؟ مانند حشدویه، کرامیده و دیگدر مدوارد بده منداظره پرداخدت و فرقه

 یز به میدان آمد و امام خویش را یاری نمود.در جریان واقفیه ن
( 306ق: 1416( فضددل بددن شدداذان)مفید، 316ش: 1384تردیددد صددفوان بددن یحیی)کشددی، بی

ق: 1403( و عبدالرحمن بدن الحجا )مجلسدی، 139ق:  1417محمدبن اسماعیل بن بزیع )حلی،  
حسدداس و  ( و برخددی دیگددر از نتبگددان و خددوا  اصددحاب بودنددد کدده در ایددن موقعیددت136، 2 

 خطرناک به مساعدت امام خویش آمده و به مقابله با جریان وقف و فتنه آنان برآمدند.
 گران. نهی از همراهی و همنشینی با فتنه5

ترین شدددبهات های علمدددی و فکدددری از خطرنددداکهای اعتقدددادی و شدددبههشدددکی نیسدددت فتنددده
گر در دل جامعه یا افرادی جا پیدا کند زدودن آن آسمی های ان نیسدت. یکدی از زمیندهباشد که ا

گران یابدد کده فتندهها گسدترش یدافتن آن اسدت. فتنده زمدانی گسدترش مینشت و رسوا این فتنده
آزادی عمل داشته باشدند و بده آسدانی بتوانندد بدین عدوام ایدراد شدبهات کدرده و جامعده را مسدموم 

یدن خناسدان نجدات کده جامعده مصدیبت زده شدیعه را از دسدت اکنند. امام رضا؟ع؟ دیدد بدرای آن
گران و بتشد تصمیم گرفتند برخی از مردم و حتی بزرگانی که ارتباط زیادی با هر دو طرف)فتنده

گران نهدی کندد مردم( داشتند و از قدرت تحلیل بالایی نداشتند همه اینها را از همنشینی با فتنده



ش رو 
ناس 

ش
  ت ی ر ی مد   ی 

واقف 
تنه 

 با ف
جهه

 موا
، در

؟ع؟
ضا

ا  ر
ام

 ه ی 
               

 

 

71 
 
 

 لذا امام رضا؟ع؟ صریحا  به محمدبن عاصم فرمود:

 (.554ش: 1387ای بپرهیزد)کشی، ر هر مرتبهاز همنشینی با واقفه د

و از سوی دیگر عوام جامعه را نهی کرد از هر گونه معاملده و همراهدی بدا سدران واقفده اجتنداب 
 طور کامل خاموش شود.( تا این فتنه سهمگین به69، 20ق:  1409کنند)حر عاملی، 

 د( اقدامات امام بعد از افول فتنه
گدر از عمدق ه قددرت نفدوذ آن بده آسدانی کندار نمدیهای اعتقدادی بدا توجده بدفتنه رود بده ویدژه ا

کدده بددا اقدددامات اسددتوار خددود و بددا همراهددی بیشددتری برخددوردار باشددد. لددذا امددام رضددا؟ع؟ بعددد از آن
خوا  خود توانست بر این فتنه فائق آید، اقدامات بعدی را دنبال کرده تا به عنوان ولی شیعه 

 ساحل نجات و سعادت هدایت کند.بتواند پیروان این مکتم را به 
 گران. بازنمایی اندیشه و انگیزه فتنه 1

ای از اصددحاب امددام کدداظم؟ع؟ رقددم خددورد کدده دارای اعتبددار ویددژه فتندده واقفدده از جانددم عددده
های دینددی البتدده معجددونی از حددق و باطددل پرداختدده انددد و در تمددام زمددان فتندده، بدده اسددتدلالبوده

نمددود پاسددخ داده شددود. محمدددبن عیسددی ین بددود کدده لازم میبودنددد کدده برخددی از شددبهات سددنگ
 گوید:یقطینی می

رسدید همده را حجم انبوهی از سوالات و شبهات مطرح شده کده بده بدیش از پدانزده هدزار می
 (.74ق: 1417جمع کردیم تا امام و خوا  اصحابش بر آن پاستی بدهند)طوسی، 

ه تمامی این شبهات مسموم را کنار زد و بدون ش  پاسخ امام و دیگر یاران آن حضرت بود ک
 به تدری  واقفه به فراموشی گرائید.

گر و معاند با حدق امام رضا؟ع؟ در تحلیل انگیزه واقفان در روایتی علی بن ابی حمزه را ستیزه
(. درسددی کدده امددام بدده همگددان در ایددن 69ورزد)همددان: خوانددد کدده در مسددیر باطددل خددود اصددرار می

گر حق آشکار شد مقابله آن و اصرار بر بطلان موجدم حق است و ایندهد شناخت محور می که ا
گدر حدق شود و گرنه حق همیشده پیدروز و اسدتوار اسدت. پدس در مرحلدهسرنگونی خود فرد می ای ا

آشکار شد باید بر آن چن  زد و الا سقوط قطعی اسدت. امدام در بیدانی دیگدر عیمدان بدن عیسدی و 
خوردندد و بده سدمت یقدین حرکدت کده در شد  و تردیدد غوطده میزیاد قندی را از کسدانی دانسدت 

 کنند)همان(.نمی
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 . معرفی الگوهای دینی 2
کده جامعده شدیعه مسدیر خدود را همدوارتر طدی کندد و از امام رضا؟ع؟ در اقددام دیگدری بدرای آن
هدایی پرداخدت کده از اعتقدادات سدالم و ایمدان قدوی و شبهات و فدتن دور بماندد بده معرفدی چهره

 ش والایی برخوردار بودند. بین
 گوید به امام رضا؟ع؟ عر  کردم:عبدالعزیز مهتدی می

گر شما را نتوانستم ببینم فردی را معرفی کنید تا معالم دینم را از او بگیرم. امام فرمود: خذ  ا
 (.446ق: 1416عن یونس بن عبادالرحمن)نجاشی، 

 گوید:علی بن مسیم می
جم شد از امام بتواهم کسی را معرفدی کندد تدا معدارف را از دوری از مدینه و محضر امام مو

کرم القمی المامون علی الدین و الدنیا)کشدی،  ش: 1384او بگیرم. امام فرمود: من زکریا بن ا
595.) 

کده در پاسدخ بده در پرداخدت بددون آنگاهی هم امام مستقیما  به معرفی چندین الگوهدایی می
ان بدن الحجدا  کده در مدینده در دفداع از مکتدم شدیعه از خواست مدؤمنین باشدد. مدیم عبددالرحم

 پرداخت، امام به وی فرمود:هیچ کوششی فروگذار نکرده و به مناظره با متالفان نیز می
م اهل اردی ه، فانی اد  اا یر    تجال ا شیعه مالک)مجلسى،   (.132، 2ق: ج 1403 لم

حضدرت، مندزل او مجمدع بزرگدان  معرفی وی توسط امام رضا؟ع؟ باع  شد که بعد از شهادت
شیعه برای پدذیرش امامدت امدام جدواد؟ع؟ شدود و خدود وی در ایدن بداره زحمدات فراواندی متقبدل 

 شد.
ک اصحاب فتنه  3  . خبر از عاقبت دردنا

ای سدعادتمند و تدوام بدا آرامدش داشدته باشدند و بدر همدین سعی آدمیان بر این اسدت کده آیندده
هدای اسدلام بدر ایدن مؤلفده برندد. منظومده تعدالیم و آموزهمی اساس مساعی روزمدره خدویش را جلدو

 ها را تأمین کند.استوار است که سعادت دنیا و آخرت انسان
کدده انسددان بتوانددد بددرای فددردای سددهم عمددده در اندیشدده دینددی، سددعادت اخددروی اسددت و این

ن مرحلدده از قیامددت خددویش، بهشددت را رقددم بزنددد و از عددذاب الهددی دور بمانددد. امددام رضددا؟ع؟ در ایدد
که به طور عدام، دوری از عدذاب جهدنم اقدام خود نیز به دو صورت عمل کردند. صورت اول این

 و سکنی گزیدن در بهشت را از آن کسانی دانست که معتقد به امامی حیّ باشند. 
 گوید امام رضا؟ع؟ فرمود:محمدبن اسماعیل می
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س که بمیرد و امامی نداشته باشد من مات و لیس له امام مات میت  جاهلی . پرسیدم هر ک
، 2ق:  1385چنین حکمی دارد؟ امام فرمود:نعم و الواقف کافر و الناصم مشرک)صدوق، 

321.) 

 یا در بیان دیگری امام در مورد واقفه فرمود:
یعیشون حیاری و یموتون زنادقه. در دنیا در حیرت و دو دلی هستند و زندیق و کافر از دنیا 

 (.356ش: 1384روند)کشی، می

طور خدا  بده عاقبدت شدوم که امام ضمن نام بردن از برخدی سدران واقفده بدهصورت دوم این
 آنان اشاره کرد. میم امام بعد از مر  این ابی حمزه بطائنی فرمود:

او را در قبرش نشاندند و از امامدانش پرسدیدند ندام یکاید  از ائمده را شدمرد تدا بده مدن رسدید 
 (.357ای زدند قبرش پر از آتش شد)همان: ضربهمتوقف شد چنان بر سرش 

 گوید از امام رضا؟ع؟ در مورد علی بن ابی حمزه شنیدم که فرمود:حسن بن وشاء می
، 49ق:  1404شود)مجلسددی، ور اسددت کدده تددا قیامددت خدداموش نمیآتشددی در قبددرش شددعله

58.) 

موش کدردن فتنده چنان این کلمات و عبارات امام رضدا؟ع؟ و نیدز اقددامات آن حضدرت در خدا
واقفیان مؤثر واقع شد که اصحاب و یاران و شیعیان آن حضرت با جان و دل پذیرایش شدند به 

بدار و ای که برخدی از همدین یداران امدام شداهد بدر ایدن قضدایا شددند یعندی انتظدار مدر  خفتگونه
 گوید:کشیدند. حسن بن محبوب میعاقبت سوء واقفان را می

مشدداهده کددردم زیدداد قندددی از سددران واقفدده زندددیق و در حالددت کفددر از دنیددا رفت)مجلسددی، 
 (.356، 48ق:  1404

 گوید:یا ابن فضال می
زد: شدما را بده خددا مدرا از آتدش نجدات احمدبن ابی بشر سرا  واقفدی هنگدام مدر  فریداد مدی

 (.48ق: 1411دهید)طوسی، 

 گیرینتیجه
شدود فتنده واقفیده بدا توجده بده امتیدازاتی کده داشدت شن میبا مطالعه و بررسی عصر رضوی رو

کددده رهبدددران آن از اصدددحاب و وکدددلای امدددام کددداظم؟ع؟ بودندددد و بعدددد از شدددهادت امدددام مانندددد این
های آن بدرد و دیگدر مؤلفدهکاظم؟ع؟ و قبل از معرفی امام که جامعه شدیعی در حیدرت بده سدر می

بده عندوان امدام عصدر و ولدی جامعده بدر خددود باعد  شدد کده بده سدرعت او  بگیدرد . امدام رضددا؟ع؟ 
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وظیفه دانست با این فتنه مقابله کند. روش امام در مواجهه با این فتنه بسیار قابل توجده و نیدز 
گیدری از الگوگیری است. امام در پیش از فتنه به رصد جریان پرداخدت و بعدد از ظهدور آن بدا بهره

نتبگددان در پاسددتگویی و مقابلدده و نیددز نهددی از  گیددری از ویژه در بهرهآمددوزش و تددروی  معددارف بدده
گران و مانند آن این فتنه را خاموش کرد. بعد از افول فتنده نیدز امدام همراهی و همنشینی با فتنه
گران و بازشناسددی سددران واقفدده و انگیددزه آنددان و اخبددار از آینددده دردندداک بددا بازنمددایی اندیشدده فتندده

 ناک به ساحل نجات رهنمون شود.  آنان توانست شیعه را از این حرکت خطر

 منابع 
 ، تهران: انتشارات اسلامیه.کهاا الدا  و تهام الدعهفق(، 1385ابن بابویه، محمدبن علی) .1
 ، تهران: انتشارات صدوق.ظیون اخبار الرضا؟ق(، 1406ابن بابویه، محمدبن علی) .2

 ، قم: انتشارات ذوی القربی.تذکرة الخواص ق(، 1427ابن جوزی، سبط) .3
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.فعجم فها یل المفق(، 1404بن فارس، ابوالحسین احمد)ا .4
.لسان العر ق(، 1414ابن منظور، محمدبن مکرم) .5  ، بیروت: دارالفکر

 ، قم: مطبع  العلمیه.راف  احادملأ الشیع ش(، 1366بروجردی، سیدحسین) .6
 ؤسسه امام خمینی؟.، قم: انتشارات مسازفان وکال ش(،  1382جباری، محمدرضا) .7
 ، قم: انتشارات اسراء.حهاس  و ظرفان حسیدیش(، 1385جوادی آملی، عبدالله) .8
 البیت؟عهم؟.، قم: مؤسس  آلوسا ا الشیع ق(، 1409حر عاملی، محمدبن الحسن) .9
، قدددم: دفتدددر خ صاااف الاماااواا فااای فعرفاااف الرراااااق(، 1417حلدددی، حسدددن بدددن یوسدددف بدددن مطهدددر) .10

 انتشارات اسلامی.
 البیت؟عهم؟.، قم: مؤسس  آلمر  الاسدادق(، 1413عبدالله بن جعفر) حمیری، .11
 ، قم: نشر الیقاف  الاسلامی .فعجم رراا الحدملأق(، 1413خویی، سید ابوالقاسم) .12
 ، بیروت: دارالقلم.الهءرداتق(، 1412راغم اصفهانی، حسین بن محمد) .13
 صادق؟ع؟.، قم: مؤسسه امام فوسوظف طبهات الءهدا ق(، 1419سبحانی، جعفر) .14
 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین.الهیزان فی تءسیر الهرآنش(،  1374طباطبایی، محمدحسین) .15
 ، مشهد: نشر مرتضی.الاحتجاجق(، 1403طبرسی، احمدبن علی) .16
 ، قم: مؤسسه معارف الاسلامیه.المیبفق(، 1411طوسی، محمدبن الحسن) .17
 انتشارات آستان قدس رضوی.، مشهد: فسدد الافام الرضا؟ق(،  1406عطاردی، عزیرالله) .18
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Abstract 

Man, as the best of creations and God's original creation, was created from the 
worthless and immeasurable earth, and the settlement of the earth was left to 
him by God as a responsibility and duty that "... I created the earth and settled 
it..." (Hood, 61) ). 
Waqf is a well-known word in the course of human life, as a religious social 
institution in the dimensions and angles of this life in different and different 
faces, it has played a constructive and exalting role in line with this 
responsibility. 
This good tradition can be found in the improvement and advancement of social, 
cultural, economic, educational, political, etc. goals and can be considered as 
one of the full-fledged development and development paths. 
Therefore, it is necessary to deal with this concept and its angles, which has a 
special position in legislation. 
One of the desired angles that has been desired since ancient times is the sale of 
endowment property, which has its own opinions and citations according to the 
opinion of the jurists, and the honorable signature of Hazrat Wali Asr Arwahna 
Fidah is one of those citations, which is included in this wajizah. It has been 
discussed and the citations of some jurists are explained. 
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stomachs, a lot of benefit 
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ف امام یع شر یه بر توقیبر استناد فقهاء امام یع موقوفه با نگاهیب
 ؟عج؟زمان

 1رضا عباسپور 

  2مهدی محمدیان 
یافت:  یخ در یخ پذیرش:     18/4/1402تار  7/1402/ 19تار

 چکیده
ن را ی زم یآباد ده شد وی مقدار آفر  یارزش و ب  ین ب ی از زم یع الهی انسان به عنوان اشرف متلوقات و خلقت بد

گددذار نمدود کدهی ت و وظی عنددوان مسدئوله خداوندد بد کم مددن الأر  و اسدتعمرکم ففدده بددو وا  هددا...ی ... هددو أنشدأ
 یایددر ابعداد و زوا یندی د یش نهداد اجتمداعبده عندوان ید بشدر، یر زنددگی نام آشنا در سای  ه(. وقف واژ61  :)هود

فدا ی ت ای ن مسدئولیدا یرا در راسدتا یبتشدیو تعال ، نقدش سدازندهیمتتلدف و متفداوت هدای در چهره ین زنددگیدا
، ی، آموزشدی، اقتصدادی، فرهنگیشبرد اهداف اجتماعیو پ یتوان در تعالمی ن سنت حسنه راینموده است. ا

ن یار در نظر گرفت. لذا پرداختن به ای تمام ع  یعمران و آبادان   یرهای از مس یکبه عنوان ی   افت وی و...   یاسی س
مددورد نظددر کدده از  یایدداز آن زوا یکددی ابددد. ی می ع دارد ضددرورتی در تشددرای هژیددگدداه وی ه جاکددآن یایددمفهددوم و زوا

ه یدام مورد نظر بوده، فروش مال موقوفده اسدت کده نظدرات و اسدتنادات خدا  خدود را بندا بده نظدر فقی الامی قد
بددان زه یدن وجیدباشدد کده در امی از آن اسدتنادات، یکدی  ؟عج؟عصدر یف حضرت ولی ع شری داشته است و توق

 .ردی گمی ن قرار ییفقهاء به آن مورد تب  یپرداخته شده و استنادات برخ
 واژگان کلیدی

 .ر ی ع، بطون لاحقه، نفع کثی هم(، ب ی ه)علی وقف، مال موقوفه، موقوف عل

 
 (.Abbaspor@yahoo.com)، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1.

)نویسدددددنده مسدددددئول( ، ایرانتربدددددت حیدریددددده ،لامی دانشدددددگاه آزاد اسدددددلامی دانشدددددجوی دکتدددددری فقددددده و حقدددددوق اسددددد 2.
(sadramahdi@chmail.ir.) 



ماره  
، ش

هم
وازد

ل د
سا

46
ییز  

، پا
1402 

 

 

78 
 
 

پژو
هش 

مهدی ها
 وی

 مقدمه
ای است که از دیرباز مدنظر بشریت در مسیر آثار ماتأخر اعمال خود و ایضا  وقف سنت حسنه
ح و مدنظر بوده است. از آنبرقراری نام و یاد خوی جایی که برقدراری ش در این دنیای فانی مطر

ایددن امددر مسددتلزم وجددود بقددای موقوفدده کدده بدده نددوعی شددامل ارکددان تحبددیس و تسددبیل وقددف هددم 
باشد  پرداختن به این موضوع که در صور متتلفی که بقای موقوفه و یا منافع آن به اسدباب می

شدود از ضدروریات ضای انتفاع بر اثر گذر زمان، حاصل نمیمتتلفی من جمله تتریم عین یا انق
باشدد ولدیکن در مدواردی مسدتند بده دلایلدی بح  است. هرچند که اصل بر عددم بیدع موقوفده می

شدود، داده رخصت بر بیع موقوفه که یکی از راهکارهای بقدای مندافع و اغدرا  آن محسدوب می
نظدر فقهدا در بداب وقدف، توقیدع شدریف حضدرت الشده است. یکی از استنادات این امر مهم دائم

امام زمان؟عج؟ خطاب به عبدالله بن جعفر حمیدری اسدت. در ایدن توقیدع، امدام بیدع موقوفده را 
اند که در این مجال بدان پرداخته و به استناد برخی فقها بده ایدن کدلام در دو جهت بیان نموده

 گردد.گیری نهائی اقدام میبندی نظرات و نتیجهگردد. سپس به جمعشریف مداقه می

 وقف در اصطلاح
 فرماید:چنین می الهبسواشیخ الطائفه در 

 (؛286، 3ق: ج 1387فا ومف تح یس ااةل، و رس یل ار فعة) وسی، 
 وقف حبس و نگهداشتن اصل مال و جاری ساختن منفعت است. 

، وقدف را بده یلفالوسایلف الای  یاا الءراابن حمزه طوسی معروف به عمادالدین طوسدی در کتداب  
(  حدبس 369ق: 1408»تحبیس الأصل و تسدبیل المنفعد  علدی وجده مدن سدبل البدر«)ابن حمدزه، 
 نمودن اصل مال و تسبیل منفعت در مسیر نیکی معرفی نموده است.

و إطدددلاق المنفعددد «)محقق  الوقدددف عقدددد ثمرتددده تحبدددیس الأصدددل: »فرمایددددمحقدددق حلدددی می
کده ثمدره آن نگهداشدتن و حدبس اصدل و رهدا کدردن (  وقف عقددی اسدت 165،  2ق:  1408حلی،

، 14ق:  1421نیددز بدده ماننددد آن آمددده اسددت)نجفی،  راواهر منفعددت اسددت و عینددا  در کددلام صدداحم 
نیدددددز »الوقدددددف عقدددددد یفیدددددد تحبدددددیس الأصدددددل و إطدددددلاق  مواظاااااد الاحکاااااامگونددددده در ( و همان369

 ( بیان گردیده است.387، 2ق:  1413المنفع «)علامه حلی، 

 کند:چنین بیان می راف  الشرام  ید در کتاب ابن سع
ا ومف تح یس ااةل و رس یل ار فعة، و یصح    ل ما یصح الَةتفِِاب بِِه مِِع بقِِا  عی ِِه 
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 (؛369ق: 1405متصلا)ابن سعید، 
وقددف حددبس اصددل مددال و تسددبیل منفعددت اسددت و در هددر آنندده کدده انتفدداع بددا بقددای عددین بدده 

 .باشدصورت متصل برقرار است صحی  می

شدددهید اول، «)المنفعددد  و هدددو تحبدددیس الأصدددل و إطدددلاق: »نمایددددشدددهید اول چندددین بیدددان می
نگهداشتن اصل مال و رها و آزاد گذاشتن منفعت آن است  که شدهید ثدانی (.  129،  13ق:  1430

 :فرمایددر تبیین تحبیس الاصل می
 ِِه عِِن  ه ةاملعلی دا ة لَ یجكز ا تصًف فیه  ًعا علی وج  ص  جعله  ااةل  تح یس  و هو 

 (.163، 3ق: ج 1410ارلین إلَ ما استثنى) تید  انی، 
( 300، 2ق:  1404و فاضل مقداد آن را به » تحبدیس الأصدل و إطدلاق المنفع «)فاضدل مقدداد، 

 نماید.حبس اصل و رهایی منفعت تعریف می

ش: 1392امام خمینی؟ آن را بده »و هدو تحبدیس العدین و تسدبیل المنفعد «)امام خمیندی، 
 اند یعنی وقف حبس نمودن عین و تسبیل منفعت آن است.( تبیین نموده67،  2 

گیدرد و ایضا  این چنین است در کتم و کدلام دیگدر فقهدای امامیده کده در ایدن مجدال قدرار نمی
ولیکن آننه کده قابدل ملاحظده اسدت تعداریف در دو رکدن تحبدیس و اطدلاق یدا تسدبیل قدرار گرفتده 

 ، منع از نقل و انتقال آن از است. منظور از تحبیس
 
 

جهددت و غددر  وقددف  و مقصددود از اطددلاق و تسددبیل منفعددت اباحدده تصددرف در موقوفدده بددرای 
 مستحق آن است به کیفیت تصرفی که در وقف اراده شده است. 

ارًاث با تح یس ار ع من ةقله عن جتته، و إ لاق ار فعة إبادة ا تصًِِف ف ِِا رسِِتحقتا 
 (.300، 2ق: ج 1404فا  )فامل مقداث،  یف صتاث من ا تصً

طور کده قابدل ملاحظده اسدت، آننده در کدلام اهدل فقده از لسدان و قلدم فقهدای امامیده در همان
اندد و آن حدبس نمدودن عدین تعریف وقف بیان گردیده، تقریبا  در یکسدانی واژه و معندا قدرار گرفته
کددرم؟ص؟:  ملددش و مصددرف کددردن منددافع آن در راه خداسددت و در همددان راسددتا از ایددن کددلام پیددامبر ا

»حبّس الاصل و سبّل الیمره« که مورد استناد فقها در این موضوع گردیده، حبس بدر سدبیل دوام 
 شود.فهمیده می
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؟عج؟  توقیع امام عصر
 308به امام زمان؟ع؟ را که در سدنه  1خود نامه جناب حمیری  احتجاجشیخ طبرسی در کتاب  

(. 579، 2ق:  1424باشد را بیان نموده است)طبرسی، می ق نگاشته و شامل سؤالات متعددی
در قسمتی از این کتابت، حمیری روایتی از امام صادق؟ع؟ را مبندی بدر جدایز بدودن فدروش وقدف 

نمایدد. اولدین سدؤال در در صورت اصل  بودن فدروش، بیدان و در ادامده آن دو سدؤال را مطدرح می
علدیهم اسدت کده راضدی بده فدروش وقدف نیسدتند و مورد رضایت یا خرید سهم آن عدده از موقدوف 

 دومین سؤال درباره وقفی است که فروش آن جایز نیست.
امام عصدر؟عج؟، در پاسدخ سدؤال اول فدروش را بده صدورت اجتمداعی یدا افتراقدی بدر آننده کده 
قادر بر فروش هستند جایز شمرده و در پاسخ سؤال دوم فروش وقفی که بدر امدام مسدلمین اسدت 

 دانند. یرا جایز نم
:  إیا  ِِِاا ا ومِِف عِِِلی مِِِوم  و  عِِِن ا فقیِِه   بیِِِع ا ومِِِوف خ ًِِ مِِِأ كت و سِِأل فقِِِال: ن
بأعیانهم و صعقابهم، فاجتمع صهل ا ومف عِِلی بیعِِه و  ِِاا ی ِِین اةِِلح، لهِِم صا ی یعِِوه  و 
تِِم عِِلی ا  یِِع، صم لَ یجِِكز إلَم صا یجتمعِِوا  هل یجكز صا یشِِتر  مِِن بعإِِتم إا لَ یجتمعِِوا  لم

 (.584، 2ق: ج 1424؟)  ًسی، ؟ و عن ا ومف ا فی  لَ یجكز بیعهی ین لتم علی  
از امدددام صدددادق؟ع؟ دربددداره فدددروش وقدددف آمدددده اسدددت: هرگددداه چیدددزی بدددرای افدددراد معدددین و 

شان وقف باشدد و همده آندان تصدمیم بده فدروش آن بگیرندد و ایدن کدار بدرای ایشدان بهتدر فرزندان
  توانند آن را بفروشند.باشد، می

گر همه آندان راضدی بده فدروش آن نباشدند، آیدا میدر این صو تدوان سدهم بعضدی از آندان را رت ا
کدار جدایز نیسدت مگدر بدا رضدایت همده آندان ؟ و نیدز دربدارۀ وقفدی کده فدروش آن جدایز خرید یا ایدن 

 نیست سؤال کرد.

فأجِِاه: إیا  ِِاا ا ومِِف عِِلی إمِِام ارسِِلم  فِِِلا یجِِكز بیعِِه، و إا  ِِاا عِِلی مِِوم مِِِن 
م  إا  ا  الله)هماا(.ارسلم  فل مً وا علی بیعه مجتمع  و متف  ی ع  ل موم ما یقدن
 امام زمان؟ع؟ پاسخ داد:

گر برای گروهی  هرگاه چیزی برای پیشوای مسلمانان وقف باشد، فروش آن جایز نیست و ا
توانندد بفروشدند، از مسلمانان وقدف باشدد، هدر دسدته آننده را قددرت بدر فدروش آن دارندد می

 
محمدبن عبدالله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالش الحمیری أبو جعفر القمدی: »کدان ثقد ، وجهدا، کاتدم صداحم   1.

 (.354شی،  الأمر؟ع؟، و سأله مسائل فی أبواب الشریع «)نجاشی، احمدبن علی، رجال النجا
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گانه  ان شاءالله.خواه با   هم یا جدا

یف  اقسام وقف در توقیع شر

تدوان بدر آننه در این توقیع شریف از جهدت اقسدام وقدف بده اعتبدار موقدوف علیده و انتفداع می
علیه یا عنوان عام است مانند عنوان فقراء و علماء یدا جهدت عمدومی شمرد این است که موقوف

و...، یدا حیییتدی از حیییدات اسدت مانندد  و مصلحت همگانی است مانند جهدت مسدجد و مدرسده
علیه شتد یا اشدتا  معدین اسدت کده وقدف حیییت اسکان و حیییت اطعام و...، و یا موقوف
نامند. در هر یش از صور مذکور، یا واقف منفعت را بر شتد یا اشتا  معین را وقف خا  می

د. کده ایدن خدود بدر سده قسدم دهددهد، یا منفعت را مصرف آنها قدرار میعلیه قرار میملش موقوف
 است: 

 عین منفعت را مصرف آنها قرار دهد  اول:
 اعم از عین منفعت و بدل آن را مصرف قرار دهد  دوم:

علیهم را ملاحظده نمدوده و وقدف کدرده باشدد کده آنهدا شتصدا  از آن واقف انتفاع موقدوفٌ   سوم:
تدم علمدی و احادید  و ادعیده مند شوند، میل وقف مهمانسرا بدرای مسدافرین، و مدرسده و کبهره

 (.243، 6ش:  1381برای علماء و طلاب و دانشجویان)شریفی اشکوری، الیاس، 

توان به وقف مؤبد و وقف منقطدع اشداره نمدود. وقدف مؤبدد آن اسدت کده و به اعتبار زمان، می
 استمرار آن به سمت نسل آینده و به دوام و همیشگی بودن آن مطرح است.

گیددرد ماننددد وقددف بددر اولاد. در رود تعلددق میکدده بددر کسددی کدده از بددین مددیوقددف منقطددع آن اسددت 
ترین قول همان قول صحت این وقف سه قول وقف یا حبس یا بطلان آن مطرح است که قوی

ای کده تدا زمدان انقدرا  و انقطداع وقدف حقیقدت اول یعنی وقف محسدوب شددن اسدت  بده گونده
کدده جندداب گددردد. چنانف یددا ورثدده او بددر میشددود و بدده واقددباشددد و پددس از آن وقددف منقضددی می

 فرماید:می وسیلف الدجاةابوالحسن اصفهانی در کتاب 

ن ی قًِِض  إیا ومف علی من ی قًض  ما إیا ومف علی صولَثه وامتصً عِِلی بطِِن صو بطِِكا مِِم
ته ومفِِاً صو د سِِاً صو بطلاةِِه تصسِِاً صمِِوال،  ضا  اً، و لَ یفی ً ارصًف بعد اةقًامِِتم، فِِّ ةِِحم

؛ بِِأا یكِِكا ومفِِاً دقیقِِة إلی زمِِاا الَةقًِِاض   مك  هو ااوّل، فیصحم واا  ا ومف ار قطع ا خً
 .(165، 2ش: ج 1392إلی ا وامف صو وت ته)اةفتانی،  والَةقطاب، وی قإى بعد ی ین ویًجع



ماره  
، ش

هم
وازد

ل د
سا

46
ییز  

، پا
1402 

 

 

82 
 
 

پژو
هش 

مهدی ها
 وی

 بیع وقف
بیع در ل ت به معنای فروختن و خریدن آمده و مترداف با ابتیاع، خرید، داد و ستد بیان شده 

، 8ق:  1414)دهتدا( و عبددارت اسددت از مبادلدده کددردن مددالی بددا مددال دیگددر)ابن منظددور، اسددت
()الفیومی، ابوالعبداس، المصدباس المنیدر، ذیدل مداده بیدع(. در اصدطلاس بیدع بده معندای تملیدش 23

 عین به عو  و مبادله مال در مقابل مال است خواه عو  ثمن و پول باشد و خواه نباشد.
عو ، أو مبادل  مدال بمدال، سدواء کدان العدو  مدن الأثمدان أم لا«)امدام »فالبیع تملیش عین ب

 (.21، 1ش:  1392خمینی، 
بیع موقوفه به معنای فروش مال وقفدی اسدت بده صدورتی کده واقدف در وقدف نامده آن شدرایط 

 کند.فروش را برای متولی بیان نموده است و یا گذر و اقتضائات زمان، بیع وقف را ایجاب می

 بیع  أنفع بودن
با نظر در خبر مدأثوری کده سدائل مقدمده سدؤال خدود نمدوده اسدت دو نکتده مدورد توجده اسدت  
یکی بیانگر طبقات موقوف علدیهم اسدت و بدا واژه های»اعیدان و اعقداب« مطدرح شدده و مبدین و 
هددم جهددت بددا تحبددیس الاصددل در تعریددف وقددف و همننددین غددر  واقددف کدده تأبیددد و بدده عبددارتی 

 باشد. در زمان است، می جریان و سریان موقوفه
و دیگری قید »اصل « است که در تورق نظرات فقها بیانگر أنفع و أعود یا همدان نفدع کثیدر در 
نظر گرفته شدده اسدت. معندای ظداهری ایدن قیدد در ایدن مقدال کده یکدی از مجدوزات بیدع موقوفده 

ر طدول مددت خواهدد دبیان شده، این است که فایده و نفع ثمن وقف نسبت بده منفعتدی کده می
ق: 1429  روحدانی، 78، 4ق:  1415وجود موقوفه به تدری  حاصل شود، بیشتر است)انصاری، 

کندد کده در راسدتای حفدظ مندافع و غدر  واقدف (. لذا اقتضای این وضعیت ایجاب می417،  4 
که تسبیل منفعت هست، حفظ اجرای وقف در زمان نیز صورت گیرد. با توجه به ایدن دو نکتده، 

رت منفعت گاهی نسبت به طبقه موقوف علدیهم موجدود و گداه نسدبت بده بطدون لاحقده و این کث
( هرچندد اقدرب بده غدر  واقدف 417، 4ق:  1429شود)روحانی،  جمیع بطون در نظر گرفته می

مندد شدوند این است که همه بطون و طبقات موقوف علیهم در طول زمدان از عدین موقوفده بهره
 جود بهره گیرند.که یش طبقه خا  و مونه این

گر فقط مالی در نظر نگیریم به نوعی جامع مجوزات و مسوغات دیگر نیز  این نفع و فایده را ا
شدود چدرا کده در هدر یدش از مجدوزات مدن جملده خرابدی، بدروز اخدتلاف میدان موقددوف محسدوب می
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علددیهم، قلددت یددا عدددم منفعددت و... آن وجدده مصددلحت و أنفددع بددودن اسددت کدده حقیقددت موضددوع 
کنددد و در جهددت غددر  واقددف کدده تسددبیل منفعددت د و بیددع را در راسددتای منفعددت معنددا میباشددمی

 باشد. هست، می

 استناد برخی فقهای امامیه به توقیع امام   
ای از فقهاء در موضوع بیع موقوفه و در فر  أنفع بودن بیع برای موقوف علیهم، قائدل عده

( و ایددن 111،  13ق:  1419)حسددینی عدداملی، اندای نیددز بدده عدددم جددواز قائددل شدهبدده جددواز و عددده
کددلام و توقیددع امددام را بدده جهددت اسددتناد در بیددع بدده صددورت مطلددق یددا بیددع در برخددی شددرایط بدده کددار 

اند. جدواز بیدع در صدورت أنفدع بدودن وقدف بدرای موقدوف علدیهم بده شدیخ مفیدد نسدبت داده برده
( و برخدددی نیدددز آن را 68، 9ق:  1414 محقدددق کرکدددی، 279، 2تدددا:  شدددده است)شدددهید اول، بی

 اند.نپذیرفته
 المكاسب)انصاری، مرتضی بن محمدامین(

از نظر جناب شیخ انصاری، چهارمین مورد از مجوزات بیع وقف أنفع بودن بیع برای موقوف 
علیهم است. با این تعریف که معنای ظاهری آن این است که نفع و فایده ثمن وقف از منفعتدی 

شدود بیشدتر اسدت. ایدن افدزایش منفعدت در قوفه به تدری  حاصدل میکه در طول مدت وجود مو
که نسبت شود و آن یا نسبت به موقوفه علیهم موجود مورد نظر است و یا ایندو حالت بیان می

به تمام طبقات موقوف علیهم أنفع و مورد توجه است، که در این صورت باید بدل وقف با ثمدن 
 آن خریداری شود.

دارد کده قدویترین داندد، بیدان مدیه جدواز بیدع را منتسدم بده شدیخ مفیدد میکدایشان ضدمن این
کثریدت فقهدا بلکده می تدوان گفدت همده فقهدا، و بده دلیدل قول، این است که بیع بر اساس توافق ا
 عدم دلالت گفته شیخ مفید بر جواز بیع، مطلقا  منع شده است.
عمل بر طبق انشداء واقدف اسدت لذا در منع بیع وقف به خاطر وجود مقتضای منع که وجوب 

، 19ق:  1416و همننددین بدده دلیددل قددول امددام کدده فرمددوده»لا یجددوز شددراء الوقددوف«)حر عدداملی، 
( و همنندین بدده خدداطر فقدددان آنندده بددرای جددایز بددودن بیددع شایسددته باشددد بدده جددز دو روایددت 185

ف قدرار جعفربن حنان و حمیدری، هدیچ اشدکالی نیسدت. لدذا نظدر جنداب شدیخ نیدز بدر مندع بیدع وقد
 گرفته است.

گر موقوف علیهم احتیا  بده فدروش موقوفده دارندد و  در روایت جعفر بن حنان آمده است که ا
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 این فروش برای ایشان خیر و أنفع باشد با توافق موقوف علیهم فروش وقف جایز است.
کده روایدت حمیدری در تعدار  بدا روایدت جعفدربن حندان کده  آننه مورد توجه است ایدن اسدت 

داندددد، بیدددع را مشدددروط بددده توافدددق کدددل میدددع موقدددوف علدددیهم را در جدددواز بیدددع شدددرط میتوافدددق ج
شمارد. لذا جناب شیخ انصاری در جهت رفع این تعار  دلالت روایت حمیدری بدر بیدع را در نمی

فرمایند یا در خصدو  آننده راوی ذکدر کدرده کده جدایز بدودن بیدع در صدورتی دو حالت مطرح می
ی آنندده را کدده راوی از حکددم امددام صددادق؟ع؟ سددؤال کددرده، امددام اسددت کدده بیددع اصددل  باشددد یعندد

گر بیع وقف أنفع شد جایز اسدت  و  زمان؟ع؟ همان فرمایش امام صادق؟ع؟ را فرموده است که ا
یا بنابر عمویت جواب، که بیع مطلقا  جایز است، أنفع باشدد یدا نباشدد، چدرا کده امدام زمدان؟ع؟ در 

 کرده است یعنی قید اصل  را نیاورده است.  مقام پاسخ حکم به جواز بیع مطلقا  
گوندده کدده در نتیجدده بدده خدداطر مفهددوم روایددت جعفددربن حنددان مقیددد به»اصددل « اسددت. همان

توان به قرینه روایت حمیری، اعتبار رضایت کل در روایت جعفر را به بیع کدل موقوفده و عددم می
 (.78-80، 4ق:  1415در نظر گرفتن آن در بیع هر یش حمل نمود )انصاری، 

) ، محمدحسن بن باقر  جواهر الكلام)صاحب جواهر
صاحم جواهر در بیان اخباری که متضمن جواز بیع وقف هستند پدن  روایدت را بیدان داشدته 

 (.538، 11ق:  1421باشد)صاحم جواهر، که سومین آنها همین توقیع شریف می
نوع وقف مؤبد و منقطع اشاره  ایشان با بیان پاسخ امام به دو سؤال مطروحه در روایت به دو

دارد که گویا مقصود از پاسخ امام در سؤال عدم جواز بیدع موقوفده کده وقدف فرماید و بیان میمی
بددر امددام مسددلمین اسددت کنایدده از وقددف مؤبددد اسددت و همینطددور مقصددود از پاسددخ سددؤال دوم وقددف 

 منقطع است.
وقوف علیهم نسبت بده آننده کده دارد که هر یش از موقوف علیه یا همه مو همنین بیان می

توانندد بفروشدد حددق فدروش دارد و آن مددالی اسدت کده از اسددتحقاق منفعدت بدده موقدوف علددیهم می
کدده فددروش خددود عددین توانددد بدده صددورت صددل  یددا ماننددد آن انتقددال دهنددد ندده اینتعلددق گرفتدده و می

ده شددده عدددول موقوفدده مدددنظر باشددد. لددذا امددام از ایددن تعبیددر بددا توجدده بدده آنندده از عبددارت شددنی
که موقوف علدیهم مالکیدت تدام ندارندد لدذا بعدد از انقدرا  موقدوف اند خصوصا  بعد از اینفرموده

 (.540 گردد)همان:علیهم، به واقف بر می
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 برهان الاشراف فی المنع من بیع الاوقاف
ه   رهااان الاشااراف فاای الهداا  فاا   یاا  الاومااافحسددین بددن محمددد آل عصددفور در کتدداب  در ذیددل ادلددّ

 ائلین به منع بیع در وقف امام به تفصیل این روایت پرداخته است. ق
فرماید این کلام هر چند در جزئیات صراحت دارد ولی در ایدن مقدال خدالی از شدبهه ایشان می

و اجمدال نیسددت. چددون جددایز بددودن بیددع در وقدف بددرای گروهددی از مسددلمانان غیددر از امددام  ممکددن 
 عدم اقبا  از سوی واقف برای آنها باشد.است به خاطر عدم لزوم وقف به جهت 

کدده وقددف بددر آن گددروه خددا  قددرار گرفتدده و کدده وقددف شددرایط کامددل را ندددارد بدده دلیددل اینیددا این
کده مقتضدای وقدف تعددد طبقدات اسدت و شداید ایدن همدان دیگران از آن منقطع هسدتند حدال آن
کند. لذا وقتی که بر قوم میسازد و آن را از حکم وقف خارج چیزی است که بیع وقف را جایز می

کندد پدس امدام اجدازه که تحبیس گردد برای آنها افاده ملکیت میشود بدون اینخاصی واقع می
 اند و احتمال تقیه نیز در این مقال مطرح است.بیع فرموده

و اما صدحی  بدودن وقدف بدرای امدام زمدان؟ع؟ و مندع از بیدع آن بده دلیدل کامدل بدودن شدرایط 
کده امدام شود. زیرا امدام بده خداطر اینداوم و ماندگاری است که در آن حاصل میوقف به خاطر ت

کدده بعددد از او امددامی نیسددت و دهددد چنانزمددان؟ع؟ اسددت تددا آخرالزمددان بدده حیددات خددود ادامدده می
 ای که منافی تأبید شرعی باشد منقطع نیست.زندگی ایشان به گونه

چون امام زمان؟ع؟ در حال غیبت هستند که  در ادمه این نکته مطرح است که احتمال این
شدود آن را فروخدت و قب  موقوفه توسط ایشان صورت نگرفته پس عقد وقدف لازم نیسدت و می

شددود کدده هرچنددد امددام زمددان؟ع؟ در حددال غیبددت هسددتند و قددب  آنندده کدده چنددین پاسددخ داده می
مدؤمنین اسدت گیدرد  ولدیکن همدان واقفدی کده از برای امام وقف شدده توسدط ایشدان صدورت نمی

که امام شتد قابضی را از جهت م ایرت بدین واقدف و باشد  یا اینقاب  از ناحیه امام نیز می
قاب  تعیین فرموده است. لدذا آننده بدرای امدام در عصدر غیبدت ایشدان وقدف شدده اسدت در هدر 
حال مقبوضه است  پس عقد وقف لازم است و بیع آننه در زمان غیبت برای ایشان وقف شدده 

ز نیست زیدرا شدرائط لدزوم از قبیدل تقبدی  و امیدالهم کامدل اسدت. پدس ایدن روایدت دلیلدی بدر جای
 آننه به تفصیل گفته شد، نیست.

دارد که با نادیده گرفتن همده ایدن احتمدالات، روایدت شایسدتگی معارضده بدا در پایان بیان می
رد  لدذا یدا بایدد بده تدوان بددان ایدن قدول را تثبیدت کدروایات صحی  و روشدن مندع نددارد، پدس نمی

کدرد یدا بده دلیدل نداتوانی در معارضده بدا روایدات صدحی  در  برخی از احتمدالاتی کده ذکدر شدد تأویدل 
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 (.13-14ق: 14110منع، کنار گذاشته شود)آل عصفور، 
 العروة الوثقی)یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم(

ح شددده اسددت مددوارد ای کدده مطددر ایشددان در ذیددل عنددوان عدددم جددواز بیددع وقددف اولددین مسددئله
گر اسددتثنای از عدددم جددواز بیددع وقددف می باشددد. ششددمین مددورد از ایددن اسددتثنائات تحددت عنددوان»ا

فدروختن وقدف و خریددن مدال دیگدری در مقابددل آن بدرای موقدوف علدیهم منفعدت کثیدری داشددته 
شدود. در ذیدل ایدن عندوان جدایز بدودن بیدع وقدف را نظدر شدیخ مفیدد؟ بیدان باشد«، مطرح می

کثدر علمدا می  داشته باشدد بده دلیدل منافدات بدا وقدف و عددم وجدود و قول أقوی را که مورد اتفداق ا
 شمارد.دلیل بر جایز بودن بیع وقف، منع بیع می

و در ادامه، استدلال به دو روایت جعفربن حنان و روایت حمیری را ممکن ولدی عمدل بده ایدن 
کثر فقها بلکه عدم قائ ل بودن به آن از سوی ایشان بده اسدتثنای روایات را با توجه به متالفت ا

خواند، هر چندد ظداهرا  در مدورد روایدت جعفدربن حندان عددم کفایدت شیخ مفید، دارای اشکال می
محصول مدنظر و در مورد روایت حمیری شدرط رضدایت موقدوف علدیهم جدواز بیدع موقوفده اسدت 

 کس به این دو نیز قائل نیست  لذا دارای اشکال است.ولی هیچ
ننددین ظدداهر ایددن دو روایددت بیددانگر جددواز بیددع وقددف بدددون خریدددن چیددزی در عددو  آن و هم

باشد که این با حق طبقدات موقدوف علدیهم منافدات دارد، لدذا لازم اسدت کده بده دلیدل ضدعیف می
کده حکدم ایدن دو روایدت را بودن ایدن دو روایدت و عددم بددل موقوفده، از آنهدا اعدرا  شدود یدا این

 (.380-381، 6ق:  1421نمود)یزدی،  حمل بر وصیت و مانند آن
 موسوعة الامام الخوئی )خوئی، سید ابوالقاسم(

ایشان در بیان صورت چهارم جواز بیع وقف، داشتن منفعت کثیر آن را مطرح، تسالم فقها بر 
عدددم جددواز بیددع وقددف و ایضددا  نسددبت جددواز آن را بدده شددیخ مفیددد و ادلدده روایددی ایشددان ذکددر و مددورد 

قددرار داده اسددت. یکددی از آن دلایددل همددین بتددش از کتابددت جندداب حمیددری بدده تحلیددل و تبیددین 
 باشد.الزمان؟عج؟ میحضرت صاحم

فرمایند، مدراد از عددم جدواز بیدع هنگدامی اسدت کده وقدف بدر امدام ایشان بعد از بیان روایت می
شدکال مسلمین باشد زیرا آن بیدع بدر غیدر امدام جدایز نیسدت و جدواز بیدع بدرای خدود امدام خدالی از ا

 است.
اشداره نمدوده و اتیدان آن را از بداب تأییدد  احتجااجدر ادامه به عدم ثبوت سند روایت در کتداب 
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دارد که روایت در مقام بیان مجدوزات بیدع وقدف نیسدت بلکده در مقدام داند و بیان میبلامانع می
بیددان ایددن اسددت کدده بیددع وقددف بعددد از عددرو  مسددوغ و مجددوز صددحی  اسددت و در تبیددین مجددوز و 

کت است. به عبارت واضد  تدر روایدت در مقدام بیدان این کده آیدا بیدع وقدف همدراه فدر  مسوغ سا
وجددود مسددوغ آن از ناحیدده بعضددی موقددوف علددیهم یددا در صددورت اجتمدداع موقددوف علددیهم صددحی  

 که مجوز و مسوغ چیست؟، نیست.است یا نه؟ و یا این
بردن کلمه»اصل « در کلام سدائل  و بنابر فر  قبول دلیل بودن روایت، آن را به خاطر به کار 

کده پاسدخ را نه در پاسخ امام، دلیل بر جواز بیع وقدف بده صدورت مطلدق دانسدته، لدذا مسدتلزم این
 مقید بدانیم، نیست.

بر فدر  قبدول قیدد بودن»اصدل « بدرای حکدم  مدراد از آن بندابر آننده از نسدبت دادن بیدع بده 
آنهددا اسددت ندده اصددل  بدده حددال تمددامی  صدداحبان وقددف ظدداهر اسددت بیعددی اسددت کدده اصددل  بدده حددال

طبقددات موقددوف علددیهم  در حددالی کدده بیددع وقددف و تملددش ثمددن آن همیشدده بددرای همدده طبقددات 
شدود جدواز بیدع کده آننده از روایدت اسدتفاده میباشد، حال اینموقوف علیهم دارای نفع کثیر می

 وقف برای طبقات موجود در تمامی موارد است.
د نیست بلکه بین آن دو تباین است لذا با یکددیگر منافدات و پس، از ادله منع بیع وقف اخ

شددوند بدده دلیددل ضددعف سددند تعددار  دارنددد  و بدددیهی اسددت کدده روایدداتی کدده مددانع از بیددع وقددف می
روایت حمیری مقدم بر آن است. مضاف بر آن روایات مانعه اخدد از روایدت حمیدری اسدت زیدرا 

اده شده است بر دلالت جدواز بیدع وقدف از قبیدل روایات مانعه البیع، پس از آننه که اختصا  د
مندددی از موقوفدده بددا بقددای آن، ندداظر بدده غیددر از صددورت تتریددم وقددف خرابددی موقوفدده و عدددم بهره

اسدت، لددذا اخددد روایددات مانعده البیددع اخددد از روایددات جددایز البیدع اسددت، پددس روایددت حمیددری را 
گر بر همه اینها چشم ببندیم، روایت دلالمقید می ت بر چیزی دارد که احددی بده آن فتدوا کند و ا

نداده یا با آن متالفت قطعی نکرده است و بیانی است از آننه شیخ ذکر کدرده اسدت کده معندای 
ظاهری آن این است که ثمن بعد از بیع ملش موقوفه برای موقوف علیه حاضر است و اینکه هدر 

، 37ق:  1418رد)خددوئی، تددوان بدده آن اسددتنباط کخواهنددد در آن تصددرف کننددد پددس نمیطددور می
293-292.) 

ح الروضة البهیه)ترحینی عاملی، محمدحسن(  الزبدة الفقیه فی شر
ایشددان، توقیددع شددریف را در دلایددل جددایز بددودن بیددع وقددف منقطددع در صددورت اصددل  بددودن بیددع 
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نمایدد. و برای موقوف علیهم بیان نموده است. البتده ابتددائا  وقدف منقطدع را اینگونده تعریدف می
شدود و در پایدان ( یدادآور می222، 4ش:  1385آن را نیز در کتاب وقف)ترحینی عداملی،  صحت  

کده ملدش هدیچ صراحت این توقیع را در عدم اشتراط رضدایت جمیدع موقدوف علدیهم بده دلیدل این
یش نیست و فش ملش است. خواه در بیع آن مصلحتی باشد یا نه و خواه بقای آن موجم خرابی 

رای نداظر باشدد یدا بدرای دیگدری، و در یدش کدلام بددون هدیچ اسدتثنایی، بیدان باشد یا نه و خدواه بد
 (.380دارد)همان: می

 الله(کتاب البیع)موسوی خمینی، سید روح
حضددرت امددام خمینددی؟ ایددن توقیددع را بدده عنددوان اسددتدلال بددر جددواز بیددع در صددورت داشددتن 

روایت ظداهر اسدت ایدن اسدت کده  دارند که آننه از ذیل اینفرمایند و بیان میمنفعت مطرح می
 شود.وقف خا  مانند ملش است که بدون قید و شرط فروخته می

که گفته شود قید»اصل « که در ابتدای کلام مفدرو  اسدت در پاسدخ امدام زمدان؟ع؟ مگر این
باشددد و کددلام ایشددان نیددز مبنددی بددر فددر  قید»اصددل « اسددت و گرندده پاسددخ امددام نیددز مفددرو  می

کنددد کدده بددا ایددن قیددد از سددوی امددام کنددد و دلالددت بددر ایددن میرد و تکددذیم می زمددان؟ع؟، روایددت را
کی از جدواز بیدع بدا  صادق؟ع؟ صادر نشده است. پس در نتیجه صدر و ذیل این توقیع مطلقدا  حدا

 قید»اصل « است.
که گفته شدود کده سدائل درصددد بیدان خصوصدیات روایدت منقدول از امدام صدادق؟ع؟ مگر این

سؤال از خصوصیت واحدی در آن روایت بوده است و آن خصوصدیت، جدواز  نبوده بلکه در صدد
که آیا اجتماع ایشان در صحت بیع دخیل است یدا بیع درحال اجتماع موقوف علیهم است و این

ها را از قبیل مسوغ بیع کنار گذاشته است که این با توجه بده نه؟ پس باقی خصوصیات و ویژگی
 یت نبوده اشکالی ندارد.که در مقام نقل تفصیلی رواآن

که گفته شود خصوصیت اصل  بودن بیع بدون دخالت در آننه سائل درصدد بیدان مگر این
آن بددوده، دلیددل بددر ایددن اسددت کدده او درصدددد بیددان خصوصددیات روایددت بددوده اسددت  هرچنددد کدده 

 محتمل است ولی خالی از اشکال نیست.
کده در حدال پاسدتگویی ه خداطر اینو بر فر  که در مقام نقل بیع با خصوصیاتش نبدوده، بد

به آن ویژگی)اصل  بودن( بوده است ذیل کلام هم مطلق نتواهد بود. لذا احتمدال جدایز بدودن 
 کند.بیع موقوفه را در صورت وجود برخی مسوغات رد نمی



  ع ی ب 
گاه 

 با ن
قوفه

مو
  ی 

مام 
هاء ا

د فق
ستنا

بر ا
  ه ی 

 توق 
بر

    ی شر   ع ی 
؟عج 

مان
ا  ز

ام
 

               

 

 

89 
 
 

و بنابر فر  اطلاق پاسخ امام، به اقتضای صدر کلام که»اصدل  لهدم« آمدده پاسدخ امدام مقیدد 
 شود.می

إذا کدان الوقدف علدی قدوم فرمایدد: »کده امدام صدادق؟ع؟ میشدود، از اینبیان داشته میسپس  
«  احتمال دارد کده مدراد از اعقداب هدر فدرد از اعیدان باشدد تدا وقدف اسدتمرار در بأعیانهم وأعقابهم

که مراد نسل هر فرد باشد. در این صورت است که ممکن اسدت وقدف ها داشته باشد، و ایننسل
 رقرار باشد چرا که تداوم نسل اراده شده است.میل سابق ب

شدان بلاواسدطه تعلدق و احتمال دارد که مراد شتد آخرالزمان باشدد و وقدف بدر قدوم و اعقاب
« اجتمداع موقدوف علدیهم بدر بیدعگرفته است و ممکن است ترجی  آخرین احتمال به قرینه کلام»

ا  وقددف بددر معدددوم اسددت. در ظدداهر در انحصددار موقددوف علددیهم در ایددن جماعددت باشددد. پددس قطعدد
صورتی که مراد امام از »اذا کان علی قوم« اعیان موجود است نه عنوانی قابل انطبداق بدر اعیدان 

 کند.دیگری در صورت وجودشان  پس در این صورت است که روایت دلالت بر جواز بیع می
یل بدین وقدف که گفته شود تفصیل بین امدام مسدلمانان و گروهدی از مسدلمانان، تفصدمگر این

تدوان گفدت تفصدیل بدین وقدف بدر شدتد امدام و عام و خا  باشد، ولی معلوم نیست. بلکده می
بین وقف بر افراد خا  حاضر است. زیرا امام مسلمین یا عنوان امام به معنای رئیس اسدت کده 
اعم از امام است پس تفصیل بین وقدف عدام و خدا  بدا ذکدر مصدداقی از عدام اسدت. کده اشدکال 

یا شتد امام است که در این صورت تفصیل در وقف خا  بین این است کده موقدوف   دارد، و
 علیه امام است یا دیگری.

دارند که به سه دلیل ضعف روایدی، متالفدت بدا قواعدد محکمده و و در نهایت ایشان بیان می
ن تدوان بدر ایدن روایدت و روایدت جعفدر بداندد، نمیکه هیچ کس یا کمتر کسی بدان عامدل بودهاین

 (.248-250، 3ش:  1392حیان اعتماد نمود)امام خمینی، 
) ح المكاسب)جزایری، محمدجعفر  هدی الطالب إلی شر

توانددد بددر جددواز بیددع وقددف در فرمایددد کدده ایددن روایددت میدر ابتدددای کددلام ایددن مقددال، اشدداره می
لالدت صورتی که منفعت بیشتری داشته باشد استدلال کند و بحد  در آن را از دو جهدت سدند و د

  داند.می
مکاتبه شامل دو حکم اسدت کده حمیدری از امدام زمدان؟ع؟ سدؤال نمدوده اسدت. اولدین حکدم، 
حکددم بیددع وقددف خددا  در صددورتی کدده موقددوف علددیهم اجتمدداع بددر بیددع نکددرده باشددند و آن بدددین 
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صورت است که حمیری به صورت مرسل از امام صدادق؟ع؟ روایدت کدرده اسدت کده بیدع وقدف در 
کدده اتفدداق کدده بیددع موقوفده بهتددر از نگهداشددتن آن باشدد و دوم اینت: یکدی ایندو شدرط جددایز اسدد

موقددوف علددیهم بددر بیددع باشددد. سددپس حمیددری در جددواز بیعددی کدده فاقددد شددرط اجتمدداع اسددت تردیددد 
 نموده است که امام پاسخ به جواز آن داده است. 

ر ایدن سدؤال، دومین حکم، حکم وقفی اسدت کده اصدم بیدع آن جدایز نیسدت، کده پاسدخ امدام د
 وقف بر امام است. 

فرمایدد: ایدن سدؤال دوم بدا موضدوع سپس در ذیل عبارت»عن الوقدف الدذی لایجدوز بیعده« می
ج از اجتماع موقوف علیهم است و شاید مورد سدؤال وقدف عدام باشدد  تعیین بیع ممنوع البیع خار

انددد بددرای احدددی دکدده امددام متددولی آن اسددت یددا وقددف بددر امددامی اسددت کدده جددایز نمیبدده خدداطر این
گونه که در مکاتبات دیگر نهی از تصرف در موقوفه را به صورت بیع یا هر صورت دیگری  همان

 آن صورت گرفته است.
داندد و ایشان در ذیل پاسخ امام به سؤال ممنوعۀ البیع، وقدف را بدر عندوان امدام مسدلمین می

دارد کده شدمارد و بیدان مدیاین عنوان را بدر ائمده معصدومین؟عهم؟ یدا شدتد مقدسدی منطبدق می
که مالش بر امور این وقدف نیسدت تدا زمدانی کده تصدی غیر بر فروش این نوع وقف، به دلیل این

 تنفیذ تصرف صورت نگیرد، حرام است.
انددد»اذا کددان علددی قددوم مددن المسددلمین...« بیددان در توضددی  پاسددخ سددؤال اول کدده امددام فرموده

بیع خا  در هر دو حالت اجتماع و تفدرق اهدل وقدف دارد که معنای ظاهری آن تعمیم جواز  می
گدر تفدرق داشدته باشدند  گدر اجتمداع موقدوف علدیهم باشدد مبیدع تمدام موقوفده اسدت و ا است پدس ا

شدان بیدع تنفیدذ شدود و نسدبت بده مدازاد سهممبیع فقدط حصده و سدهم فروشدندگان محسدوب می
 گردد.نمی

مده در یدش معاملده بفروشدند یدا هدر یددش داندد خدواه هایشدان اجتمداع را بده اتفداق اهدل وقدف می
کنددد بدده صددورتی کدده نظددر اهددل وقددف در بیددع تعریددف میسددهم خددود را بفروشددد. و افتددراق را اختلاف

 برخی اراده بیع دارند و برخی ندارند.
که جایز بدودن بیدع سدهم خدود از موقوفده بدرای نمایند یکی ایننهایتا  دو احتمال را مطرح می

ثیر داشدتن آن بیدع بدرای موقدوف علیده اسدت و منشدأ ایدن احتمدال آن بعضی مشروط بر منفعت ک
 است که جواب امام ناظر بر سؤالی است که اصل  بودن بیع در آن مفرو  است.

باشدد زیدرا منفعدت کثیدری دارد و بده که جایز بودن بیع بعضدی مطلدق و بدلا مدانع میو دوم این
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ح اسددت و پاسددخ  کدده قیددد »اصددل « در جددواب امددام نیسددت و فقددطخدداطر این در سددؤال سددائل مطددر
اطدلاق دارد زیدرا ممکدن اسدت منفعدت کثیدر در سددهم هدر یدش از اهدل وقدف نباشدد)جزایری مددرو ، 

 (.69-72، 7ق:  1416
)  احكام البیع فی الشریعه الإسلامیه الغراء)سبحانی تبریزی، جعفر

نظدر اسدت تحدت ایشان این سؤال و پاسخ را که تحت عنوان توقیع شریف در این مقال مورد 
عنددوان صددورت چهددارم مسددوغات بیددع وقددف یعنددی وقتددی کدده بیددع منفعددت بیشددتری بددرای موقددوف 
علیهم داشته باشد و منفعت بدل موقوفه از منفعت حاصله از بقای موقوفه بیشتر باشد، مدنظر 

 (.336، 2ش:  1387قرار داده است)سبحانی تبریزی، 
ر ایشدان ایددن اسدت کدده ذیدل روایددت دلالدت بددر اولدین نکتده قابددل ملاحظده در ایددن روایدت از نظدد

گونده وقف خا  دارد که بیع آن به مانند ملش به صورت مطلق و بدون شرط جایز است. همان
 که در روایت فرموده:

گر برای گروهی از مسلمانان وقف باشد، هر دسته آننه را قدرت بر فروش آن دارند، خدواه  ا
گانه، می  توانند بفروشند. با هم یا جدا

این چیزی است که هیچ کس نگفتده اسدت، بلده ممکدن اسدت گفتده شدود کده بیدع مشدروط بده 
کده راوی در ابتددای حددی  در روایدت امدام صدادق؟ع؟ ذکدر منفعت کثیر بودن است همان گونده 

 (.339همان: کرده است)
دومین نکته قابل ملاحظه این است که معنای ظاهری آن جواز بیع بدون خریدن چیزی در 

همدان: یع موقوفده اسدت و بدا ایدن حدال احتمدال دارد کده روایدت بدر وصدیت حمدل گردد)عو  مب
340.) 

الله سممیدعلی الله خویی به قلممم آیممتمحاضرات فی الفقه الجعفری)تقریرات درس خارج فقه آیت
 حسینی شاهرودی(

اند کدده صددورت ایشددان ذیددل عنددوان مسددتثنیات عدددم جددواز بیددع وقددف، هفددت مددورد بددر شددمرده
ح اسددت. دومددین روایتددی کدده ذیددل ایددن  چهددارم آن گر بیددع وقددف أنفددع باشددد« مطددر تحددت عنددوان»ا

باشد. ذیل ایدن روایدت عنوان مورد بیان قرار گرفته، مکاتبه جناب حمیری به امام زمان؟ع؟ می
مرقوم شده جایز نبودن بیع وقف در فرمایش امام زمان؟ع؟، جدایز نبدودن بدرای غیدر امدام اسدت 

لایت بر بیدع دارد و اسدتدلال بده آن روشدن اسدت چدرا کده امدام بیدع آن را در نه برای خود امام که و
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گر اصل  باشد جایز دانسته است.  مورد کلام راوی که ا
طریق رسیدن به راوی  احتجاجدارد که روایت از این نظر که طبرسی در کتاب سپس بیان می

یت را به عنوان مؤید مدورد اخیر یعنی حمیری را ذکر نکرده ضعیف شمرده شده است، لذا این روا
 نظر قرار داده نه به عنوان دلیل.

او : معنددای ظدداهری کددلام امددام زمددان؟ع؟ از نظددر جددواز بیددع وقددف در مقددام بیددان نیسددت، بلکدده 
سائل با فر  جواز بیع وقف از خریدن بعضی از موقوف علیهم منهای برخدی دیگدر سدؤال کدرده 

گانده داده اسدتاست و امام پاسخ به جواز بیع به صورت دس و لدذا عندوان اصدل   ته جمعی و جدا
بودن در جواب امام نیامده است بلکه در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است، لدذا راوی 

کدده در مقدام بیددان قیدد اصددل  نیامدده اسددت بددا آن را در سدؤال خددود آورده اسدت. پددس بده دلیددل این
 د.آننه که در جواز بیع وقف بیان شده ارتباطی ندار

بالفر  که امام از این جهت در مقام بیان باشد و »اصل « در کلام امام نیز قید باشدد، امدا بده 
رسد مراد از انتساب بیع به صداحبان وقدف از جهدت اصدل  بدودن بده حدال آنهاسدت یعندی نظر می

ماندد. و در ایدن فروش آن و تملش ثمن آن، نه تبددیل آن بده آننده بدرای طبقدات بعددی بداقی می
»اصل « _ یعنی بیع وقف و تملش طبقه موجود _ همیشه برای آنهدا دارای نفدع کثیدر اسدت، فر   

پس مستفاد از این روایت این است که بیع وقف برای طبقات موجود به صدورت مطلدق در تمدام 
مددوارد جددایز اسددت کدده در ایددن صددورت اخددد از ادلدده منددع بیددع وقددف نیسددت بلکدده بددین آنهددا تبدداین 

ت از جهت ضعیف بودن آن قابلیدت معارضده بدا آن اخبدار را نددارد، لدذا مقددم باشد. و این روایمی
 است.

گوئیم با معکوس شدن نسبت، اخبار مانع از بیع وقف منحصر به آننه دلالدت بدر جدواز یا می
باشد لذا اخد از این روایدت اسدت پدس بدا بیع به هنگام خرابی و از بین رفتن منفعت هست می

 یز دیگری تتصید یافته است.فر  خرابی موقوفه نه چ

رسد اطلاق جواب امام و عدم تقیید جواز بیع به قید»اصل « در کلام ایشان  سوم: به نظر می
بیانگر جایز بودن بیع وقف به صورت مطلق است. لذا معارضه و تباینی بین روایدت و بدین دلیدل 

ن یدا بده دلیدل معکدوس منع نیست. پس دلیل منع مقدم است بر روایت یا به دلیل متقن بدودن آ
 شدن نسبت.

که روایت ظاهرا  بر این اساس است و احدی از مضمون آن نگفته است. پدس در و چهارم این
حال ساقط است و صحی  این است که به جهت برگرداندن وقف بیدع آن جدایز نیست)حسدینی 
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 (.181-183، 3ق:  1429شاهرودی، 
الأیمممممممان و النممممممذور و الكفممممممارات و الصممممممید و تفصممممممیل الشممممممریعه)الوقف و الصممممممدقه و الوصممممممیه و  

 الذباحه()فاضل موحدی لنكرانی، محمد(
چهددارمین مددورد از مجددوزات بیددع وقددف، آن هنگددامی اسددت کدده بددین موقددوف علددیهم اخددتلاف 
شدیدی حاصل شود که اموال و نفدوس ایمدن نباشدند. ذیدل ایدن موضدوع چهدار امدر را از عدوار  

ن مددورد سدداقط شدددن موقوفدده از انتفدداع بددر اثددر خرابددی یددا شددمارند کدده دومددیمجددوزه موضددوع بددر می
ای که امیدی به بازگشت آن نباشد و حکم عرف بده خدرو  موقوفده چیزهای دیگر است به گونه
تدوان بده مقددار جزئدی که خانه فدرو ریدزد و تبددیل بده ملکدی شدود کده میاز انتفاع باشد  مانند این

  اجاره داد که در نظر عرف در حکم عدم است.
دارد که بنابر نظر مشهور حکم این صورت هنگامی که شرط جایز بودن بیدع، ایشان بیان می

عدم امکدان منفعدت اسدت، عددم جدواز بیدع اسدت، مگدر ایدن کده گفتده شدود کده مقصدود آنهدا عددم 
گدر منفعدت آن بده حددی کداهش یابدد کده طبدق امکان انتفاع و بهره مندی بیشتر از آن است  اما ا
 اید دلیلی بر جواز آن نیست.عرف به شمار نی

کند و و آننه در حالت تبدیل به احسن معلوم است، ظاهرا  بیع را با همین عنوان توجیه نمی
از واضحات است که در صورتی که خرید و فروش موقوفه به ثمن آن در صورتی کده منفعدت آنهدا 

گر کمتر از آن باشد قطعا  جایز نیست.  یکی باشد معادل آن است یا ا
ه، از شیخ مفید روایت شده که بیع به ایدن صدورت جدایز اسدت کده آن را بفروشدد و در مقابدل بل

 آن مال دیگری بترد که برای صاحبان آن مفیدتر و سودمندتر باشد.
کثریت فقها بر عدم جواز است به خاطر عدم دلیل بر جواز بیع وقف  اما بنا بر تحقیق، اتفاق ا

 .بر حمیریبه استثنای خبر جعفر بن حیان و خ
 فرماید: بعد از بیان روایات می
بعد از بیان ایدن دو روایدت گفتده اسدت: عمدل بده ایدن  فلحهات ظروة الو هیسید یزدی در کتاب 

کثددر فقهددا بلکدده می تددوان گفددت بدده جددز شددیخ مفیددد کسددی قائددل بدده آن دو دو، بدده دلیددل متالفددت ا
روایت دوم که جدایز بدودن  نیست، و همننین ظاهر روایت اول که شرط عدم کفایت محصول و

بیدددع در صدددورت رضدددایت مطلدددق موقدددوف علدددیهم اسدددت و کسدددی ایدددن دو را نگفتددده اسدددت، مشدددکل 
کدده در عوضددش چیددزی باشددد. و همننددین ظدداهر ایددن دو روایددت بیددانگر جددواز بیددع بدددون اینمی
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باشددد و ایدن بددا حددق طبقددات موقدوف علددیهم منافددات دارد. پدس لازم اسددت کدده بدده خریدده شددود می
که حکم این دو روایدت را بدر وصدیت ضعیف بودن این دو روایت از آنها اعرا  شود یا اینخاطر  

 (.82-84ش: 1382و مانند آن حمل کرد)فاضل موحدی لنکرانی، 

 گیرینتیجه
مداقه در کلام این مجال، هرچند که أنفع و أعدود بدودن بیدع موقوفده را برخدی فقهدا در ذیدل با  

ولدیکن در تفصدیل کدلام، اتفداق فقهدا بدر عددم بیدع موقوفده بده   اندمجوزات و مسدوغات بدر شدمرده
عنددوان یددش اصددل قددرار گرفتدده اسددت  چددرا کدده حددبس و از ملددش خددارج شدددن وقددف و ایضددا  تسددبیل 
منفعت در جهت اعیان و اعقاب و به عبارتی استمرار این دو در گذر زمان، ماهیت وقف را شکل 

تواند انتقال عدین موقوفده بده دیگدران بیع می باشد کهداده و این همان غر  واقف از وقف می
 معنا گردد لذا م ایر با غر  واقف و جایز نیست. 

مندددی و انتفدداع موقددوف علددیهم از منددافع وقددف اسددت أنفددع بددودن در دایددره هدددف واقددف، بهره
جددامع منددافع مدددنظر اسددت و در هددر یددش از مسددوغات موضددوع حکددم، همددان منفعددت و انتفدداع از 

باشدد. لهدذا از بداب تقددم اهدم بدر مهدم و متناسدم بدا ر جهدت غدر  واقدف میموقوفه است کده د
های اجدرای نیدت و غدر  مقتضای مصدال  و مندافع موقدوف علدیهم، بیدع موقوفده یکدی از زمینده
 واقف و اجرای وقف در گذر زمان و مواجهه با هدر رفتن منافع است.
المنفعه الاصدل و تسدبیلساصو  ماهیت وقف همدان تعریدف وقدف اسدت کده در دو رکدن تحبی

کده معنا گردیده است لذا با موضوعیت این مجدال بدا از بدین رفدتن تسدبیل منفعدت، عدلاوه بدر این
 شود. رکن دیگر آن یعنی تحبیس الاصل بی معنا خواهد شد، وقف نیز زائل می

محوریت سؤال سائل مستند به روایت امام صادق؟ع؟ و پاسخ امدام زمدان؟ع؟ در دو موضدوع 
از بیع در صورت اجتماع و افتراق موقدوف علدیهم بدر خریدد و فدروش موقدوف علدیهم و موقوفده جو

غیرقابل فروش است و آننه این بتش از توقیع را مورد توجه فقها قرار داده، قید»اصل « بدودن 
برای بیع موقوفه در روایت امام صادق؟ع؟ است که با معنای نفع کثیر یا همدان أنفدع بدودن بیدع 

ده و ارتباط آن با پاسخ امدام زمدان؟ع؟ بدا ایدن بیدان کده پاسدخ هدم مقیدد بده أنفدع بدودن تعریف ش
 که به صورت مطلق بیان شده است.هست یا یا این

جددا کدده اقتضددای وقددف تعدددد اسددتدلال بدده ایددن روایددت از نظددر فقهددا بددلا اشددکال اسددت ولددی از آن
مدان اسدت و ایدن تعددد در طبقات موقوف علدیهم و بده تبدع، حفدظ و رعایدت حدق بطدون در گدذر ز
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کنددد و روایددت بیددانگر بیددع در حالددت اجتمدداع یددا افتددراق بددر وقددف دائمددی بددودن وقددف را ایجدداب می
رضایت موقوف علیهم بددون جدایگزینی بددل و عدو  موقوفده اسدت عمدل بده آن دارای اشدکال 

 است. 

ج از ایددن روایددت، پددس از بیددع موقوفدده و دریافددت ثمددن و تبدددیل آن، وقددف  در بدددل، البتدده خددار
 شود، بنابراین حکم بدل هم حکم اصل خواهد بود. همانند اصل خود جاری و ساری می

 منابع 

 قرآن کریم
، قددم: مکتبدد  آیدد الله مرعشددی الوساایلف الاای  یااا الءراایلفق(، 1408ابددن حمددزه، محمدددبن علددی) .1

 نجفی.
 ، قم: مؤسس  سیدالشهداء؟ع؟.الجاف  للشرا   ق(، 1405ابن سعید، یحیی ابن احمد) .2

 ، بیروت: دارصادر.لسان العر ق(، 1414ابن منظور، محمدبن مکرم بن علی) .3

، تهدران: مؤسسده وسایلف الدجااة فا  تعاالی  الافاام الخهیدای؟ش(،  1392اصفهانی، ابوالحسن) .4
 تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟.

 ، قم: المؤتمر العالمی.فکاسلق(، 1415انصاری، مرتضی بن محمدامین) .5
، قدددم:  رهاااان الاشاااراف فااای الهدااا  فااا   یااا  الاوماااافق(، 1410ن بدددن محمدددد)آل عصدددفور، حسدددی .6

 کتابفروشی عزیزی.
جدا: دارالفقده ، بیالزبدة الءهیا  فای شارا الروضاف البدیا ش(،  1385ترحینی عاملی، محمدحسن) .7

 للطباع  و النشر.
 جا: طلیع  النور.، بیهدی الطالل الی شرا الهکاسلق(، 1416جزایری مرو ، محمدجعفر) .8
، قدم: مؤسسد  وسا ا الشیع  الی تحصیا فسا ا الشرمع ق(،  1416ر عاملی، محمدبن حسن)ح .9

 البیت؟عهم؟.آل
، قددم: مؤسسدده دائددره فحاضاارات فاای الءهاا  الجعءااریق(، 1429حسددینی شدداهرودی، سددیدعلی) .10

 المعارف الاسلامی.
م: ، قدفءتااا الکرافا  فای شارا مواظاد الع فا ق(،  1419حسینی عاملی، محمددجواد بدن محمدد) .11

 مؤسسه نشر اسلامی.
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 ، قم: مؤسس  النشر الاسلامی.مواظد الاحکامق(،  1413حلی، حسن بن یوسف) .12
، قدددم: مؤسسددده إحیددداء آثدددار الامدددام فوساااوظف الافاااام الخاااو یق(، 1418خدددوئی، سدددید ابوالقاسدددم) .13

 التوئی.
 ، قم: انوار الهدی.فدداج الءهاه ق(،  1429روحانی، سید محمدصادق) .14
، قم: مؤسس  الامدام احکام البی  فی الشرمعف الاس فیف المرا ش(،  1387سبحانی تبریزی، جعفر) .15

 الصادق؟ع؟.
 ، قم: آل ایوب.فهرات فهدی ش(، 1381شریفی اشکوری، الیاس) .16
 ، قم: مکتم الاعلام الاسلامی.فوسوظف الشدید الاواق(، 1430شهید اول، محمدبن مکی) .17
، قدددم: مؤسسددد  النشدددر الافافیااا  الااادروا الشااارظی  فااای فهااا تدددا(، شدددهید اول، محمددددبن مکی)بی .18

 الاسلامی. 
، قدم: مکتبد  الروضف البدیف فای شارا اللهعاف الدفشاهیفق(، 1410الدین بن علی)شهید ثانی، زین .19

 الداوری.
 ، قم: انتشارات اسوه.الاحتجاجق(،  1424طبرسی، احمدبن علی) .20
 یه.، تهران: مکتب  المرتضوالهبسوا فی فه  الافافی ق(، 1387طوسی، محمدبن حسن) .21
، قدم: مکتبد  آیدد الله التدهایح الرا ا  لهختصار الشارا   ق(، 1404فاضدل مقدداد، مقددادبن عبددالله) .22

 مرعشی نجفی.
الوم  و الصدم  و الوصای  و ا مهاان )تءصیا الشرمع ش(، 1382فاضل موحدی لنکرانی، محمد) .23

 ، قم: مرکز فقه الائم  الاطهار؟عهم؟.(و الدذور و الکءارات و الصید و الذباح 
 ، بیروت: المکتب  العلمیه.الهصباا الهدیر فی یرمل الشرا الکبیر تا(، الفیومی، ابوالعباس)بی .24
، قدددم: شااارا   الاسااا م فااای فساااا ا الحااا ا و الحااارامق(، 1408محقدددق حلدددی، جعفدددر بدددن حسدددن) .25
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Dignity of the Imam of the Age from the perspective of Sheikh 
Baha'i's poetry and literature 

Dr. Akbar Asad Alizadeh 1 

Abstract 

Sheikh Bahauddin Ameli, one of the great scholars of the Shia world, has played 
an important role in the expansion of authentic Shia culture, including the role of 
his poetry and literature that is manifested in the pages of the scholarly 
personality of Sheikh Baha'i. He was perfect in terms of poetic taste and speech, 
and he wrote poetry in almost all types: poems, ghazals, masnaviats, mustzad, 
makhms, parts, quatrains in Persian and Arabic. Most of his poems revolve 
around religious and moral themes and express the meanings of some verses and 
hadiths from the infallibles:, and in praise of the Holy Prophet (AS), in praise of 
the Ahl al-Bayt (AS) and appeal to those noble ones, and in praise of Imam Asr 
( Aj) is In this article, we are looking to analyze and express the verses that 
Sheikh Baha'i wrote about the places and glory of Imam Zaman. 
Keywords: Imam Asr (PBUH), poetry, Baha'i Sheikh, dignity of Imam Zaman 
(PBUH). 
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 شیخ بهایی  از افق شعر و ادب ؟عج؟امام عصر ن و منزلت أش
 1اکبر اسد علیزاده

یافت:  یخ در یخ پذیرش:      1402/ 17/5تار  18/6/1402 تار

 چکیده
اند، شیخ بها الدین عاملی از علمای بزر  جهان تشیع نقشی مهمی در گسترش فرهن  اصدیل شدیعه داشدته

کندد نقدش شدعر و ادب اوسدت. می نمداییجملده نقشدی کده در صدفحات شتصدیت علمدی شدیخ بهدایی جلوه از 
پردازی در حددد کمددال بددود، و تقریبددا در همدده انددواع: قصددائد، غزلیددات، ایشددان از لحددا  ذوق شددعری و سددتن

او در ی هامینویات، مستزاد، متمّس، قطعات، رباعیات به فارسدی و عربدی شدعر سدروده اسدت. بیشدتر سدروده
، و در مدددس ؟عهم؟وارده از معصددومین  یددحادبعضددی از آیددات و آ یمعددان بیددان  و حددول مضددامین دینددی، اخلاقددی

کدرم اسدت. در ایدن  ؟عج؟و توسدل بده آن بزرگدواران، و در مددس امدام عصدر   ؟عهم؟بیدت، مناقدم اهل؟ص؟پیامبر ا
سدروده  ؟عج؟ن امدام زمدانأیگان و شدمقاله ما در پی تحلیل و بیان ابیاتی هستیم که شیخ بهایی در باره جا

 .است
 واژگان کلیدی

 .؟عج؟شان امام زمان، شیخ بهایی، شعر ، ؟عج؟امام عصر 

 مقدمه
، متصوصا  حضرت بقید الله ؟عهم؟از دیرباز سرودن شعر در ستایش و شأن حضرات معصومین

 الاعظم)ارواحنا فداه( معمول بوده اسدت . در خصدو  حضدرت حجدت؟عج؟ اشدعار فراواندی در 
های شدددعرای بزرگدددی چدددون حدددافظ، تددوان سدددرودهاند. بدددرای نمونددده میمضددامین متتلدددف سدددروده

فردوسددی، سددعدی، مولددوی، عطددار نیشددابوری، خواجددوی کرمددانی، نظددامی گنجددوی، عبدددالرحمن 
ی، محسددن فددی  کاشددانی، حکددیم سددبزواری، سیدمحسددن امددین جبددل عدداملی،  جددامی، حیدددر حلددّ

 
 .(a.alizadhe232o@gmail.comایران) ، قم،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهن  اسلامی  1.
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ای، حضددرت امددام خمیندددی؟ و انی، الهددی قمشدددهالله نددوری، علامددده حددائری سددمنشددیخ فضددل
زاده آملی و... را میال زد. بدیهی است که زیبایی، جذّابیت و استحکام شعر از جهت ادبدی حسن

، بدر و بلاغی متصوصا  آن جا که قصیده بر زبان شاعری جاری شده باشد کده عدلاوه بدر طبدع شدعر
شیواتر و استوارتر خواهد بود، مانندد قصدیده اش علوم عقلی و نقلی نیز تسلط داشته باشد سروده

( بیددت و »الفددوز والأمددان فددی 34»ذریعدد  النجدداه والظفددر فددی مدددس الإمددام المنتظددر« در سددی و چهددار)
های شدددیخ بهدددائی. ( بیدددت، از سدددروده63« مشدددتمل بدددر شصدددت و سددده)؟ع؟مددددس صددداحم الزمدددان

والای ادبی و آراسدته بدودن آن  ها را به جهت دارا بودن مفاهیم بلند و ارزشتوان این قصیدهمی
دانسدت. چدرا کده ؟ع؟ ها در خصو  حضرت امام عصدر به انواع صنایع ادبی جزء بهترین سروده

شیخ بهائی از لحا  جامعت علمی و دینی زبانزد عام و خا  است. او یکی از فقها، ریاضدی دان 
ت اسدلامی اسدت. وی ادیدم و شداعری تواندا در سدرودن  اشدعار فارسدی و عربدی و نوابد  و مفداخر امدّ

های متتلددف علمددی از جملدده شددعر و ادب بهتددرین گددواه بددر مقددام بددود. آثددار گرانسددن  او در زمیندده
 شامخ علمی اوست. 

 پیشینه 
این دو قصیده)به خصو  قصیده الفوز والأمان( در طول تاریخ مورد توجه علمدا و شدعرا قدرار 

فاتح الهداان فای شارا مصایدة الءاوز و شدروس مانندد: اندد، از آن نموده  گرفته و اقدام بده ترجمده و شدرح
 الدین احمدددبن علددی منینددی دمشددقی حنفددی، تددألیف شددیخ شددهابا فااان فاای فاادا صاااحل الزفااان

د نقددی... فد  الرحه  فی شراقمری، و    1172متوفای   ق: 1406)آقدا بدزر ، ، نوشته جعفدربن محمدّ
ح کرد. (، می152، 23   373، 16   توان مطر

 ها و مقالات زیر اشاره کرد: توان به کتابمی و از ترجمه
به کوشش حسدن عبددالهی، در ایدن کتداب قبدل از  سیهای فددی فوظود در آالد  شعر ظر ایکتاب  

 ها را از حی  ادبی و ل وی توضی  داده است. ترجمه برخی از کلمات و واژه
 ، تألیف مهدی علیزاده.های ا تمار های مار و چکاف  شا  و کتاب 

مقالددده شدددکواییه سدددبز)نگاهی بددده قصدددیده شدددیخ بهدددایی در عدددر  حدددال بددده پیشدددگاه امدددام  و
ش،  1380، آبددان 76زمددان؟ع؟، تددالیف محمددود مهدددوی دام ددانی، مجلدده گلسددتان قددرآن، شددماره 
 ایشان در این مقاله فقط قصیده الفوز والأمان را نقل و ترجمه کرده است. 

مهدوی، تالیف مصطفی و مرضیه ورمزیان،  و مقاله ذوق ادبی شیخ بهایی در خدمت معارف
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. در ایددن مقالدده پددس از معرفددی شددیخ بهددایی و اشددعار او، بدده 1397، پدداییز 27مجلدده آدیندده، شددماره 
 49دارد کده ایدن سدروده نزدید  بده توضیحی در باره قصدیده الفدوز والأمدان پرداختده و اظهدار مدی

 34بیدت از  19باشد، سدپس ی( بیت م63بیت استو در حالی مجموع این قصیده شصت و سه)
بیت قصدیده ذریعد  النجداه والظفدر فدی مددس الإمدام المنتظدر تحدت عندوان »مددس الکدرام« آورده و 

 های یاد شده استفاده کردیم. ترجمه کرده است. ما در این مقاله از ترجمه

 متن و ترجمه 
وصددف شددأن  هدای متتلددف مهدددویت _ مانندد: در شدیخ بهددایی در قصددیده خدود بدده ابعدداد و افق

_ اشداره کدرده ؟ع؟منزلت امام، در انتظدار ظهدور، تعجیدل در ظهدور، شدوق دیددار، یداران امدام زمدان
است، که دارای نکاتی بسیار مهم و قابدل دقدت و توجده کلامدی در بیدان نظدرات شدیعه امامیده در 

جددا از دو قصددیده یدداد شددده فقددط خصددو  امامددت حضددرت حجددت؟عج؟ اسددت. مددا در ایددن این
مربوط به توصیف جایگاه و شأن و منزلت امام عصر؟عج؟ را انتتداب کدردیم. ابتددا   هایسروده

ح و  متن اشعار انتتابی و ترجمده آن را بیدان و سدپس هدر بنددی را تحدت عنداوین مربوطده بده شدر
 پردازیم.  تحلیل می

ت ایشان در سی بیت اول قصیده»الفوز والأمان...« به یاد سرزمین و خاطره و به بیان افتتارا
های علوم پرداخته و سپس از بیت سی و یکم ابیاتی را درباره خود در علم دانش و حل دشواری

 ؟ع؟به عبارت ذیل سروده است: امام زمان
لّ  دَیددددار   

نْ کددددُ دراء  مدددد  ن  الَ بددددْ ک  دددددددده  عَلَددددددی سددددا لّ  یدددددددنَ وَظ  یددددددف   رَبّ  العالَم   1خَل 
 

 

ی مدددَ   رْوَهُ الوُثْدددددقَی الدددذ  وَ العدددُ وْزار  هدددُ
َ
دددددمَ أ ی عَظائ  دشَ لا یتْشدددَ ه  تَمَسدددَّ ذَیلددد   2نْ ب 

 

 

ار    دوَّ قْددددددوَدَ خددددَ درُ م  لَیهددددا الدهددددْ ی إ  لْقددددَ
َ
دددددده  وَأ لّ  ظ  مددددامُ هُدددددددددددی  لاذَ الزمددددانُ ب   3إ 

 

 

درّ  الله  مُ سدد  دَی وَصدداح  عُ الهددُ ی مَنْبددَ وْدُ النهددَ مددامُ الددوَرَی طددَ ه  الدددار   إ  ی هددذ   4فدد 
 

 

ه  العددا  نْکددار  بدد  نْ دُون  إ  ی مدد  و 
ی العددالَم  العُلددْ

ی عَلددَ مُو وَیعْتَلدد  ی یسددْ  5لَمُ السدددددددفْل 
 

 

 
کی است.    حضرت امام عصر خلیفه پروردگار  1. کنان عالم خا  جهانیان و سایه او بر همه سا

که هرکس بدان چن  زند، از گناهان بزر  بیم نتواهد داشت . 2.  او دستگیره محکمی است 

او پیشوای هدایتگری است که اهل زمانه به سایه او پناه برده و روزگار زمام خویش را خاضدعانه بده دسدت اوسدپرده اندد   3.
.. 

 یق، کوه خرد، منبع هدایت و صاحم اسرار الهی در این دنیا است.او پیشوای خلا 4.

کی بدون هینگونه انکاری بر آسمان تفوّق و برتری می  5.  یابد.بدون تردید به واسطه) وجود مقدّس( او، کره خا
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جْددددددذار   
َ
أ لَیددددده  ب  تْ إ  دذار ها فاهددددَ جددددْ

َ
أ دها ب  دفَ الصدددددمَّ نُطْقددددَ

کَلددددَّ و  رٌ لددددَ  1وَمُقْتَددددددد 
 

 

کََ مْسَ   وْ 
َ
فّ  أ کَُ رْفدددَ   کدددَ ه   لْمددد  ر  ع  بْحدددُ

َ
م  أ ی جَندددْ ومُ الدددوَرَی فددد  دددددنْقار  عُلدددُ  2ددددد   م 

 

 

وار    ندددددْ
َ
عُ أ ه  عَنْهدددددا سَدددددددددواط  مْ یعْشددددد  ه  وَلدددددَ عْتدددددابَ قُدْسددددد 

َ
فْلاطُونُ«أ

َ
 فَلدددددو زارَ »أ

 

 

فْکددددددار   
َ
دْندددددداسُ أ

َ
نْظددددددار  وَأ

َ
مُ أ وبُها شَدددددددددوائ  یددددددد   لا یشددددددُ کْمَدددددددد   قُدْس  ی ح 

َ
 3رَأ

 

 

یسَ عَلَیهددا  دی کَمالَهددا وَلددَ رُ تَبْ ددد  ولُ العَشددْ هُ العُقددُ نددْ نْ عدددار   وم  دددددی الددتعَلم  مدد   4ف 
 

 

 ( 40 -39، 19:  1400  همو،  367،  14:   1400)شیخ بهایی،  
و در قصددیده»ذریع  النجدداه والظفددر فددی مدددس الإمددام المنتظددر« دربدداره شددأن امددام زمددان؟عج؟ 

 سراید:چنین می
بدددداهُ لا یجْدددددددر ی القَدددددد 

ْ
مددددا یأ نْ ب  رْ مددددَ مددددامُ المُنْتَظددددَ ددددددمُ العَصْددددددر  الإ   5دَرْ صاح 

 

 

دددددددُ  الله  صددددالْ  حُجَّ لّ  الت 
ی کددددُ رْ   فدددد 

َ
ل  الأ هددددْ

َ
لّ  البَدددددددشَرْ خَیددددرُ أ

 6عَلَدددددددی کددددُ
 

 

رادْ  
َ
یددددددما أ حْکامَدددددددهُ ف 

َ
یا  أ یدددددددادْ مُجْدددددددددر  لْقَدددددددی الق 

َ
دْ أ وْنُ قدددددَ لَیددددده  الکدددددَ نْ إ   7مدددددَ

 

 

لُّ   نْهددا کددُ رَّ م  دادْ خددَ ه السبدددْعُ الشددّ  نْ طَوْعدد  زُلْ عددَ ن تددَ الْ  إ  دی السددمْش  عددَ  8سامدد 
 

 

ندددامْ  
َ
نْ بَیددددن  الأ باسُ الظدددلامْ صَدددددفْوَهُ الرحْمددددن  مددد  صدددْ د  م  وْ   المَجدددْ

َ
مْسُ أ  9شدددَ

 

 

ی وَالکَمددددالْ   لاك  المَعدددددال  فددددْ
َ
مدددددامْ قُطْددددددمُ أ ن  الإ  مدددددددام  ابددددْ نُ الإ  مدددددامُ ابددددْ  10الإ 

 

 

 
گددر بدده شددتد ناشددنوا سددتن گفددتن را تکلیددف کنددد، بدده سددتن مددی آیددد، همننددان 1. گددر  او چنددان قدرتمنددد اسددت کدده ا  کدده ا

اعدادی را که جذر ندارند، به بیان جذرشان تکلیف کند  آن اعداد جذرهای خود را بر زبدان خواهندد آورد. منظدور شدیخ 
 16و  9و  4بدرخلاف اعدداد  10و  5بهایی از »صمّ« اعدادی هستند که در اصطلاس علم ریاضدی جدذر ندارندد مانندد اعدداد 

 و امیال آن.  

کفی از آب برآمده یا فرو بردن منقاری در آب خواهد بود.علوم خلائق در کنار دریاهای دا 2.  نش او همانند 

گر افلاطون آستان قدس او را زیارت می   3. کدرد  بده آن چندان که تابش انوار آن آستان دیدگان او را کدور نمدی کرد  در حالی ا
سدت و آن را آلدوده نتواهدد یافت که چشم های آلوده نظر و اندیشه های تباه را بر آن راهی نیحکمت قدسی دست می 

 ساخت.  

از مکتددم بافضددیلت او، عقددول ده گاندده رسددیدن بدده کمددال خددویش را از او مددی جوینددد و در ایددن تعلددم بددر آنددان هددیچ ننگددی  4.
 نیست.

که قضا و قدر برخلاف میل او جاری نمی  5.  شود.  این شتصیت همان صاحم الزمان، امام منتظر، و کسی است 

 ه انسان ها، و بهترین مردمان در همه خصلت های پسندیده است.او حجّت خدا بر هم 6.

 کند.او کسی است که هستی زمام خویش را به دو تقدیم داشته است و هرچه را بتواهد اجرا می  7.

کنند. سقف های برافراشته آنها فروخواهد ریتت. 8. گر آسمان های هفتگانه از فرمانش سرپینی   و ا

 ه مجد و عظمت و چراغ ظلمت ها و برگزیده خدای رحمان از میان خلایق است.او آفتاب بلندترین نقط 9.

 او امامی است که فرزند امام و آن امام نیز خود پسر امام دیگر و قطم و محور افلاك بزرگی ها و کمالات است. 10.
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دی فددد    زّ  وَجددداهْ وَارْتَقدددَ دی عددد  رْ   فددد 
َ
دلَ الأ هدددْ

َ
ی مُرْتَقددداهْ فددداقَ أ عْلدددَ

َ
دجْد  أ  1ی المدددَ

 

 

فُّ الندددددعالْ   مْ صددددَ دددددده  ی صَفّ 
عْلددددَ
َ
دی ذُراهْ کددددانَ أ دُوا فدددد  رْ   حَلددددّ

َ
وكُ الأ وْ مُلددددُ  2لددددَ

 

 

لشددددددددعاعْ   دلامَ طَبْعدددددا  ل  ظدددددْ دیرَ الإ  دمَ الطبددددداعْ صدددددَ
 قَلدددددْ
ْ
أ نْ یشدددددَ دددددددددار  إ   3ذُو اقْت 

 

 

نددددددا  مْت  رْدَ الإ  دکانُ بددددُ مددددْ ددَی الإ  لالْ وَارْتددددَ ی الجددددَ دنْ ذ  دوْهُوبٌَ  مدددد  ددْرَهٌ مددددَ  4عْ قددددُ
 

 

 ( 173-172،  19:  1400  همو، 383-382، 14:   1400)شیخ بهایی،  

 تحلیل و توضیح
های فوق به ابعاد متتلف جایگاه و شدأن امدام مهدی؟ع؟اشداره کدرده اسدت، شیخ در اسروده

بوطده بیدان کدرده مدورد بررسدی و جا هرکدام از ابیدات را در ذیدل عنداوین و موضدوعات مرما در این
 دهیم: تحلیل قرار می

 . خلیفة الله 1
کُلّ  دَیار   نْ  ن  الَ بْدراء  م  ک  دددده  عَلَددی سا لّ  یددنَ وَظ  یف   رَبّ  العالَم   خَل 

شیخ بهایی در ایدن بیدت بده مسدئله بسدیارمهم جانشدیی و خلیفدت الهدی امدام زمان؟ع؟اشداره 
فکددر شددیعه در موضددوع امامددت اسددت. خلیفدده یعنددی جانشددین. کددرده اسددت کدده از مبحدد  اساسددی ت

ی لفظ»خلیفه« از کلمات قرآنی است و چندین بار در آن به کار رفته است، مانندد آیده شدریفه:  ندّ  إ 
یفددَ    رْ   خَل 

َ
ی الْأ لٌ فدد  رْ   ( و آیدده 30)بقددره: جاعدد 

َ
ی الْأ یفددَ   فدد  ا جَعَلْندداكَ خَل  نددَّ (. و 26) : یددا داوُدُ إ 

ه زیددادی از طریددق شددیعه و اهل احادیدد  سددنت در بدداره حضددرت حجددت؟عج؟ وارد شددده که»إنددّ
کددرم؟ص؟ 277، 5ق:  1414  أحمددد حنبددل، 519، 2تددا:  «)ابددن ماجدد ، بیخلیفدد  الله ( از پیددامبر ا

 آید:کند و بر سر او ابری است که از آن ندا میروایت شده هنگامی که مهدی خرو  می
 (؛81، 51ق: ج 1404؛ مجلسى، 470، 3ق: ج 1381تم عوه)انبلی، هفیا ارتد  خلیفة الله فا

 این مهدی خلیفه خداست، پس او را پیروی کنید.

 خوانیم:در روایت دیگر می

 
گرفته است.او در عزّت و شکوه بر همه مردم روی زمین برتری دارد و در بالاترین پله مجد و عظمت قر 1.  ار 

گروه آنان در کفشداری)آن حضرت( صف خواهند کشید. 2. گر پادشاهان زمین به حضورش راه یابند  برترین   ا

گر بتواهد طبیعت اشیاء را دگرگون می  3.  سازد.  کند و ذات تاریکی ها را به نور مبدل می او قدرتمندی است که ا

کندد( و ایدن همده، قددرتی اسدت کده از جاندم ذوالجدلال بده وی مکن مدی کند) یعنی ممکن را غیدرماو ممکن را ممتنع می   4.
 داده شده است.
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مَامُ خَلِیفَة الله ِ  بِلَاثِه) لینى،   (؛200، 1ج ق: 1407الِْْ
 .امام خلیفه خدا در شهرها است

 فرماید:در عبارت دیگر می
ةُ خِلَا  َِِ مَامِِ ِ َ  الِْْ ْ م  ُ ِِْ ًِارِِ مِی

َ
امُ ص َِِ كلِ  وَ مَقِِ ُِِ سِِ مًَ ةُ ا  َِِ ِ وَخِلَافِِ َ ةُ اللّم َِِ نِ حفِِ َِِ سِِ الُْ الْحَ ًَ ِِ وَ مِیِِ

سَِ .  1وَالْحُ
خلیفدت اللهدی ایشدان اسدت.   ؟عج؟ها و مقامات امام عصر ترین عنوانبنابراین یکی از اصلی

ابددن عربددی، کددلام جالددم و  نویسددد بدداره نقددل کددرده و میشددیخ بهددایی کلامددی را از ابددن عربددی در این
 گوید:ای در این زمینه دارد که مرا وادار کرد که آن را نقل کنم. او میارزنده

خداونددد متعددال را خلیفدده ای اسددت کدده از عتددرت رسددول خدددا؟ص؟ ظهددور خواهددد کددرد، او از 
فرزنددان فاطمددها، اسدمش همنددام بدا اسددم رسددول خددا؟ص؟ و جدددّ او حسدین بددن علددی؟ع؟ 

  شدیخ بهدایی، 327، 3تدا:  گیدرد)ابن عربدی، بیکن و مقام مورد بیعت قرار میاست. بین ر
 (.381، 4ق:  1442

شود که خلافت ی  منصم الهی است که هدر کسدی را از مفاد آیات و روایات فوق استفاده می
خداوند تعیین کند جانشین او بر زمین خواهد بود، یعنی خلیفده فقدط بده اذن خددا بده ایدن مقدام 

 مرکزی جهان آفرینش اسدت، در واقدع جدان  د  زیرا خلیفه الهی، مکمّل وجود عالم و هستهرسمی
مایه و باطن این نظام بر امام)خلیف  الله( استوار اسدت، و بده اذن الله بده عندوان بداطن هسدتی و 
قطم عالم امکان باع  دوام و قرار عالم مل  و ملکدوت اسدت. و ایدن عدالم نسدبت بدا آن معندی 

کندددد. مظهدددر جدددود و کدددرم الهدددی، راز خلقدددت، واسدددط عدددالم غیدددم و شدددهود، معندددابتش و پیددددا مدددی
کننده رابطه میان انسان، طبیعت و مبدأ هستی است. و حدی  شریف: »لدو بقیدت الأر  تنظیم

ریدزد «)کلیندی، ، فرو میپذیر نیستب یر إمام لساخت  بقای عالم هستی بدون وجود امام امکان
ره به همین معنا اسدت کده اسدتواری و رمدز بقدای ملد  و ملکدوت بده وجدود ( اشا252،  1ق:  1407

امام بستگی دارد  چرا که امامت زمام دین، نظام مسلمین، صلاس دنیدا، عدزت مدؤمنین، اسداس و 
. شأن امام و جایگاه او بالاتر از آن است کده بشدر بتواندد بدا عقدل نداقد خدود 2ریشه اسلام است:  

 
 (.  200،  1امامت جانشینی خدا و رسول خدا؟ص؟و مقام امیرالمؤمنین؟ع؟ و میراث حسن و حسین  است)الکافی،   1.

امُ الْمُسدددْ امدددام رضدددا؟ع؟ می  2. ظدددَ ین  وَن  امُ الددددّ  َ  ز مدددَ مَامدددَ نَّ الْإ  سُّ فرمایدددد: إ 
ُ
َ  أ مَامدددَ نَّ الْإ  ینَ إ  ن  ؤْم   الْمدددُ

زُّ نْیا وَعددد  لَاسُ الددددُّ ینَ وَصدددَ م  ل 
سْلَام  (.200،  1ق:  1407)کلینی،  الْإ 
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کدده در دعددای عدیلدده هنگددام ذکددر نددام مقدددس حضددرت حجددت؟عج؟ . و چنان1آن را درک کنددد 
وَرَی،مدددددی یمْنددددده  رُز قَ الدددددْ بَقائددددده  بَقیدددددت  الددددددنیا، وَب  ه  ثَبتدددددت  الْارُ   فرمایدددددد: »الدددددذی ب  ود  وُجدددددُ وَب 

توان گفدت تمدام موجدودات بده طفیدل ایدن ( با این وصف می423ق:  1423)مجلسی،  2وَالسّماء«
ی آنهدا بده وجدود خلیفده الهدی و قطدم عدالم امکدان محتاجندد  ذات مقدس به وجود آمده و تمدام
که خلیفه الهی از خدود اند، و ولایت مطلقه از آن اوست، با اینچون ایشان واسطه در فی  الهی

 شود.چیزی ندارد و نسبت به خدای بزر  فقیر مح  محسوب می
 . ظل الله2

ی الله و از لحدا  کلامدی همدان ولدی ظل الله به معنای سایه خدا. از نظر عرفدانی یعندی فدانی فد
الله اسددت کدده در تمدددام مراتددم موجدددودات آفدداقی و انفسددی بددده اذن الله نقددش تکدددوینی دارد، و در 

ء« اسددت. در محدداورات هددم ایددن موضددوع زیدداد بدده کددار بددرده اصددطلاس فلسددفه بدده معنددای»لا شددیی
فلانی او را در زیر سایه خود کند، یا که فلان کس در زیر سایه فلانی زندگی میشود، مانند اینمی

گرفته  یعنی در تحت حمایت و پشتیبانی خدود درآورده اسدت، خددا سدایه فلاندی را از سدر مدا کدم و 
سددایه مایدده آرامددش و مددانع از سددوزش و حددرارت آفتدداب و غیددره  کوتدداه نکنددد و امیددال ایددن تعبیددرات.

  احسددایی، 634ق: 1414اسددت، در روایددات وارد شددده اسددت کدده سددلطان ظددل الله است)طوسددی، 
ای»ظلّ« مدّنظر است  یعنی وجود رهبر و جا معنای مجازی و استعاره( در این293،  1ق:  1405

کم یا فرمانروا، مایه آرامش و امنیت و راحتی مردم می گر سدلطان و رهبدر نباشدد جامعده حا باشد، ا
 شود.ناامن می

 اند:و در اصطلاس گفته
ق بالْحإًا اْ وادِدیة)جملی، ظِلمُ الَْ ه هو الْنْسااُ اْ كا ِ  (؛179: 1368ملُ ارْتَحَقم

 سایه خدا فقط انسان کامل است که به حضرت واحدیت حقّ متحقّق گشته است.

بددرای ایدن اسددت کده وجددود شدریف آن امددام همددام  ؟ع؟بددین ترتیددم ظدل الله بددودن امدام رمددان
 کامل، باع  امنیت و آرامش مردم و حتی جهان آفرینش است .

 
نْ امام رضدا؟ع؟ می   1. وْرا  مد  دُ غدَ بْعدَ

َ
بدا  وَأ عُ جَان  مْندَ

َ
ی مَکَاندا  وَأ عْلدَ

َ
نا  وَأ
ْ
أ مُ شدَ عْظدَ

َ
دْرا  وَأ لُّ قدَ جدَ

َ
َ  أ مَامدَ نَّ الْإ  اسُ فرمایدد: إ  ا الندَّ نْ یبْلَُ هدَ

َ
 أ

مْ)کلینی،   ه  عُقُول   (.199،  1ش:  1365ب 
 کنندد، و بددهآن مهددی منتظدری کده بددا بقدای او دنیدا بداقی اسددت و از برکدت وجدود او تمدامی متلوقددات روزی دریافدت مدی  2.

 برکت وجود او زمین و آسمان استوار است.
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  جّت الله. ح3
دُ  الله صالْ  حُجَّ کُلّ  الت  ی  رْ   ف 

َ
هْل  الأ

َ
کُلّ  البَدددشَرْ خَیرُ أ  عَلَدددی 

وگل سدر سدبد اهدل زمدین اسدت، خیرالبشدر اسدت،   1حجت و امین خدا بر مردم.  ؟ع؟امام زمان
ن تریهای نی  در او جمع است، آننه خوبان همه دارند او به تنهایی دارد. او پاکتمام خصلت

از نظددر شددیعه کسددی  2ها و مبددرّا از هددر گوندده خطددا، گمراهددی، ل ددزش و عیددم و نقصددی اسددت.انسددان
کده برسد، حتدی ملدش مقدرب و نبدی مرسدل. چنان ؟عهم؟تواند به مقامات معنوی ائمه طاهریننمی
 فرماید:می

سِِلُ)جملی، ًْ ِ  مُ هُ وَلَ نَِِِ مًَ یُن مُقَِِ عُهُ مَلَِِِ عَ الِله دِِِالَ  لَ یسَِِ ، 25ش: 1368 إامَ َ  ِِا مَِِ ؛ ةِِِفات
 (؛23، 1ق: ج 1404

 تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل.ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشتۀ مقرب آن را می

کرم؟ص؟ و امامان معصوم اند در طبق روایات قبل از این عالم، انواری بوده  ؟عهم؟اصولا  رسول ا
  20، 1ق:  1404رق دارند)صددفار، ظددل عددرش، و از لحددا  انعقدداد نطفدده و طینددت از بقیددۀ مددردم فدد

 (. 103 -1، 25ق:  1404مجلسی، 
(. از القاب 53، 3ق:  1414حجت به معنای نشانه، دلیل، برهان و راهنما است)ابن منظور، 

هددم اسددت  چددون همددۀ ائمدده  ؟عهم؟اسددت. هرچنددد ایددن لقددم سددایر ائمدده ؟ع؟مشددهور امددام زمددان
اختصدا  دارد  ؟ع؟، امدا ایدن لقدم بده امدام زمداناندگانه از جانم خداوند بر مردم حجتدوازده

اسددت. امددام  ؟عج؟کدده در احادیدد  هددر جددا بدددون قریندده ذکددر شددده باشددد، مددراد حضددرت مهدددی
 فرماید:می ؟ع؟باقر 

ة   صتمه) یخ ةدوق،   (؛204، 1ق: ج 1359إام الله ر اتک ورعالی جعل ا دجم
 بیت( را حجت خود در زمین قرار داده است.خدا ما )اهل

 فرماید:باره میدر این؟ع؟ مننین امام صادقو ه
خداوند تبارک وتعدالی امدام را بدر اهدل عدالم حجدت قدرار داده اسدت  جعلده حجدّ  علدی أهدل 

 (.291-290، 1ش:  1365عالمه)کلینی،  

 
ینُ الّلَّ   1. م 

َ
مَامُ أ ه  )کلینی،  امام رضا؟ع؟ فرمود: الْإ  بَاد  تُهُ عَلَی ع  ه  وَحُجَّ ی خَلْق   .(200،  1 ش:  1365 ف 

ومٌ مُؤَ   2. وَ مَعْصدُ وُ  ... هدُ ن  الْعُیدوب  الْمَتْصدُ  عدَ
ُ
أ رَّ نُوب  وَالْمُبدَ

نَ الدذُّ رُ مد  مَامُ الْمُطَهَّ دْ امام رضا؟ع؟ فرمود: الْإ  دٌ قدَ دَّ قٌ مُسدَ یددٌ مُوَفدَّ
نَ الْتَطَایا وَ الزَّ  نَ م  م 

َ
)کلینی،  أ یَار   (.203و    200،  1ق:  1407لَل  وَ الْع 
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های متتلف در احادی  و متدون ادعیده وارد شدده اسدت، مانندد: »حجدّ  این عنوان با عبارت
 فی أرضه«، »حجدّ  الله علدی خلقده«، »حجدّ  الله«، »حجّتدش فدی أرضدش«، الله القائم«، »حجّ  الله

  همددو، 307ق: 1359»حجددّ  الله الّتددی لا تتفی«،»حجددّ  الله علددی مددن فددی الأر «)شددیخ صدددوق، 
یاسدددین، زیدددارت   مفددداتی  الجندددان، دعدددای توسدددل، دعدددای اسدددت اثه، زیدددارت آل48، 2ق:  1378
 الامر(.صاحم

 . عروة الوثقی4
وْزار  
َ
ددمَ أ دشَ لا یتْشَی عَظائ  ه  تَمَسَّ ذَیل  ی مَنْ ب   هُوَ العُرْوَهُ الوُثْقَی الذ 

، ریسددمان محکددم و اسددتوار الهددی اسددت کدده هددر کددس بدده آن چندد  بزنددد از بددار ؟ع؟امددام زمددان
فرسای گناهان ترسی نتواهد داشت  زیرا هرکس او را پیشدوا و الگدوی خدود قدرار سنگین و طاقت
 یابد.شود، بدین ترتیم از بار سنگین گناه رهایی میقت مرتکم گناه نمیدهد، هیچ و

الْعُرْوَه  شدود. جملدهعروه الوثقی  یعنی دستگیره محکمدی کده هرگدز پداره نمدی شَ بد  د  اسْتَمْسدَ فَقدَ
وُثْقی ، 16 ش: 1374( اسددتعاره تمییلددی از نجددات و رسددتگاری اسددت)طباطبایی، 256)بقددره: الددْ
یعا  الوثقی« و »حبل المتین« کنایه از  (. و »عروه345 حَبْل  الّلَّ  جَم  مُوا ب  ( 104عمدران: )آلوَاعْتَص 

ای که استحکام و وثاقت آن ذاتی اسدت است. از نظر عرفانی مراد از»عروه الوثقی« وحدت ذاتیه
. و منشأ تمام مواثیق و مبدا همه مستحکمات و نقطه وثاقت جمیع ماهیدات متکداثرات بالذاتندد

ش: 1370و حقیقددت واحددد ذاتددی کدده جددامع جمیددع کثددرات و منشددأ جمیددع وحدددات است)آشددتیانی، 
605.) 

 ( .217، س63ق: 1387)شیخ صدوق: ائمه هدی هستند در روایت وارد شده که عروه الوثقی
کرم؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا

ای کندد کدده جددائی در آن نیسددت، پدس بدده ولایددت هدر کدده دوسدت دارد تمسدد  بده دسددتگیره
تمسد  کندد   ؟ع؟و ائمه؟عهم؟ از اولاد حضرت حسدین؟ع؟طالمبرادرم و وصیّم علی بن أبی

زیددرا اطاعددت آنددان اطاعددت خدددا اسددت، ایشددانند عددروه الددوثقی و ایشددانند وسددیله بدده سددوی 
، 2ق:  1433  عددداملی، 58، 2ق:  1378  همدددو، 329-328ق: 1403خدا)شدددیخ صددددوق: 

333.) 

گونده جددایی در آن نیسدت، تمسد  حکم الهی کده هیچهای مبا این وصف یکی از دستگیره
 ؟عج؟ است .به ولایت حضرت حجّت
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 . سرّالله5
ددددرّ  الله ددمُ س  مامُ الوَرَی طَوْدُ النهَی مَنْبَعُ الهُدَی وَصاح  ه  الدار   إ  ددی هدددذ   ف 

سدرار به عنوان واسطه در فدی  الهدی قاعددتا  سدری از اسدرار الهدی نیدز هسدت، ا  ؟ع؟امام زمان
علوم و عالم آفرینش به اذن الله در نزد اوست  زیرا امام دست پرورده خداوند متعال است . امام 

 فرماید:می؟ع؟زمان
بم ا والخلق بعد ة ائ ا)مجلسى،   (؛178، 53ق: ج 1404نحن ة ائع ن

 ما دست پروردگان خداوند متعال هستیم، و دیگران دست پرورده ما هستند.

 . امام هدایتگر 6
ار  إ   قْددوَدَ خَدوَّ لَیها الدهْدرُ م  لْقَی إ 

َ
ددده  وَأ لّ  ظ   مامُ هُدددی  لاذَ الزمانُ ب 

انددد، و پیشددوای هدددایتگری اسددت کدده تمددام مددردم عددالم در سددایۀ او پندداه گرفته ؟ع؟امددام زمددان
 روزگار زمام امور خود را به دست توانای او سپرده است.

کننددده اسددت. از معنددای فدداعلی بدده معنددای هدایت، در ؟ع؟مهدددی از القدداب مشددهور امددام زمددان
 از علت نامیده شدن آن حضرت به»مهدی« سؤال شد، حضرت فرمودند:  ؟ع؟امام صادق

ًٍخّ) وسی،   صم
ه یُهد  إلی  لم  (؛237ق: 1397؛ ةعمانی، 471ق: 1411انم

 شود.که به تمام امور پنهان و نهانی هدایت میبه دلیل این

بدداره در این ؟ع؟کده امددام حسدینمشددترکند، چنان؟عهم؟امامدان معصومالبتده در ایددن لقدم همدده 
است، وآخدرُهم  ؟ع؟طالمفرماید: »ما دوازده مهدی داریم اول آنها امیرالمؤمنین علی بن ابیمی

(، اما این لقم به مفهوم خا  آن فقط به 68،  1ق:  1387التاسع من وُلدی...«) شیخ صدوق،  
 آخرین امام اختصا  یافته است.

 انواع متتلفی دارد: هدایت
اسَ عَلَیها هدایت ف ری: ی فَطَرَ النَّ ت 

طْرَتَ الّلَّ  الَّ  (. 30)روم: ف 
ع بر حضور امام در میان جامعه است. هدایت تشریعی:  یعنی راهنمایی کردن که متفرّ
ای که همان تصرف و تدبیر در نظام آفرینش است، و هدایت باطنی که شعبه  هدایت تکوینی:

از ولایددت تکددوینی اسددت. ایددن نددوع هدددایت متفددرع بددر وجددود امددام زمددان؟ع؟ اسددت ندده حضددور او. 
 فرماید:جا که میخداوند متعال به این نوع هدایت اشاره دارد آن

ًِةا مْ
َ
ةً یْهدُواَ بِأ ئِمَ

َ
 (؛74)اة یا : وَجَعَلْ اهُمْ ص
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 ت کنند.و آنان را پیشوای مردم قرار دادیم تا خلق را به امر ما هدای 

 . دارای قدرت تكوینی7
جْددذار  

َ
أ لَیده  ب  جْدذار ها فاهَتْ إ 

َ
أ دفَ الصدمَّ نُطْقَدددها ب 

کَلَّ رٌ لَو   وَمُقْتَددد 
لشدددعاعْ  ظْدلامَ طَبْعا  ل   قَلْدمَ الطباعْ صَدیرَ الإ 

ْ
نْ یشَأ ددددار  إ   ذُو اقْت 

ندداعْ قُددْرَ  مْت  مْدکانُ بُرْدَ الإ  ی الجَلالْ وَارْتَددَی الإ  دنْ ذ   هٌ مَدوْهُوبٌَ  م 
باهُ لا یجْدددر ی القَدددَرْ 

ْ
ما یأ مامُ المُنْتَظَرْ مَنْ ب  ددمُ العَصْددر  الإ   صاح 

رادْ 
َ
یدما أ حْکامَددهُ ف 

َ
یا  أ یددادْ مُجْددددر  لْقَددی الق 

َ
لَیه  الکَوْنُ قَدْ أ  مَنْ إ 

دادْ  ه السبدْعُ الشّ  ن تَزُلْ عَنْ طَوْع  ددی السمْش  عَالْ خَرَّ  1إ   سام 
کُلُّ نْها    م 

دارد کده: اشداره کدرده و بیدان مدی ؟ع؟شیخ بهایی در ایدن ابیدات بده ولایدت تکدوینی امدام زمدان
گددر بتواهددد، طبیعددت اشددیاء را دگرگددون میالعددادهامددام از قدددرت فوق سددازد، ای برخددوردار اسددت، ا

است که خداوند بده او داده اسدت. کند. این قدرتی غیرممکن را ممکن، و ممکن را غیرممکن می
چیز قدرت متالفت با او را نتواهد داشت، بلکه با همه وجدود خدویش در برابدر  کس و هیچهیچ  

آورندد. او کسدی اسدت کده قضدا و قددر بدرخلاف میدل او جداری قدرت و تدوان او سدر تعظدیم فدرود می
گر آسمان های هفتشود، هرچه را اراده کند اجرا مینمی نه از امر او سرپینی کنندد فدرو گاشود. ا
 ریزند.می

العصر و امدام منتظدر با توجه به ابیات فوق لازم است در باره ولایت تکوینی امام، لقم صاحم
 توضی  متتصری داشته باشم:

 این موضوع از مباح  مهم کلامی است که در میان متکلمان مطرح است.  ولایت تکوینی:
وَلایت«)بدده کسددر و فددت ( بدده معنددای نصددرت، امددارت و »ولددی« بدده معنددای قددرب، سددلطان، و »

ق: 1407 جدددوهری، 407، 15ق:  1414  ابدددن منظدددور، 672، 2ق:  1405سدددلطنت اسدددت)فیومی، 
 6 ،2529 .) 

ولایددددت، آخددددرین درجدددده کمددددال انسددددان و آخددددرین هدددددف از تشددددریع شددددریعت خداونددددد متعددددال 
 ( .93-89، 11ش:  1374است)طباطبایی،  

رف بده جهدان آفدرینش و نظدام طبیعدت اسدت کده اعمدال آن معجدزه ولایت تکوینی قدرت تصد 

 
دَادا  می فرمایدد:  12گانه. در سوره نبأ آیه السبع الشداد: یعنی آسمان هفت  1. بْعا  شد  وْقَکُمْ سدَ ا فدَ گدر آسدمانوَبَنَیندَ های   و ا

کنند. سقفهفت  های برافراشته آنها فروخواهد ریتت.گانه از فرمانش سرپینی 
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: یدش کمدال روحدی و معندوی اسدت کده در سدایه عمدل بده شدرع و نامیده می شود، به عبدارت دیگدر
چنان کمال و قرب معنوی پیدا کندد کده بده فرمدان خددا بتواندد در جهدان و پیمودن راه بندگی آن

 فرماید:وند متعال میکه در حدی  قدسی خداانسان تصرف کند. چنان
میرم. فرما مدرا اطاعدت کدن تدا تدو را زندده و جداودان گدردانم. ام و نمیای فرزند آدمو من زنده

آفدرینم، مطیدع دسدتور مدن بداش تدا بده تدو نیدز ای فرزند آدمو مدن هرچده بتدواهم بدا اراده می
ی، چنددین قدددرتی بدددهم تددا بدده هددر چیددز کدده بگددویی موجددود شددو، بلافاصددله موجددود شددود)حل

 1(.259، 11ق:  1408  نوری، 310ق: 1407

های کامدل اشداره شدده در قرآن کریم به موارد متعددی از تصرفات تکوینی پیدامبران و انسدان
برای قدوم خدود آب طلبیدد خداوندد بده او دسدتور ؟ع؟است، مانند: تصرف تکوینی حضدرت موسدی

 دادیم:
ْ  مِنْهُ ا ًَ ًَ فَانْفَجَ جَ ًِهْ بِعَصاكَ الْحَ اَ عَی اً امْ ًَ  (؛60)بقًه: ثْنَتا عَشْ

گهددان دوازده چشددمه از آن بیددرون آمددد همدده بنی اسددرائیل عصددای خددود را بددر سددنگی زنددد، نا
 آبشتور خود را دانستند.

 فرماید:می ؟ع؟و درباره تصرفات تکوینی حضرت عیسی
نْفُخُ فِیِِهِ فَ 

َ
أ ًِ فَِِ یِِ

ةِ ا طمَ َ هَی َِِ   ِ ِ نَ ا طِِم خْلُقُ َ كُمْ مِِِ
َ
نیمِ ص
َ
هَ ص ْ مَِِ ُْ ااَْ رِ بِِْ

ُ
ِ وَص َ ِ یْاِ اللّم كاُ َ یًِِاً بِِِ

یكُِِ
تى وْ دْى ارَْ

ُ
صَ وَص ًَ ِ  وَااَْبْ َ  2.بِِ یْاِ اللّم

کرم؟ص؟می  فرماید:و در تصرفات تکوینی پیامبر ا
 ًُ اعَةُ وَانْشَقمَ اْ قَمَ بَتِ ا سمَ : امْتَرَ  ( ؛2-1)قمً

 نزدی  شد قیامت و از هم شکافت ماه.

توجه داشت کده ولایدت تکدوینی بددین معندا کده انسدان سدمت سرپرسدتی و قیمومدت البته باید 
نسبت به جهان هستی پیدا کند به طوری که او گرداننده زمین و آسمان و خالق و رازق و محیی 

گونده منافداتی بدا شدری  نداشدتن خداوندد در ملد  و خالقیدت و ممیت من جانم الّلَّ باشدد، هیچ
هان را بر نظام اسباب و مسبّبات قرار داده و موجدوداتی کده قدرآن آنهدا را ندارد  چرا که خداوند، ج

 
لشدَّ یا ا  1. ولُ ل  قدُ

َ
ا أ ندَ
َ
نَ آدَمَ أ جْعَلْشَ حَیا  لَا تَمُوتُ. یدا ابدْ

َ
مَرْتُشَ أ

َ
یمَا أ ی ف  عْن  ط 

َ
مُوتُ أ

َ
نَا حَی لَا أ

َ
ا ی بْنَ آدَمَ أ یمدَ ی ف  عْند  ط 

َ
ونُ، أ نْ فَیکدُ ء  کدُ

شَی  جْعَلْشَ تَقُولُ ل 
َ
مَرْتُشَ أ

َ
 ء  کُنْ فَیکُونُ.أ

شدود. کدور مدادرزاد و پیسدی را شدفا دمدم کده بده اذن خددا پرندده مدی در آن مدی  سازم ومن برای شما از گل شکل مرغی می   2.
 (.49عمران:  کنم)آلدهم و مردگان را به اذن خدا زنده می می 
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 باشند.( به اذن الّلَّ می4( و »مقسّمات امر«)ذاریات: 5نامد»مدبّرات امر«)نازعات: ملائکه می

گویدد: مدر  کندد و مدینیازی معرّفدی مدیکه خداوند را در حدّ اعلای غنا و بیقرآن در عین این
کُمْ مَلَشُ شود: ط مل  الموت انجام میها توسانسان ا کُمْ  قُلْ یتَوَفَّ لَ ب  ی وُکّ  ذ 

)سجده: الْمَوْت  الَّ
مْ (، 11 ه  نْفُس 

َ
ی أ م  کَُ  ظال  اهُمُ الْمَلائ 

ینَ تَتَوَفَّ ذ 
 (. 28)نحل:  الَّ

فرمایدددد: (، مدددی57گویدددد: »خداوندددد بدددر همددده چیدددز حفدددیظ اسدددت«)هود: کددده میو در عدددین این
لُناوَیرْسدد   هُ رُسددُ تددْ وْتُ تَوَفَّ دَکُمُ الْمددَ حددَ

َ
ذا جدداءَ أ ی إ 

یکُمْ حَفَظددَ   حَتددَّ (. پددس، از نظددر 61)انعددام: لُ عَلددَ
توحیدددی، وجددود وسددائط و نسددبت دادن تدددبیر امددور بدده غیرخداونددد بدده اذن خدددا و بدده اراده او بدده 

و  وسدائط نیدز آفریدده او طوری که مدبّران، مجریان اوامر و اراده پروردگارند، مانعی ندارد  چون ا
ی اسدت و مجری امر او و مظهر حکمت او می باشند. و ثانیا  نظام عالم از نظر وسدائط نظدام خاصدّ

ید  از وسدائط فدی   که خداوند آفریده است و هرگز بشر در اثر سیر تکداملی خدود جانشدین هدیچ
کندد و فرشدته او وحدی مدیگیرد، یعنی فرشته به گردد، بلکه خود فی  را از همان وسائط مینمی

کدده ممکددن اسددت مقددام قددرب و سددعه گددردد، در عددین اینمددأمور حفددظ او و مددأمور قددب  روس او مددی
ای که مأمور اوست احیانا  بالاتر و بیشتر باشدد. خداوندد متعدال در وجودی آن انسان از آن فرشته

کرم؟ص؟ امر می  کند که بگوید:قرآن کریم به پیامبر ا
مْلِیُن 

َ
ا مُلْ لَ ص مًً  (؛188)اعًاف: لِنَفْسِى نَفْعاً وَ لَ مَ

 من مال  هیچ سود و زیانی برای خود نیستم.

هدا خداسدت و تواندایی مدن بدر خواهد بگوید مال  اصلی همه سدود و زیانبدیهی است که می
جا که امام (. و از آن288-286، 3ش:  1372سود و زیانم نیز از خداست نه از خودم)مطهری،  

نسددان کامدل بددوده و خلیفده الهددی اسددت دارای ولایدت تکددوینی اسدت، قدددرت تصددرّف در زمدان؟ع؟ ا
عوالم وجود را دارد و سررشته جهان هستی به اذن الله به دست اوست. به همین جهدت او امدام 

 العاده دارد.مقتدر است، قدرت فوق
: الزمان، ایددن لقددم نیددز از القدداب مشددهور امددام زمددان؟ع؟ اسددت و در کنددار صدداحم صدداحا العصددر

العصر و الزمان، بده اند، صاحمشود اما از لحا  معنا کمی متفاوتامام زمان، بسیار استعمال می
الزمان اشداره بده ایدن اسدت کده او بدا بددن معنای صاحم و اختیداردار عصدر و زمدان اسدت. صداحم

 عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است، در احادی  هدم بده ایدن لقدم تصدری  شدده
که امام رضا؟ع؟ فرمود: خلف صال  از فرزند حسن بن علی»وهو صاحم الزمان وهدو است، چنان
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(. و امدام زمدان بده معندای 43،  51ق:  1404الزمان و مهددی است)مجلسدی،  المهدی« او صاحم
دهدد جا حاضر و ناظر است. اضافه شدن امام به سوی زمدان، نشدان میامامی که همیشه و همه

هددای متتلددف، متبدددل و م یددر هسددتند، چددون روایددت اه بددا تبدددل زمددان در زمانکدده ائمدده مددا همددر
فرمایددد: »مددن مددات و لددم یعددرف امددام زماندده« امددام زمددان خددویش را نشناسددد، معلددوم اسددت کدده می

تدددرین و باشدددند. ایدددن معدددروفامامدددان و پیشدددوایان در زمدددان هدددای متتلدددف هسدددتند و متبددددل می
 مشهورترین لقم آن حضرت است .

:امام م این واژه یکی دیگدر از القداب امدام زمدان؟ع؟ اسدت. در احادید  فراواندی وارد شدده   نتظر
ت؟عج؟ نیدز همانندد دیگدران از منتظدران اسدت . از امدام جدواد از  ؟ع؟است که خود حضرت حج 

 علت منتظر نامیده شدن آن حضرت سؤال شد در جواب فرمودند:
امتا یطِِكل امِِدُها، فی تظِِ  ًُ صیم وجِِهُ ارخلِصِِكا وی كًِِهُ ارًرابكا) ِِیخ اام  ه ضی ة یكث ً خُر

 (؛387/ 2: ج 1359ةدوق، 
چدددون او دوره غیبدددت بسدددیار طدددولانی خواهدددد داشدددت، پدددس متلصدددان، انتظدددار ظهدددورش را 

کان آن را انکار خواهند کرد. می  کشند، و شکا

 . برگزیده خداوند رحمان8
صْباسُ الظلامْ صَددفْوَهُ الرحْ  وْ   المَجْد  م 

َ
نامْ شَمْسُ أ

َ
نْ بَیدن  الأ  مدن  م 

برگزیددده خداونددد متعددال از میددان خلددق عددالم اسددت، او در بددالاترین پلدده مجددد و  ؟ع؟امددام زمددان
نددوردد. میددل امددام هددا را در میهددا و ظلمتعظمددت قددرار دارد، خورشددید درخشددانی اسددت کدده تاریکی
 فرماید:می ؟ع؟شود. امام رضامیَل خورشید درخشانی که به برکت نور او عالم منور می

ًُ وَ  اهِِِ اجُ ا زمَ ًَ ِ ًُ وَا سِِم ِِ ِ ی دْتُ ارُْ َِِ الََِ ... اْ ب ا لِلْعَِِ
ةِ بِنُكتِهَِِ َِِ ل جَلمِ ةِ ارُْ الِعَِِ مْسِ ا طمَ َ ا شِِمَ امُ  مَِِ كتُ الِْْ ِِمُ ا ن

اثِ ) لینى،  جْمُ الَْْ اِ عُ وَا نمَ  (.200، 1ش: ج 1365ا سمَ
ا ؟ص؟نامی از مهدی بدرد و در حدق از جابربن عبدالله انصاری، روایت شده است که پیامبر خد

گشداید، از او فرمود: »او کسی است که خداوند به برکت وجدود او مشدارق و م دارب زمدین را بداز می
شدود کده در آن غیبدت اسدتوار و ثابدت قددر طدولانی میشدود و غیبدت او آندوستان خود غایم می

 متحان و آزمایش کرده است«.مانند، جز کسانی که خداوند قلوب آنان را با نور ایمان انمی
 برند؟ جابر گوید: پرسیدم آیا شیعیان در دوران غیبت استفاده ای از وجود او می

کنندد و از فرمود: »قسم به خدایی که مرا بده حدق مبعدوث سداخت، آندان از ندور او استضدائه می
حالی که زیر ابرهدا  برند، همانند انتفاع مردم از آفتاب ، در ولایت و سرپرستی او در غیبت بهره می
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 (.253ق: 1359شیخ صدوق،اند«)قرار دارد و ابرها آن را پوشانده
 . قطب کمالات و برترین مردم9

ی وَالکَمالْ  فْلاك  المَعددال 
َ
مدامْ قُطْددمُ أ مدددام  ابْن  الإ  مدامُ ابْنُ الإ   الإ 

ی المَددجْد   زّ  وَجاهْ وَارْتَقَدی ف  دی ع  رْ   ف 
َ
هْدلَ الأ

َ
عْلَی مُرْتَقاهْ فاقَ أ

َ
  أ

مْ صَفُّ النددعالْ  دده  عْلَی صَفّ 
َ
دی ذُراهْ کانَ أ رْ   حَلّدُوا ف 

َ
 لَوْ مُلُوكُ الأ

ی یدوْم  ؟ع؟امام زمان 
لدَ  إ 
ی؟ع؟خَاصدَّ   د  عَل  ی وُلدْ ی فد  از فرزند امدام امیرالمدؤمنین؟ع؟ اسدت، »فَهد 

«)کلینی،  یامدَ   اسدت، یعندی همده کمدالات و فضدائل و  (. او قطدم کمدالات عدالم200، 1 ق: 1407الْق 
چرخند، چرخش جهان به وجدود بدا عظمدت او اسدت. او امدامی ها به دور محور وجود او مینیکی

نا  
ْ
أ مُ شددَ عْظددَ

َ
دْرا  وَأ لُّ قددَ جددَ

َ
َ  أ مَامددَ نَّ الْإ  اسددت کدده از اعلاتددرین شددأن و قدددر و منزلددت برخددوردار اسددت، »إ 

«)کلینی،  ی مَکَانددا  عْلددَ
َ
گددر بتواننددد بدده حضددور امددام 199، 1 ق: 1407وَأ کمددان عددالم ا (، مالکددان و حا

دست یابند بالاترین جایگاه آنان صف کشیدن بر خادمی و غلامی آن حضدرت خواهندد بدود  چدرا 
کده بزرگدان در برابدرش کوچد  و حکیمدان حیرانندد و خطیبدان زبدان بسدته و  که امدام کسدی اسدت 

اند کده بتوانندد شدأنی درمانده و ادبا ناتوانند و بلی ان خردمندان در باره او نادانند و شاعران لالند
از شددددئون امددددام و یددددا فضددددیلتی از فضددددایل او را بیددددان کننددددد و بدددده ندددداتوانی و تقصددددیر خودشددددان 

 (.201معترفند)همان: 
 . علم امام زمان؟عج؟10

کََ مْسَدد    وْ 
َ
کَفّ  أ کَُ رْفَ    ه   لْم  بْحُر  ع 

َ
ی جَنْدم  أ نْقار  عُلُومُ الوَرَی ف   م 

فْلاطُونُ«
َ
نْوار    1فَلو زارَ »أ

َ
عُ أ ه  عَنْها سَدددواط  ه  وَلَمْ یعْش  عْتابَ قُدْس 

َ
 أ

فْکار  
َ
دْناسُ أ

َ
نْظار  وَأ

َ
مُ أ یدد   لا یشُوبُها شَددوائ  کْمَدد   قُدْس  ی ح 

َ
 رَأ

 گوید: امام زمان؟ع؟ دارای علم امامت است به همین جهت تمام باره میشیخ بهایی در این
تواند به ای بیش نیست. هیچ دانشمندی نمیدانش بشری در برابر دریای بیکران علم او قطره

و صدداحم اسددرار  دانددش قدسددی او دسددت یابددد . او پیشددوای خلقددت و کددوه خددرد و چشددمه هدددایت

 
ق. م(، از حکمددای مشددهور و آخددرین حکمددای متقدددم یونددانی و  347افلاطددون بددن ارسددطن بددن ارسددطوقلیس متوفددای) 1.

گردان سددقراط، طیمدداوس و ثاوفرسددطیس اسددت. و از تددالیف ایشددان : کتدداب جمهوریددت،  رئددیس فلاسددفه مشدداء و از شددا
  الملدل والنحدل، شهرسدتانی، 45  الموسدوع  الفلسدفی ، 23محاورات و شدرائع. اسدت)ر.ک: طبقدات الأطبداء والحکمداء،  

 2  ،84.) 
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جدا کده افلاطدون از جویندد . از آنگانه، کمال خدود را از او مدیخداوندی در این دنیاست.عقول ده
ی شددهرت جهددانی دارد لددذا شددیخ بهددایی او را بدده عنددوان نمدداد دانشددمندان غیرمعصددوم لحددا  علمدد

گددر ظددرفیتش را داشددتند می ح اسددت کدده دانشددمندانی چددون افلاطددون ا ای از توانسددتند گوشددهمطددر
مندد بشدوند چندان بده حکمدت قدسدی دسدت یابندد، امدا بدانیدد تابش انوار علمی آن حضدرت بهره

تواننددد بدده آن مقددام علمددی دسددت یابنددد و از نددور لددوده نظددر نمیهای آهای تبدداه و چشددماندیشدده
تواندد بدا او هدم افدق حکمت آن حضرت استفاده کنند.امام یگانه دوران است کده هدیچ کدس نمی

شدود و میدل و سدد، عوضدی از بدرای امدام یافدت نمیشود و هیچ دانشمندی به همگامی بدا او نمی
کدده بدددنبالش رفتدده باشددد و یددا در مقددام بدددون آنمانندددی بددرای او نباشددد برتددری متصوصددی دارد 

گدی از جاندم خددای متعدال بده او عنایدت شدده اسدت)کلینی، کسبش بوده باشدد، بلکده ایدن ویدژه
 1(.201، 1 ق: 1407

نْ عار   ی التعَلم  م  دی کَمالَها وَلَیسَ عَلَیها ف  نْهُ العُقُولُ العَشْرُ تَبْ    وم 
به نام»عقول عشر« اشاره شدده اسدت: مقصدود از آن  در این بیت به ی  موضوع مهم فلسفی

ح اسدت. ارسدطو و پیدروانش بدرای حدل اشدکال گاندهعقول ده اء مطدر ای اسدت کده در حکمدت مشدّ
های صدور موجودات از خالق)باتوجه به سنتیت علدت و معلدول( بدین خدالق و متلدوق واسدطه

از ایدن عقدول)از بدالا بده پدائین( بده  اند که آنها را عقول عشره نامند  هریشدر ده مرتبه قائل شده
شددود تددا عقددل تر مددیشددود و بدده کثددرت و مادیددت نزدیددشتدددری  از روحانیددت و بسدداطتش کاسددته مددی

کدده: حکمددای مشدداء معتقدنددد کدده در عددالم دهددم کدده بددا جهددان مددادی سددنتیت دارد. توضددی  این
الوجود عقل ز واجمهستی ، ده عقل در یش سلسله طولی به نام عقول عشره وجود دارد . یعنی ا

اول صددادر شددده اسددت و چددون عقددل اول مرکددم از وجددود و ماهیددت اسددت از جهددت وجددودش عقددل 
دوم و از جهت ماهیتش فل  اول آفریده شدده و از عقدل دوم از جهدت وجدودش عقدل سدوم و بده 
جهت ماهیتش فل  دوم صادر شده و از عقدل سدوم از جهدت وجدودش عقدل چهدارم و بده جهدت 

رسد به عقل نهم که از جهت وجدودش طور تا میصادر گردیده است، همین ماهیتش فل  سوم
عقل دهم و از جهت ماهیتش فل  نهم )یعنی کره قمر( آفریده شده اسدت، سدپس عقدل دهدم _ 

شددود و از فلدد  نهددم کدده همددان عقددل فعددال اسددت _ نفددوس بشددری و موجددودات ارضددیه افاضدده می

 
دٌ وَ لَا یعَاد    1. حدَ

َ
یده  أ ه  لَا یدَان  ر  دُ دَهدْ امُ وَاحد  مدَ هُ امام رضدا؟ع؟ مدی فرمایدد: »الْإ  ندْ دُ م  مٌ وَ لَا یوجدَ ال  هُ عدَ یدرٌ  1لدُ لٌ وَ لَا نَظ  یدْ هُ م  دَلٌ وَ لَا لدَ بدَ

.» اب 
ل  الْوَهَّ نَ الْمُفْض  صَاٌ  م  سَاب  بَل  اخْت  کْت  نْهُ لَهُ وَ لَا ا نْ غَیر  طَلَم  م  ه  م  کُلّ  عْل   الْف   مَتْصُوٌ  ب 
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آیند. این سدتن فلاسدفه مبتندی بدر قدانون الواحدد لا می عناصر اربعه و از عناصر اربعه موالید پدید
کدده شددود _ چنانیصدددر عندده الا الواحددد اسددت _ یعنددی از علددت واحددده تنهددا معلددول واحددد صددادر مددی

 گویند:شود روی این اصل میمعلول واحد هم تنها از علّت واحده صادر می
باشددد و سددایر افددلاک و خداونددد علددت واحددده اسددت و معلددول واحدددی دارد کدده همددان عقددل اوّل 

عقول و موجودات ارضیه بطور مسدتقیم معلدول خددا نیسدتند، بلکده بده واسدطه معلدولی معلدول او 
 (.242و  220، 3ق:  1375  طوسی، 528ق: 1404هستند)ابن سینا، 

 گیرینتیجه
شددیخ بهددایی در شددان و منزلددت امددام زمددان؟ع؟ مسددائل بسددیار مهددم و اساسددی تفکددر شددیعه را در 

بده زیبدایی بیدان کدرده اسدت کده امدام عصدر؟عج؟خلیفه الهدی و دارای ولایدت تکدوینی قالم شعر  
گددر بتواهددد، طبیعددت اشددیاء را دگرگددون میالعددادهاسددت، از قدددرت فوق سددازد، ای برخددوردار اسددت، ا

کند. این قدرتی است که خداوند بده او داده اسدت. غیرممکن را ممکن، و ممکن را غیرممکن می
قدرت متالفت با او را نتواهد داشت، بلکه با همه وجدود خدویش در برابدر  چیز کس و هیچ   هیچ

آورندد. او کسدی اسدت کده قضدا و قددر بدرخلاف میدل او جداری قدرت و تدوان او سدر تعظدیم فدرود می
شود. او برگزیده خداوند متعال برای خلدق عدالم اسدت، او در شود، هرچه را اراده کند اجرا مینمی

عظمت قرار دارد، میل امام میَل خورشید درخشانی است که بده برکدت ندور او بالاترین پله مجد و  
هدا شود، او عالم قطم امکان و محور کمالات است. همه کمالات و فضدائل و نیکیعالم منور می

چرخند، او دارای علم امامت است به همین جهت تمدام داندش بشدری به دور محور وجود او می
 ای بیش نیست.او قطره در برابر دریای بیکران علم
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Examining the worldly works of waiting for Imam Mahdi's death 
from the point of view of traditions 

Seyyed Ali Kazemi 1 

Abstract 

One of the most important and fruitful topics of Mahdaviat is "waiting for the 
doom". Undoubtedly, understanding the importance and place of waiting in the 
discussions of Mahdaviat will lead to a more complete understanding of this 
basic issue. There are many narrations about waiting for Faraj, and in some of 
them, there are explanations about its many effects. Among the many works that 
have been said to wait, there are some works that can be considered as its 
worldly works. Undoubtedly, knowing these works led to a better understanding 
of the position of this request. 
The upcoming research has investigated the worldly works of waiting for Faraj 
in the narratives with a descriptive-analytical approach and with a library 
method. In Masoomin's language, there are many cases of worldly works to wait 
for. In general, they are divided into spiritual and material worldly works, 
among which the most important ones are: opening, guaranteeing sustenance, 
being included in the prayers of imams, longevity, avoiding fear and sadness, 
Sharh al-Sadr, the help of God Almighty and ... cited. 
Keywords: Mahdaviat, waiting, works of waiting, worldly works of waiting 

 
1. 4th level Scholar of Mowood(Promised) Specialized Center of Qom Seminary, Qom, Iran 

(sayedali.kazemi67@gmail.com) 



 

 

وایات ؟عامام مهدی بررسی آثار دنیوی انتظار فرج  از منظر ر
 1سیدعلی کاظمی

یافت:  یخ در یخ پذیرش:    28/5/1402تار  8/7/1402تار

 چکیده
گمدان درک اهمیدت و جایگداه انتظدار ترین و پرثمرترین مباح  مهدویت، »انتظار فرج« است. بییکی از مهم

پیرامون انتظار فرج، روایات فراوانی اساسی خواهد انجامید.  مسئلهتر این در مباح  مهدویت به درک کامل
وجود دارد کده در برخدی از آنهدا بده بیدان آثدار متعددد آن تصدریحاتی شدده اسدت. از میدان آثدار فراواندی کده بدرای 

. توانددد مطددرح شددودوی آن مییددخددورد کدده بدده عنددوان آثددار دن انتظددار گفتدده شددده اسددت، آثدداری نیددز بدده چشددم می
تحقیددق پددیش رو بددا رویکددرد خددواهش شددد.  مسددئله ایددنجایگدداه بهتددر درک  گمددان شددناخت ایددن آثددار موجددمبی

 کدلامای به بررسی آثار دنیوی انتظار فرج در روایات پرداخته اسدت. در تحلیلی و با روش کتابتانه_    توصیفی
کلی آنها به آثار دنیوی معنوی  . در طور ن موارد متعددی از آثار دنیوی برای انتظار شماره شده استامعصوم
توان به: گشایش، تضمین روزی، مشمول دعدای ائمده ترین آنها میکه از جمله مهمشوند تقسیم می  و مادی

 .شدن، طول عمر، دوری از خوف و حزن، شرح صدر، یاری خداوند متعال و... اشاره نمود
 واژگان کلیدی

 مهدویت، آثار انتظار، آثار دنیوی انتظار.

 مهمقد
انتظددار کشددیدن نسددبت بدده هددر چیددزی متناسددم بددا همددان چیددز اسددت کدده منجددر بدده بهتددرین و 

ج آخدرین منجدی متناسم خداطر نفدوذ در ه بدترین عملکرد شدتد منتظدر خواهدد شدد. انتظدار فدر
هدایی اسدت کده در صدورت آشدنایی و التدزام بده حقیقدت آن، از آن دسدته آمدوزههمه ابعداد زنددگی،  

 ها خواهد شد. انسانباع  متحول شدن زندگی 
د آن اسدت. ئدای است، آشنایی با آثار و فواآننه باع  آشنایی و التزام بهتر افراد در هر مسئله

 
 .(sayedali.kazemi67@gmail.comپژوه سط  چهار مرکز تتصصی موعود حوزه علمیه قم)دانش 1.
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تدرین نکداتی کده بیدان از این رو برای تشویق و روشن شدن جایگاه اعمال دیندی نیدز یکدی از مهم
ظدار نسدبت بده فدرج همدین حقیقدت در مدورد انتآن عمدل بدوده اسدت. فوائدد    شده است، آثدار ومی

گون، های بده شدیوه ؟عهم؟نیدز جداری اسدت، از ایدن رو در روایدات معصدومین ؟عج؟امام زمان گوندا
آثار متعدد و فراوانی برای این انتظار بیان شدده اسدت. لدذا بررسدی روایدات بدرای بده دسدت آوردن 

انتظدار از دیددگاه متفدی نماندد کده در مدورد آثدار  آثار بیان شده در این زمینده بسدیار ضدرورت دارد.
بده آنهدا اشداره شدده اسدت کده بده برخدی از ایدن مدوارد هایی  عقل مواردی شماره شده و در تحقیق

اشاره متتصری خواهد شد. اما آننه این تحقیق به دنبال بررسی آن است آثار دنیوی ذکر شده 
 در روایات معصومان است.

صدورت ای هکده بدا روش کتابتاند تحلیلدی بدوده_  رویکرد اتتاذ شده در ایدن تحقیدق توصدیفی
شود که آثار فراوان بیدان شدده پیرامدون می  روایی این موضوع روشنهایی  گرفته است. با بررسی
ج امام عصر  بندی نمدود کده ایدن تدوان دسدتهمی دنیوی و اخروی ۀرا در دو دست ؟عج؟انتظار فر

بندی میینده و در ید  تقسددر ایدن زم پرداختده اسدت. یپژوهش به موارد اشاره شده از آثار دنیدو
ج را به آثار معنوی در دنیا و آثار مادی شکل داد.کلی می  توان آثار دنیوی انتظار فر

فراوانی در ایدن زمینده وجدود دارد کده برخدی بده آثدار اخدروی و برخدی بده آثدار دنیدوی   تحقیقات
کده بده آثدار دنیدوی بدرای انتظدار پرداختدانتظار پرداخته اندد، آن را از منظدر هاند. امدا آن مکتوبداتی 

از  اند. وجه تمایز این تحقیق در این است که آثار انتظدار فدرج منجدی بشدریت را صدرفا  عقل دیده
 است. شدهمنظر روایات بررسی 

 مفهوم انتظار 
قبل از وارد شدن به بح  بررسی آثار انتظار، لازم است مفهوم انتظار مورد مداقه قرار گیدرد تدا 

 که این آثار را دارد کدام انتظار است. روشن شود آن انتظاری 
 1.راه بودن«بهداشتن« و »چشماز نگاه ل وی»انتظار«، یعنی»چشم
-داد خوب، چشمیرو  یداشت داشت ی  تحول، چشمانتظار در اصطلاس به معنای چشم

ز سددفر کددرده، یددعز  یددراه بهنددده مطلددوب، چشددمیآ  یددراه بها چشددمیددش، ... یگشددا  یددداشددت 
انتظدار مفهدومی اسدت  ،ن معندایدبده ا اسدت. منجی و ...  یراه  بهر، چشمیدستگ   یاه  ربهچشم

 
کبر، ل تدهتدا، علی  1.  ل کلمه»انتظار«.ین، محمد، فرهن  فارسی، ذیل کلمه»انتظار«  معینامه، ذا
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ها به نوعی منتظرندد. انسان ۀتوان گفت که همن شده است و مییها عجکه با نهاد همه انسان
گددر امید بدده آیددا امیددگددر انتظددار یان دیددبدده ب رنددد، ینددده را از او بگید بدده آیددنددده همددزاد انسددان اسددت و ا

ن روسدت کده در کدلام ندورانی یجدز سدکون، رکدود، مدر  و تبداهی نتواهدد داشدت، از همد  سرنوشتی
تدد   ؟ص؟امبر گرامددی اسدلامیدپ مَّ

ُ
ٌ  لأ  لُ رَحْمددَ مدَ

َ
دَهَا وَ لَا  یآمددده اسددت: الْأ دَهٌ وَلددَ عَتْ وَالدد  ا رَضدَ لُ مددَ مددَ

َ
وْ لَا الْأ وَ لدَ

گدر یدد برای امت من مایام. (173،  74   ق:4031)مجلسی،    غَار سٌ شَجَرا    غَرَسَ  ه رحمدت اسدت و ا
)شددفیعی کاشددتچ باغبددانی درختددی نمددییداد و هددر نمددییچ مددادری فرزندددش را شددید نبددود هددیددام

 .(7 ش:1382سروستانی، 
عمدل و  ۀکده بدا توجده بده روایدات فدراوان کده انتظدار را از مقولد اسدت مهم در این بداب آن  ۀنکت

آن  کده اسدت یو منطقد یعقلد قاعدده  یدن یداند، اساسا  اجهاد و بلکه بالاترین نوع آنها بر شمرده
افتد. تظار برای ت ییر آن به تکاپو میکند، با انیتحمل نم و  پذیرفتهت موجود را نیکس که وضع
خواهددد بددود، ش یگشددا نیددز  آن ۀپویددایی اسددت کدده نتیجدد تددوان گفددت در انتظددار آمددادگی وپددس مددی
کسدی کده منتظدر امدری اسدت، بدرای آن آمداده  أ لده«ید: »من انتظر امرا  تهگونه که گفته شدههمان
 شود.می

 انواع انتظار فرج
ج امام عصر   وان به دو نوع تقسیم کرد:ترا می ؟عج؟انتظار فر

این انتظار در محدوده قدرت انسان بوده و منتظر   خش و تعهدآفرین:انتظار ساینده تحرك.  1
ثیر داشدته، شدتاب ورزد یدا سسدتی نماید)آصدفی، أکشدد تدمی  تواند در تحقق آننده انتظدارش رامی

کدددرمپیدداات، یدددنی اسدددت کدده در روایهمددان انتظدددار راسددتایددن انتظار .(23 ش:1383 آن را  ؟ص؟مبر ا
حراندی، (« خدودن جهداد امدت یو »برتر  (21:  ق1404ابن بابویه،)«اعمال امت خودن  یترلتی»بافض
 اند.دانسته( 37ق: 1404

، فلج.  2 گدری« اسدت، ایدن ندوع از انتظدار در واقدع ندوعی »ابداحی کننده و  ایدارنده:انتظار ویرانگر
روان مکتدددم یدددن بزرگدددان پیدددرفتددده اسدددت و ان قدددرار گیدددهمدددواره مدددورد مدددذمت و سدددرزنش بزرگدددان د

 اند.ز دادهیرا از آن پره ؟عهم؟تیباهل

 سد:ینوباره مینیدر ا ؟علامه مطهری
ام و انقددددلاب مهدددددی یددددت و قی[ برداشددددت قشددددری مددددردم از مهدددددون نددددوع انتظددددار حاصددددلیددددیا

  ت انفجدداری دارد  فقددط و فقددط از گسددترش و اشدداعه و روایددماه اسددت کدده صددرفا   ؟عج؟موعددود
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افتن اسدت یدنوعی سدامان   شود.ها ناشی میها و تباهیکشیها، حقها، اختناق یها، تبعستم
هیقت طرفدداری نداشدته باشدد، باطدل، یگاه که حق و حقشان شدن است. آنیکه معلول پر تداز کدّ

ن یدافدت نشدود، ایی حکومت نکند و فرد صدالحی در جهدان یرویروی باطل نیدان گردد و جز نیم
قت، طرفدداری یرا حقیقت  ز ینه اهل حق _ قتیم برای نجات حقیدهد و دست غخ میانفجار ر 
ش نقطدده یدرا هددر اصدلاس یدن هدر اصددلاحی محکدوم اسدت  ز ید  بندابرایدآرون مددییدن بیاز آسدت _ نددارد

 شود.م ظاهر نمییروشن است و تا در صحنه اجتماع، نقطه روشنی هست دست غ
ن کده مقدمده یدبده حکدم ا _ دییدکشدی و هدر پلق ، حدیبرعکس، هدر گنداه، فسداد، سدتم، تبعد

هدای نامشدروع را لهیرا یهددف وسدیدروا اسدت  ز  _ کنددالوقوع مدیمیدصلاس کلی است و انفجدار را قر
  و اشداعه ین شدکل انتظدار، تدرویع در ظهدور و بهتدرین کمدش بده تسدریکند[  پدس بهتدرمشروع می

 . فساد است...
ج کده بده ندوعی یدو ا ؟عج؟وعدودام مهددی میدن ندوع برداشدت از ظهدور و قیا ن ندوع انتظدار فدر
چ ید شمرده شود، به هیگری« باشود و نوعی»اباحیل در حدود و مقررات اسلامی منجر مییتعط

 .(63-61 ش:1373)مطهری،دهد ن اسلامی و قرآنی وفق نمییوجه با مواز 
شدود قطعدا  مدراد همدان انتظداری اسدت کده بدا می  که وقتی ستن از آثار انتظار فدرجنتیجه این

 جهاد و عمل همتوانی و هماهنگی داشته باشد.

 دنیوی انتظار از منظر عقلآثار 
روحددی و جسددمی  اساسددی ازهددایین در آن بددهت کدده ن اسددیروشددن و رشدددآفر ایندددهید بدده آیددام
کندد و بدا هدا را تحمدل مدیها و گرفتارید، رن ی. آدمی در پرتو انتظار و امشودها پاسخ داده  انسان

 دهد.ر خود ادامه مییزای زندگی، به سلامت به سای پرتلاطم و طوفانید و آرزو در در یکشتی ام
گر کسی به راستی به همه شرا های آن را انجام دهد، آثداری ستهیپایبند باشد و با  ط انتظار،یا

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می که از آن جمله تی بسیاری برای وی در پی خواهد داشتیترب
 نی دهای راست ی گسترش ام. 1

ای زهیددازمنددد انگیهددای آن، نرش دشددوارییروشددن اسددت کدده انسددان بددرای گددذران زندددگی و پددذ 
 یابد.می نده« تجلیید به آیای با نام»امدهیپد رومند است که در ین
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 ی و نشاطیایپو. 2

ای آن یی و شادابی در تمام زوایایه است که آثار حرکت، پویزندگی انسان، آن زمان قابل توج
طی بهتدر یجاد شدرایست و درصدد ایت موجود راضی نیگاه که انسان، به وضعبه چشم خورد. آن

 برد.میاست، همانا در انتظار به سر 

 ییوحدت و همگرا. 3

ن یدن منتظدران اشداره کدرد. ایتوان به وحددت، انسدجام و همددلی بدترین آثار انتظار میاز مهم
له انتظدددار بددده روشدددنی تمدددام در ئهمددددلی، بددده سدددبم توجددده بددده هددددف مشدددترکی اسدددت کددده در مسددد

 دن است.یانداز آن، قابل دچشم

 احساس حضور  .4

م ئدن، احسداس حضدور در محضدر آن امدام غایدر انتظار راسدت دیرقابل تردیگر از آثار غیکی دی
ن باور است که همه کارهدای او در نگرگداه آن امدام پنهدان ین، همواره بر ایش منتظر راستیاست.  
 ار مؤثر است.ین خود در اصلاس رفتار وی بسیاست و ا

 جانبهآمادگی همه. 5

امددل فکددری، اخلاقددی، مددادی و بدداش کانتظددار مصددل  جهددانی بدده طددور قطددع، بدده معنددای آمدداده
 معنوی برای اصلاس همه جهان است.

 مراقبت اجتماعی. 6

ش، در یز باشند و عدلاوه بدر اصدلاس خدویگر نیش دیفه دارند مراقم حال  ین وظیمنتظران راست
ش برنامدده فددردی یددنی کدده منتظددر آننددد، یم و سددنگیرا برنامدده عظددیددز بکوشددند  ز یددگددران نیاصددلاس د

 .با ویرایش( 213، 2  :ش1387)سلیمیان،  ستین
نیددر  ؟عهم؟بیددتلازم اسددت ایددن موضددوع را از نگدداه روایددات اهل ،امددا عددلاوه بددر آثددار عقلددی انتظددار 

در کندار آثدار  دنیدوی بیدان شدده اسدت. انتظدار چده آثدار بدرای بررسی کرد تا روشدن شدود در روایدات، 
ج امام عصر  توان به ایدن می مله آنها، که از ج؟عج؟اخروی بیان شده در روایات برای انتظار فر

آثدار  2و بردن اجر کسی که امام را درک کدرده 1بهشتی شدن  1موارد اشاره نمود: همنشینی با ائمه،
 

مُ » 1. لَا تَعْلددَ
َ
نَّ  أ

َ
ن   أ ا  مددَ ی مددَ بَرَ عَلددَ ا وَ صددَ مْرَنددَ

َ
رَ أ نَ یددانْتَظددَ وْف   رَی مدد  ذَی وَ الْتددَ

َ
دا  فدد   الْأ وَ غددَ ا ... ی هددُ نددَ ، 52  ق:1403 ،)مجلسددی «زُمْرَت 

قّ  وَ سَ »»   (256 دَوْلَ   الْحدَ رُونَ ل  « وَ یمُنْتَظ  ه  ماتد  کَل   ب 
قَّ ُ الْحدَ قُّ الّلَّ ا یحد  ا هدَ لَ هدَ قُ الْبَاطد  ی رُْ  ید... وَ مْحدَ لدَ وْقَاهْ إ  مْ فد  یدا شدَ ه   ی ت 

 
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 شود.دنیوی نیز برای انتظار ذکر شده است که در ادامه به آنها اشاره می

وایات آثار دنیوی  انتظار فرج از منظر ر
آید ایدن اسدت کده در این زمینه به دست می  ؟عهم؟آننه از بررسی و دقت در روایات معصومین

توان به آثار مادی و معنوی تقسیم نمدود. در می را ؟عج؟آثار دنیوی انتظار فرج حضرت مهدی
 شود:می ادامه به موارد بیان شده در روایات اشاره

 آثار معنوی (الف

 عقل، فهم و معرفت . 1

کنددد کدده امددام تا  طددولانی را نقددل مددیروایتددی نسددب ؟ع؟شددیخ صدددوق بدده سددند خددود از امددام سددجاد
را بدده ابوخالددد  ؟عج؟و حضددرت مهدددی ؟عهم؟نکدداتی بسددیار مهددم در بدداب امامددت ائمدده ؟ع؟سددجاد

 باشد:کابلی فرموده است. از آن جمله این عبارات می
د إِامَ ی...   بَا خَالِِِ

َ
لَ   ا ص هِِْ

َ
ااِ   ص هِ یضَ  زَمَِِ الِلِ  بَتِِِ هِ  َ  اْ قَِِ نْتَ  بِِ مَامَتِِِ رِ وَ ارُْ كتِه   نَ یظِِِ لاَمُ  هِ یِِ عَلَ  لِظُهُِِ  ا سِِمَ

فْإَلُ 
َ
نْ   ص لِ  مِِِ هِِْ

َ
ِ  ص

لم ااٍ   ُِِ َ  اَِامَ  زَمَِِ َ هُ  اللّم ًُ الَی یِ ِِْ اهُمْ  تَعَِِ عْطَِِ
َ
نَ  ص كلِ  مِِِ امِ  اْ عُقُِِ ةِ  وَ ااَْفْهَِِ ًِفَِِ عْ ا  وَ ارَْ مَِِ

نْزَِ ةِ  عَنْدهُمْ  بَةُ یاْ غَ  بِهِ   ةَاتَْ   شَاهَدَاِ   بَِِ  ؛(320، 1ج : ق1395 ...)ةدوق،ارُْ
باشدند یامامت او هستند و منتظر ظهدورش مده بت او که معتقد ب ی ای ابوخالد مردم زمان غ
آنهدا عطدا کدرده ه را خدای تبارك و تعالی عقدل و فهدم و معرفتدی بدیاز مردم هر زمانی برترند ز 

 ... . بت نزد آنها چون مشاهده استی است که غ

 :لازم استجا تذکر سه نکته در این
خدداطر مجهددول بودن»عبیدددالله بددن موسددی الرویددانی« و »محمدددبن ه ایددن روایددت بدد نکتدده اول:

آید. اما چون او  از لحدا  هارون الصوفی« از لحا  سندی از جمله روایات ضعیف به حساب می
 

مْ وَ سددَ  ه  ت 
ور  دَوْلددَ ال  ظُهددُ ُ وَ إ  یحددَ

دْن   ی اهُمْ فدد  یددجْمَعُنَا الّلَّ ات  عددَ مْ وَ ذُرّ   جَنددَّ هدد  زْواج 
َ
مْ وَ أ ه  نْ آبددائ  لََ  مدد  نْ صددَ مْ«یدد»وَ مددَ ه  )کلینی، ات 

 .(335  ،1   ق:1407
قُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ »  1. اد  وَجَلَ   ی ف    ؟ع؟د  قَالَ الصَّ ت  یوْمَ ی قَوْل  الّلَّ  عَزَّ

ْ
ُ  آ ی أ شَ لا یدبَعدْ  إ  یات  رَبدّ 

عُ نَفْسدا  تْ ینْفدَ نْ آمَندَ مْ تَکدُ مانُهدا لدَ
وْ کَسَبَتْ ف  

َ
نْ قَبْلُ أ الَ  ی عْن  یرا   یمان ها خَ یإ   ی م  مَّ قدَ ا ثدُ نَّ م  الْمُنْتَظَر  م  ا بَصد  یدخُرُوَ  الْقَائ  بدَ

َ
وبَییا أ شد   ر  طدُ ر  یل  ا الْمُنْتَظد  ندَ م  نَ یعَ   قَائ 

ه  فدد   ور  ظُهددُ ه  وَ الْمُط  یغَ  ی ل  هُ فدد  یعدد  یبَتدد  وْل   ی نَ لددَ
َ
شَ أ ولَئدد 

ُ
ه  أ ور  ذ  یددظُهددُ

وْفٌ عَلددَ  نَ یاءُ الّلَّ  الددَّ مْ یلا خددَ مْ وَ لا هددُ ونیه  )ابن بابویدده، «حْزَنددُ
 .(357،  2   ق:1395

نْ   مَنْ   قَالَ   ثُمَّ »  2.
َ
نْ   کُونَ ی  سُرَّ أ صْحَاب    م 

َ
م   أ رْ وَ لْ یفَلْ  الْقَائ  ع   عْمَلْ ینْتَظ  الْوَرَ ن   بد  لَاق   وَ مَحَاسد  خدْ

َ
نْ  الْأ إ 

رٌ فدَ وَ مُنْتَظد  اتَ  وَ هدُ امَ  مدَ  وَ قدَ
مُ  ائ  دَهُ  الْقددَ انَ  بَعددْ هُ  کددَ نَ  لددَ لُ  مدد  یددْ ر  م  جددْ

َ
نْ  الْأ ر  مددَ جددْ

َ
هُ  أ دْرَکددَ

َ
رُوا هَن   أ وا وَ انْتَظدد  دُّ مْ یفَجدد    ئددا  لَکددُ

َ
ابَُ  یأ صددَ ا الْع   ،)مجلسددی «الْمَرْحُومَُ   تُهددَ

 .(140،  52   ق:1403
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خدود  بوده و ثانیا  مورد عنایت علماء نیز قدرار گرفتده و آن را در کتدم کهاا الدا مصدری در کتاب 
 توان به آن اعتنا نمود.می 1اند،نقل نموده

آید او  این اعطا مربوط به دنیا بوده و ثانیدا  ایدن گونه که از عبارت نیز بر میهمان  نکته دوم:
 نماید از جنس عطایای معنوی است.می که خداوند به منتظران عطاهایی  ویژگی

بددرای قددائلین بدده امامددت و منتظددرین فددرج شددود کدده ایددن آثددار می از روایددت اسددتفاده نکتدده سددوم:
باشددد، امددا بایددد گفددت کدده در انتظددار حقیقددی، اعتقدداد و قائددل بددودن بدده می ؟عج؟حضددرت مهدددی

کیدد حضددرت و أ بده صدورت عمیدق نهفتدده اسدت. پدس شداید وجده ت ؟عج؟امامدت حضدرت مهددی
 کیدی داشته باشد.أ ت ۀبرجسته کردن آن جنب

نمایند که در ادامه های دیگری را نیز اضافه میژگیوی ؟ع؟همین روایت امام سجاد  ۀدر ادام
 شود.به آنها اشاره می

 ؟عهم؟سبب دعای رحمت ائمه. 2

 گوید:عبدالحمد واسطی می
تُ اَِبِی  ًٍ  مُلِِْ ً  حجَعْفَِِ فَیا ااَْمِِْ َ اتاً لِِِْ وَامَنَا انْتِظَِِ سِِْ

َ
ا ص ْ نَِِ ًَ دْ تَ ِ َ قَِِ َ ُ وَ اللّم َ لَحَیَن اللّم ةِِْ

َ
الَ ص ِِِ فَقَِِ ا ی

مِ عَبْدَاَ  لمَ لََ یِِ لْحَ وَجَِِ ِ عَزمَ َ لَی اَللّم هُ عَِِ بَسَ نَفْسَِِ نْ دَِِ رَ  مَِِ تَِِ
َ
ِ یجْ دِ ص َ لَی وَ اَللّم جِِاً بَِِ ًَ هُ َ ْ َِِ  ُ َ لُ اَللّم عَِِ

جاً تَدِمَ ی َ  ًَ ُ َ هُ َ ْ َ ُ   جْعَلَنمَ اَللّم َ مَ یعَلَ  نَفْسَهُ   عَبْداً دَبَسَ   اللّم ا تَدِِِ ُ  نَِِ َ دْ  اللّم
َ
داً ص ایِِ عَبِِْ نَِِ ًَ مْ

َ
قی ...)ا ص بً

 ؛(644، 2ج  ق:1395 ةدوق، ؛173، 1ق: ج 1371
  می ن امر رها ساخت یأصلحش الله ما بازارهای خود را به خاطر انتظار ا گفتم: ؟ع؟به امام باقر 

ا معتقددی کسدی کده خدود را بدرای خددای عزوجدل زنددانی کدرد خددا یدد آی فرمود ای عبدالحم
ای خددا رحمدت کندد بندده خواهدد داد،ش ی نه خدا باو گشای آری هر آ  دهد؟یشی باو نمی گشا

 .ای را که امر ما را زنده کنددا رحمت کند بندهخ که خود را وقف بر ما کرده

بدده خدداطر  ایددن روایددت در دو کتدداب مهددم روایددی شددیعه نقددل شددده اسددت امددا از لحددا  سددندی
ح و تعدیلی در کتم رجالی متقدم برای آن ذکر نشدده اسدت ، وجود»عبدالحمید الواسطی« که جر

گوندده کدده علامدده ثددانی، وحیددد بهبهددانی در در شددمار روایددات ضددعیف شددمرده شددده اسددت. امددا همان
ای بدر که ابدن فضدال از کسدی نقدل حددی  کندد نشدانه و امدارهنویسد، اینمی الءوا د الررالیافکتاب  

الثهاات الله مظداهری نیدز در کتداب ( و همننین آیت49ق:  1239)بهبهانی،2وثاقت او خواهد بود
 

 .89،  2،  ق:1425  حر عاملی،  13،  4   ق:1411  ،  بحرانی 318،  2   ق:1403  طبرسی،  407ق:  1390ر.ک: طبرسی،   1.
 .ترجمتهم  ی ذکر ف  علی بن الحسن بن فضال ومن ماثله عن شتد فانها من المرجحات لما  ی)ومنها( روا 2.
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 .(212: ق1428 )مظاهری،1او را به همین دلیل توثیق نموده است خیار ف  رواة ا خبار ا 
کندد: اولدین اثدر، حتمدی بدودن و این روایدت بده دو اثدر زیبدای انتظدار بدرای منتظدران اشداره مدی

تضمین بودن رزق و روزی است که در قسمت دوم همین تحقیق بدان اشاره خواهد شد)متفی 
جددا قابددل اسددتفاده یددن رزق، هددر کدددام از رزق مددادی و معنددوی کدده باشددد در ایننمانددد کدده مددراد از ا

نمایدد کده قطعدا از بدالاترین است(. دومین اثر دعایی است که امام در حق منتظدران ایدن امدر مدی
 دعاها برای بندگان بوده و باع  رشد معنوی و روحی آنها در همین دنیا خواهد شد.

 ز عبدموجبات تقرب و رضایت الهی ا. 3
 کند که:نقل می کهاا الدا خود در کتاب  2السندی را از پدر شیخ صدوق روایت صحی 

بِی 
َ
ًَ عَنْ ص لِ بْنِ عُمَ فَإمَ ِ  ارُْ َ هُ مَالَ:  حعَبْدِاللّم ًَ مِِْ

َ
ا  ص كاُ یمَِِ ِ  كُِِ َ اثُ إِلَی اللّم لمَ  اْ عِبَِِ وَجَِِ تْضََ  عَزمَ

َ
وَ ص

ا  كاُ یمَِِ مْ  كُِِ نْهُ دُوا دُ  عَِِ َِِ ةَ إِیَا افْتَق ِ  جِِمَ َ مْ  اللّم َِِ مْ ی فَل ُ ًْ لَِِْ هِ ی وَ لََْ  ظْهَِِ ِِِ كَان وا بَِِ ُِِ مْ  عْلَم یَن  ِ   وَ هُِِ ِِِ  یَل
كاَ ی ُِِ هُ  عْلَمِِِِِِ ِِمَ نِِِِِِ

َ
لْ  لََْ  ص ُِِ ةُ  تَبْطِِِِِِ ِِمَ ِ  دُجِِِِِِ َ َ   اللّم رَ َِِ وا اْ فِِِِِِ ُِِ عِِِِِِ دَهَا فَتَوَممَ ِِْ لمَ  فَعِنِِِِِِ ُِِ بَاٍ    ِِِِِِ َِِ وَ  ةِِِِِِ

 ؛(337، 2ق:  ج 1395...)ةدوق،مَسَا 
ه ن حالت بندگان ب یتردهی ن و پسندیترشی نزد فرمودند: ؟ع؟مام صادقگوید که امفضل می

ش را ی د گدردد و بدر آنهدا آشدکار نباشدد و جدایدگاه اسدت کده حجدت خددا ناپدآنوند متعال  خدا
د یدو شام در ام صب هر  زمانن یدر ا باطل نشدهن حال بدانند که حج  خدا یندانند و با ا
 ... . دی فرج باش

ح کدرد ایدن اسدت کده چده چیدزی باعد  ایدن حدد از تقدرب و ر اینتدوان دالی که میؤس جدا مطدر
 ؟ع؟ستن امام صدادق ۀتوان ادامباشد؟ میرضایت خداوند از بندگانش در این زمان خا  می

 فرماید:می را به نوعی پاستی بر این پرسش دانست. حضرت در ادامه
ت و برهدان الهدی از بدین آن مردمان در آن زمان از سویی علدم بده ایدن نکتده دارندد کده حجد

رفتنددی نبددوده و همیشددگی اسددت و از سددویی در آن زمددان صددب  و شددم بایددد منتظددر آن فددرج 
وعده داده شده باشند. لذا انتظار این گشایش و فرج عاملی بسیار مهم برای تقرب و جلم 
رضایت الهی از بندگانش خواهد بود چرا که ناشدی از اعتقداد و اعتمدادی عمیدق بده خداوندد 

عال و صادق الوعد دانستن اوسدت. در نتیجده از آثدار معندوی انتظدار همدین او  گدرفتن و مت 
 رشد معنوی منتظر در ایمان است.

 
 روون إلّاعن ثق .ی  ابن فضّال عنه وبنو فضّال لایثق ، لروا 1.

   نقل نموده است.  123   ،رهیکتاب الإمام  و التبصره من الحپدر ایشان این روایت را در   2.
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4 .)  گشایش سینه)شرح صدر
 در روایتی فرمودند: ؟ع؟امام کاظم

ا وَ   نَِِ ًَ مْ
َ
عاً بِهِ ص ةً مُتَوَمم  تَبََ  ثَابمَ امَ مَنِ اِتْ

َ
مَا عَلِمْتَ ص

َ
دُ َ یغِِِ یص هِ عَِِ وهُ إِ َ ظُ بِِِ وَ مَنْسُِِ ثَتمَ ینَا وَ هُِِ

َ
ا ص نَِِ

هُ  مَهُ وَ َ رَحَ ةَدْتَ زْ ُ نِ َ  ؛(535، 6: ج ق1407...  ) لینى،اَللّم
ام ما باشدد و بدا ی ی را نگهداری کند که با آن چارپا منتظر امر قیدانی کسی که چارپامگر نمی

اش را ق و روزیکدده منسددوب بدده مددا باشددد، خداونددد رزآن بدده دشددمن مددا خشددم بددورزد در حالی
 گشاده گرداند... .اش را نهی کند، سجاری می

یکی دیگر از آثار معنوی انتظار و حرکت در راستای آن در این روایت به خوبی قابدل مشداهده 
رَهُ عدم اتصال)به خاطر است. اما لازم به یادآوری است که این روایت از لحا  سندی خْبدَ

َ
نْ أ ( عَمَّ

دَبْن  و مجهول بودن» حْمدَ
َ
د  أ ن  طَ و »  « مُحَمدَّ بدْ م  یا  ور  اَلْمُتَطَبدّ   ۀامدا تقریبدا  همد 1باشدد.« ضدعیف مدیفدُ
هددای بیددان شددده در ایددن روایددت بددرای شددتد منتظددر در روایددات صددحیحی کدده عبددارات و ویژگددی

شود و شاید وجه بیان این روایت توسط کلیندی همدین پیرامون این موضوع وجود دارد یافت می
 باشد.
ان در طی کردن مسیر پر پیچ و خم بندگی، شرح صدر موضدوعی بسدیار مهدم و برای اهل ایم 

که حتی پیامبر اولوالعظمی چون موسی درخواست این موهبت بزر  را ای هکلیدی است به گون
گدذارد کده می (  همننین از منّتی که خداوند بر پیدامبر خداتم خدود25طه:(از خداوند متعال دارد

کده شدود. در اینمی (، جایگداه کدم نظیدر آن بده خدوبی روشدن1رح:شدرح صددر بده او داده است)شد
هدم از ندوع توان به این نکته اشاره نمود کده انتظدار آنمی رابطه شرح صدر با انتظار در چیست؟

رسداند و در عدین همدین آمدادگی بایدد می انتظار حقیقی که توضی  آن گذشت، منتظر را به تهید 
گیرد و همین کمال آمادگی و صبر راهبردی قدابلیتی در او ایجداد همه شرایط دیگر را نیز در نظر ب

 از شرح صدر به او داده شود.ای هکند که درجمی
 آثار مادی (ب

گشایش ها. 1  بالاترین 

 فرماید:؟ع؟ میذکر کرده بود امام سجاد کهاا الدا در انتهای روایتی که شیخ صدوق در 

 
نْ مُعَلدَّ یالْحُسدَ سند کامل این حدی  بده ایدن شدکل در کتداب کدافی بیدان شدده اسدت: »  1. د  عدَ نُ مُحَمدَّ نْ نُ بدْ د  عدَ ن  مُحَمدَّ ی بدْ

خْبَرَهُ عَن  ابْن  طَ 
َ
نْ أ د  عَمَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
م  قَالَ یأ  «.فُور  الْمُتَطَبّ 
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عْظَمِ  مِنْ  انْتِظَاتُ اْ فَرَِ   حوَ مَالَ   ...
َ
 ؛اْ فَرَ  ص
 ها است.انتظار فرج از بالاترین گشایش

شدود شدماره کرد)بده ایدن معندی کده انتظدار می هرچند این اثر انتظدار را بدرای امدور معندوی هدم
ج بالاترین گشایش متبدادر به خداطر  من خواهد داشت( اماؤها را در امور معنوی برای انسان مفر

یش مورد بیان حضرت، این اثر، در این قسم ذکر شد. لکن آننه شدن مسائل مادی در این گشا
مقطعدی و های هدم نده از جدنس گشدایشمهم است گشایشی است کده حتمدی و واقعدی اسدت  آن

گیر.های گذرا، بلکه گشایش  دائمی و فرا
 سبب تضمین رزق. 2

د واسدطی اسددت کده بحدد  آن گذشددت. یددایدن روایددت بتدش دیگددری از همدان روایددت عبدالحم
 در ادامه در پاسخ این ستن او که گفت: ؟ع؟ام باقر ام

 ِ َ وَْ یَن  وَ اللّم
َ
ًِ دَتّمَ ص مْ

فَیا ااَْ سْوَامَنَا انْتِظَاتاً لَِْ
َ
ْ نَا ص ًَ جُلُ  َ قَدْ تَ مًَ ا  ا  لُ یمِنمَ

َ
 ؛هِ یدَ ی ِ   سْأ

ه هسددت  ان،ی عی قربانددت مددا شدد ی کدده دسددت از بددازار خددود یم تددا جددای در انتظددار ظهددور دولددت حقددّ
 ی کنند.یم و بسا که برخی از ما گدای شست 

 فرمودند:
الَ  َِِ مِ یِِ  فَق نْ یِِ ا عَبْدَالْحَ رَ  مَِِ  تَِِ

َ
بَسَ  دِ ص هُ  دَِِ ِ  نَفْسَِِ َ لَی اللّم لُ یجْ لََ  عَِِ ُ  عَِِ َ هُ  اللّم َِِ   ِ َ لَی وَ اللّم جِِاً بَِِ ًَ ْ َ 

ُ   جْعَلَنمَ ی َ  َ جاً   َ هُ  اللّم ًَ قی، َ ْ  ؛(173ص ،1ج ، 1371)بً
وقف خداوندد متعدال ای که خودش را دهی ا کسی را دی د آی ود: ای عبدالحمامام در پاسخ فرم

ش قرار ی آری به خدا سوگند خداوند برای او گشا شی قرار ندهد؟ی و خداوند برای او گشا  کند
 .دهدمی

بحدد  سددندی ایددن روایددت گذشددت. دلالددت ایددن سددتن حضددرت بددر تضددمین بددودن رزق و روزی 
مامش وقف کار و اهداف او کند روشدن اسدت. امدا آننده در کسی که خودش را در راستای انتظار ا

اندد و نماید این است کده حضدرت منعدی از ایدن کدار)حبس نفدس علدی الله( نکردهمی  جا مهماین
بلکدده درصدددد بیددان حتمددی و قطعددی بددودن آن تضددمینی هسددتند کدده خداونددد بددرای ایددن افددراد در 

لَ یاشددداره بددده آیددده قدددرآن کددده باشدددند. ایشدددان بدددا می ل مدددادی قدددرار دادهئراسدددتای مسدددا هُ  جْعدددَ  لدددَ
( گویی این مورد را یکی از مصادیق این آیه دانسته و به دنبال زدودن ش  از 2)طلاق:مَتْرَجا  

 دل پیروان راستین خود هستند.
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 فراوانی رزق. 3
یکی دیگر از آثار مادی انتظار کده در روایدات بده آن اشداره شدده اسدت فراواندی رزق اسدت)حال 

گددر رز ق را بدده صددورت عددام ببینددیم کدده هددم رزق مددادی و هددم رزق معنددوی را شددامل شددود بدداز هددم ا
بده  ؟ع؟این اثدر در روایتدی از امدام کداظم .بتشی از آن که رزق مادی است را در بر خواهد گرفت(

 این شکل بیان شده است:
َ نِى یعَنِ ابْنِ َ  

َ
أ الَ: سَِِ ِ  مَِِ تَطَبمِ نِ  فُكتٍ ارُْ سَِِ بُوالْحَ

َ
  حص

َ
ًْ َِِ شَی   ص نِ  ...ٍ  تَ امَ مَِِ

َ
تَ ص ا عَلِمِِْ مَِِ

َ
ص

نَا وَ   ًَ مْ
َ
عاً بِهِ ص ةً مُتَوَمم  تَبََ  ثَابمَ وهُ إِ َ یغِ یاتْ وَ مَنْسُِِ هُ...یظُ بِهِ عَدَُ نَا وَ هُِِ مَِِ زْ ُ نِ َ ثَتمَ اللّم

َ
ا ص ) لینى، نَِِ

 ؛(535، 6ج   ق:1407
داندی مگدر نمی... ؟ویشدوانی مییدد: سدوار چده حی د: امام از من پرسی فور متطبّم گوی ابن ط

ام ما باشدد و بدا آن بده دشدمن ی ی را نگهداری کند که با آن چارپا منتظر امر قیکسی که چارپا
 ... . کنداش را جاری میکه منسوب به ما باشد، خداوند رزق و روزیما خشم بورزد در حالی

« از )درر( و بدده معنددای روان بددودن و فراوانددی اسددت. مددیم ۀژوا ا یالدددن دَرَّتشددود: »مددیگفتدده  »ادرّ
دَرَّ الُله شددودو وقتدی گفتدده مدی )168: م1979« )زمتشددری، رهدایعلدی أهلهدا إذا کثددر خ

َ
 اخددلافَ  لدش »أ

(. پدس دلالدت ایدن حددی  در 34 ش:1375)بسدتانی، ار بتدو دهدیخداوندد روزی بسدیعنی  «  الرزق
فراواندی در رزق اسدت روشدن  ؟عهم؟بیدتاین که یکدی از آثدار مدادی انتظدار بدرای منتظدران امدر اهل

که ممکن است این فراوانی در رزق، گشایش در همده یدا بتدش اعظدم مل آنأاست. نکته قابل ت
 شود باشد، یعنی این توسعه در نوع رزق باشد.می آننه به عنوان رزق شناخته

امدددا ایدددن روایدددت از لحدددا  سدددندی مشدددکل داشدددته لدددذا علامددده مجلسدددی آن را بندددابر مشدددهور 
عدم اتصدال و مجهدول به خاطر  ( دانسته است. این ضعف451  ،22   ق:1404سی،  ضعیف)مجل

 تداذمل الاحکاامو  کاافیاست. لکن با این وجود، این روایت در دو کتاب   فور متطبّمیطابنبودن  
( که از کتم اصلی شیعه هسدتند ذکدر شدده اسدت. از ایدن 163  ،6   ق:1407شیخ طوسی)طوسی،  
 ن به اعتماد این دو عالم بزر  شیعه به این روایت اعتماد کرد.توارو شاید بتوان گفت می

گشایش. 4  عامل حتمی 

 :عر  کردم ؟ع؟به امام صادق دیر گویابوبص
ُ    فِدَاكَ   جُعِلْتُ  نْتَ  ًٍ یبَا بَصِ  ای  فَقَالَ   مَتَّ اْ فَرَ

َ
نْ  ص نْ یرِ ی مِمَ فَ  ا مَنْ یدُ ا دمُ ًَ رَِ   عَ

ًَ فَقَدْ فُِِ  هَفَیا ااَْمْ
 ؛بِانْتِظَاتِه   عَنْهُ 
ا یدر مگر تو هم از آن جمله هستی کده دن ی ت گردم فرج کی خواهد بود؟فرمود:ای ابابصی فدا
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  افته خواهد بود.ی ن امر را بشناسد با انتظار او امور و مشکلاتش فرج یطلبند؟هر کس ارا می

در  ،(330 ق:1397نعمدانی بده سدند صدحی  ذکدر شدده اسدت)نعمانی،   المیبا این روایدت کده در  
 .(371، 1  ق:1407باشدد کده کلیندی آن را روایدت کرده)کلیندی، ای مدیاصل همان روایت مرفوعده

نْ عَلد   یعَلد  سند کلیندی بده ایدن شدکل اسدت: » هُ عدَ د  رَفَعدَ نُ مُحَمدَّ بد   یبدْ
َ
ن  أ بد   یبدْ

َ
نْ أ زَهَ عدَ ر  یبَصد   یحَمدْ

ال  بندددددابر مشدددددهور ضدددددعیف...«. طبدددددق آننددددده علامددددده مجلسدددددی بیدددددان کدددددرده، ایدددددن روایدددددت قدددددَ
شددود نظددر و وقتددی بندابر مشددهور ضددعیف باشدد، معلددوم مدی. (188 ،4  ق:1404باشد)مجلسدی، می

 دانند.جا وجود دارد که این روایت را به صراحت ضعیف نمیمتالفی نیز در این
بدودن در کتداب بده خداطر  این روایت هرچند از لحا  سندی دچار مشدکل اسدت، امدا از طرفدی

و نقدل و اعتمداد برخدی علمدای حددی  و از طرفدی وجدود مضدمون همدین محتدوی در   کافیشریف  
تواند مورد پذیرش باشد. و شداید وجده نقدل کلیندی نیدز بده روایات دیگر که ذکر برخی گذشت، می

 همین دلیل است.
آرزوها. 5  رسیدن به 

رکدت و پویدایی روایت قبل و در آثدار ایدن انتظدار حقیقدی کده همدراه بدا ح  ۀدر ادام  ؟ع؟امام باقر 
مَلَهُ... افزاید: »... ومی است،

َ
َ هُ أ  رساند. او را به آرزویش می . «بَلَّ

ه  کنندد کده: »...در ادامه حضدرت تصدری  مدی ی حَوَائ جد 
انَ عَوْندا  عَلدَ کدَ خداوندد یداور و کمد   .«وَ 

ی اطلاقی که دارد هدم امدور مدادبه خاطر  حال این شتد در حوائجش خواهد بود. این حوائ 
 و هم امور معنوی را شامل است. 
توانددد از امددور مددادی و یددا معنددوی باشددد، امددا بددرآورده شدددن ایددن آرزو محتددوای آرزو و حددوائ  مددی

 از موهبات و آثار دنیوی این انتظار خواهد بود. قطعا  
 دوری از خوف و حزن. 6

دٍ  مِِمَ بْنُ ُ َ رُ اثِقُ جَعْفَِِ ِ عَزمَ   ِ    حمَالَ ا صِِمَ َ كْلِ اللّم لَ مَِِ تِى یِِ وْمَ یِِ  وَجَِِ
ْ
ُ  ج  أ یَن لَ یِِ بَعِِْ ِ بِِم عُ یاِ  نَ نْفَِِ

َ سَبَتْ ِ  یمنَفْساً إِ  وْ 
َ
ا خَ یمإِ  انُها لََْ تَكُنْ جمَنَتْ مِنْ مَبْلُ ص نِى ی 1ًاً یِِ انهِِِ ًِ  عِِْ نْتَظَِِ ایِِ ارُْ وجَ اْ قَِِ رُ خُِِ

ا ثُمَ مَالَ   بَابَصِ یمِنمَ
َ
رِ یلِشِ  ًٍ ُ كبَی یا ص نْتَظِِِ نَا ارُْ كتِه  ِ  یعَةِ مَاِ ِ طِ یضَ  نَ لِظُهُِِ هِ وَ ارُْ هُ ِ  َ  عِِِ یبَتِِِ َِِ   

وْ   
َ
یَن ص وَ كِِِِ

ُ
كتِه  ص فِی یِِ ظُهُِِ

ِ ا ِِِمَ َ وْفُ عَلَِِ  نَ یاُ  اللّم مْ ِ  لَ خَِِِ  ،2ج  ق:1359)ةِِِدوق، زَنُكایْ مْ وَ لَ هُِِِ
 ؛(357

 
 .158انعام:   1.
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ات پروردگدارت یدد بعضدی از آیدای ر قدول خددای عزوجدل)روزی کده ب ی در تفسد  ؟ع؟امام صدادق
مان ی مان نداشته و در حال ای ش از آن ایمان آن روزش در صورتی که پی ی را اسود ندهد کس
ری نکرده(فرمود مقصود خرو  قائم منتظدر از مدا اسدت سدپس فرمدود ای ابدو ی خود کسم خ

بددتش و او را ی ان قددائم مددا کدده انتظددار ظهددورش را دارنددد در حددال غی عی حددال شدده ر خوشددا بددی بصدد
ن ی وسددتان خدددا کدده ندده ترسددی دارنددد و ندده اندددوهگفرمددان بردارنددد در حددال ظهددورش آناننددد د

 شوند.یم

کثر کتم تفاسیر روایی ذکر شده است امدااین روایت هرچند در کتاب  های متعددی از جمله ا
بْن  شُجَاع  یعَل  »به خاطر  د  ز لحدا  سدندی ا( اسدت، 109، 1  :تدا« که مهمل)مامقانی، بدیبْنُ مُحَمَّ

این روایت به یکی از آثار دنیوی انتظار پرداختده شدده اسدت. باشد. اما با این حال در ضعیف می
ایددن اثددر کدده در پرتددو رسدداندن منتظددر بدده مقددام اولیدداء اللهددی بددوده اسددت، ایشددان را عدداری از تددرس و 

هدا ها را بشر عصر حاضدر از تدرسکند. در اهمیت این اثر همین بس که بیشترین آسیماندوه می
 بیند.هایش میو اندوه
که برخی از مفسران منظدور از خدوف را تدرس از حدوادث آیندده و حدزن را مربدوط بده   گونههمان

گوار گذشته دانسته که ممکن است تقدم خوف بر حدزن هدم نشدان از نگراندی اند و اینحوادث نا
تدوان گفدت می .(292، 20  ش:1371بیشتر انسان نسبت به حوادث آیندده داشدته باشدد)مکارم، 

امید نسبت به آینده است و از طرفی گذشدته را نیدز درس و عبرتدی بدرای  آن انتظاری که رویاننده
تددرین آثددار کنددد، بایددد ایددن دوری از تددرس و نگرانددی در دنیددا را یکددی از مهمسدداخت آینددده بهتددر می

 مادی انتظار برای منتظران دانست.

 گیرینتیجه
رای انسددان بددوده و هددا بددهددا و مشددوقتددرین جددذابیتبیددان آثددار مددادی در هددر امددری یکددی از مهم

کده از کارآمددترین و مهم  ۀهست. در زمین تدرین مسدائل در حدوزه مهددویت اسدت نیدز قطعدا  انتظار 
دانستن آثار دنیوی آن باع  جذابیت و تشویق انسان مومن برای پیگیری این امر مهم خواهد 

در روایات در ایدن توان بیان کرد اما برای منتظران، آننه شد. برای انتظار آثار دنیوی زیادی می
زمیندده مطددرح شددده اسددت موجددم دلگرمددی و اطمینددان بیشددتری خواهددد بددود. ایددن آثددار در بیددان 

 میتقسد یو مداد یمعندو یویآنها به آثار دن یدر طور کلمعصومان به خوبی قابل مشاهده است.  
ائمده  یمشدمول دعدا ،یروز نیتضدم ش،یبده: گشدا تدوانمی هداآن  نیتدرکه از جملده مهم  شوندیم
ایدن  خداوندد متعدال و... اشداره نمدود. یاریداز خوف و حزن، شرح صدر،   یدن، طول عمر، دورش
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آوری و بررسددی متتصددر سددندی و دلالددی ایددن آثددار از روایددات بددوده تحقیددق بیشددتر بدده دنبددال جمددع
است. آننه در این زمینه ضرورت دارد تا به صدورت تحقیقدی مفصدل انجدام گیریدد تحلیدل جدامع 

منان به انتظدار خواهدد ؤبتشی باورهای مگمان به عمقثار با انتظار است که بیدر ارتباط این آ
 انجامید.
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